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 با کلمه 7۰۰۰ تعداد با ،Word طیمح در شود. یبارگذار  انجمن تیسا در موجود یالگو طبق

 11هٔ انداز و قلم همان با منابع و یسپانو ده،کیچ شود. تایپ BZar الخطرسم و 1۴ فونت اندازه

 باشد. 11 فونت اندازه و Times New Roman یسیانگل الخطرسم باشد.

 یمتنظ 6 نسخه APA فرمت با مطابق منابع فهرست و یحیتوض ارجاعات متن، درون رجاعاتا

 گرفته قرار محترم نویسندگان دسترس در نشریه تارنمای در مربوطه استناددهی راهنمای شود.

 است.

 شود. ارسال مجله یرخانهدب به گان/یسندهنو نام بدون مقاله

هٔ رتب ،یخانوادگنام و نام املک رکذ مقاله، عنوان جداگانه یلیفا در است لازم سنده/گانینو

 کنند. ارسال مجله دبیرخانه به را خود یکیترونکال ینشان و تلفنهٔ شمار آدرس، ،یعلم

 را پژوهش یاخلاق ینمواز  یترعا تعهدنامه گان/یسندهنو است لازم مقاله ارسال از قبل

 .یندنما امضا یکیالکترون صورتبه

 با مقاله تیمسئول و اتباتکم تمام و مقالههٔ ارائ باشد، داشته سندهینو چند یامقاله چهآننچ

هٔ یسندنو به فقط مقاله یاصلهٔ صفح نییپا در یکترونکال ینشان درج است. مسئولهٔ یسندنو

 تاداس دکتری، و ارشد کارشناسی هاینامهیانپا از مستخرج مقالات در دارد. اختصاص مسئول

 بود. خواهد مقاله مسئول نویسنده راهنما
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 است. سندهینوهٔ عهد به یحقوق و یعلم جهت از مقاله مطالب سقم یا صحت تیمسئول

 بازگردانده یافتیدر  یهامقاله و است محفوظ همجل یبرا مقاله یراستار یو زین و قبول ای رد حق

 شد. نخواهند

 است. همجلهٔ یریتحر  یئته با همجل در چاپ یبرا مقاله یینها تأیید
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 سردبیر سخن

 (تهران دانشگاه استاد) پرستنوع یباقر  خسرو دکتر

مسأله نخست، معضل  ؛اندو مسأله اساسی در این شماره مجله در کانون توجه قرار گرفتهد

های زیباشناختی پیچیده رابطه سنت و مدرنیته و مسأله دوم، جایگاه اخلاق در عرصهچنان هم

و روابط انسانی است. مسأله نخست، در سه مقاله و مسأله دوم نیز در سه مقاله دیگر از این 

        مجموعه، مورد توجه قرار گرفته است. 

رابطه اسلام و مدرنیته،  اسلامی، یعنیرابطه سنت و مدرنیته و شکل خاص آن در جوامع

ای است که اسلام های چندگانهآلود است و این ناشی از چهرهبسیار پیچیده و در مواردی وهم

دهد. این نکته را در افغانستان مورد بررسی قرار می همینبه خود گرفته است. مقاله نخست، 

واره منسجمی را شکل دهد که مفاهیم کلیدی در اسناد رسمی افغانستان، نظاممقاله نشان می

دهند و با کنار هم نشاندن مفاهیمی چون مردم و دموکراسی، از سویی و مفاهیمی مانند نمی

آورند که صلح پایدار درونی را ممتنع وجود میهایی را بهنژاد و قومیت، از سوی دیگر، ناسازه

 سازند. می

گرایی که مبنای این سنتمربوط به هنر مقدس است. رویکرد  ،دیگر در این مقوله مقاله

گیرد و دهد، با صراحت در تعارض سنت و مدرنیته، جانب سنت را میمقاله را تشکیل می

ممکن از مظاهر آن پرهیز  داند که لازم است تا جایای بر حیات بشری میمدرنیته را عارضه

گرایی، . سنتکرد. در این مقاله، مورد خاص هنر و آموزش هنر در کانون توجه قرار گرفته است

یعنی هنر را در بردار عمودی  ؛کندهنر را برحسب مظهریت امر قدسی تفسیر و توجیه می

گرایی با دهد تا در بردار افقی امور زمینی. این نبرد رویاروی سنتمیان زمین و آسمان جای می

ود را های آموزشی، خجهان و نظام و نابرابری است زیرا قاطبه مردممدرنیته، نبرد سهمگین 

 باید صبر کرد و نتیجه را نظاره کرد.   کنند.طور روزافزون با آهنگ مدرنیته همراه میبه

درسی را در چهار نوع های چندگانه برنامهسوم در مقوله مورد نظر، نظاممقاله 

ها نیز به نحوی بر کند. این تلاشاسلامی خاص در ایران پیش از انقلاب بررسی میمدرسه

های مختلف کوشیده بودند چهره متفاوتی از اسلام مدرنیته ناظر بوده و به گونه منازعه سنت و

ای عقلانی از اسلام یا با نشان دادن گرایی دینی و ارائه چهرهعرضه کنند؛ یا با نفی خرافه

کید بر اشتراک حداکثری میان اسلام و اخلاق بشری أسازواری میان اسلام و علوم جدید و یا با ت

رسد با آزمونی که برای حاکمیت اسلامی در پس از انقلاب پیش آمده، نظر می. بهو غیردینی

آموزان و دانشجویان به از پیش محسوس است و دانش ها امروزه بیشگونه تلاشضرورت این

 هایی از نوع مذکور درگیرند.     شدت با پرسش



 

نقش تجربه زیباشناختی  شناسی، یک مقاله به بررسیدر مقوله دوم، یعنی اخلاق و زیبایی

در تربیت کودکان تمرکز یافته است. این بررسی در پی آن است که نشان دهد نه تنها 

بلکه هماهنگ با خود،  آوردبار مییند تربیت بهآهای مهمی را در فر شناسی، ارزشزیبایی

نظر گرفته  تواند هم توصیفی و هم تجویزی درزند. این رابطه میاخلاقی را نیز دامن میتربیت

شود. در مقام توصیف، سخن این است که تلطیف احساسات در تربیت زیباشناختی با 

گرایی دارد و در مقام تجویز، نظر بر آن است که حساسیت اخلاقی نسبت به رنج دیگران هم

تربیت زیباشناختی باید به ملازمت خود با رشد اخلاقی اعتنا کند و در غیر این صورت، ارزش 

 دهد.    معرض تردید قرار می تی خود را نیز درزیباشناخ

دوم در این شاخه، به دوگانه خودآیینی و اصالت در تربیت نظر دارد. این مقاله در مقاله 

کید أمکمل بودن این دو مفهوم را نسبت به هم مورد ت چنینهمپی آن است که هماهنگی و 

مشخصه بارزی از رشد آدمی و تربیت چون قرار دهد. خودآیینی یا استقلال از زمان کانت هم

چون هایدگر بوده است. خودآیینی که اصالت، مورد توجه کسانی همدر نظر گرفته شد، در حالی

فشرد و اصالت بر پروا و مسئولیت نسبت به دیگران. اگر فرد بر پای خود بر آزادی فرد پای می

 تواند باری از دوش دیگران بردارد؟  نایستد، چگونه می

انجام، در مقاله سوم این مقوله، سخن از جایگاه دیگری در اخلاق، از منظر لکان و سر 

شود و حتی لویناس، است. در این رویکرد، مسئولیت نسبت به دیگری، بر کرسی نشانده می

عبارت دیگر، ملازمت من و تو، جای خود را به تفوق به ؛رودخودآیینی یا استقلال، به حاشیه می

تردید، وزن سنگین خودمحوری، چنین واکنشی را در مباحث اخلاقی هد. بیدتو بر من می

اخلاقی را با توان تربیتچنان پرسیدنی است: آیا میبرانگیخته است. اما این پرسش هم

را در مسئولیت نسبت به دیگران بازیابی « خود»سرکوب خود پیش برد یا لازم است فرد، رشد 

  کند؟



 

 

 

 

 
 یگفتمان انتقاد لیتحل (.1۴۰1)رضاشاه؛ برخورداری، رمضان و محمودنیا، علیفایق، علی

. یاسلامیجمهور  هٔدور یاساسبر سند قانون یمبتن افغانستان تیوتربمیصلح در تعل هٔمسأل

 27-5 .(، صص1)7 ،یتدوفصلنامه فلسفه ترب
  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

 وتربیت افغانستانتحلیل گفتمان انتقادی مسألۀ صلح در تعلیم

1اسلامیاساسی دورهٔ جمهوریقانونمبتنی بر سند   2  
3 شاه فایقعلی 4 رمضان برخورداری ، 5ایمحمودن رضایعلو    

 

 

 چکیده
 هٔکشور در دور اساسی اینوتربیت افغانستان، مبتنی بر سند قانونمسألهٔ صلح در تعلیم»در این پژوهش، 

های مختلف است و پیوندی مورد تحلیل قرار گرفته است. اما از آن جهت که کاربرد زبان دارای پیچیدگی« اسلامیجمهوری

مک رویکرد لاکلا و موف کانتقادی با رویکرد فرکلاف را به تحلیل گفتمان ،این پژوهشروش های بیرون از خود دارد، با عرصه

اسلامی ان در دورهٔ جمهوریاساسی افغانستکه در عنوان ذکر شده است، سند قانونلیل، چناناست. منبع اصلی این تح

دست آمده نتیجهٔ به حال از اسناد و متون معتبر دیگر نیز برای توسعه و تعمیق تحلیل استفاده شده است.است. در عین

بدون داشتن های مختلفی را ست؛ بلکه گفتماناساسی، دارای گفتمان یگانه نیدهد که سند قانوناز این تحلیل نشان می

های شناسایی ترین گفتماندر درون خود جای داده است. مهم در قالب یک نظم گفتمانی محوریت و دال مرکزی مشخصی،

، «اسلام»های اصلی است که حول دال« گراییملی»و « گرایینژاد»، «دموکراسی»، «گراییاسلام»شده در این سند، گفتمان 

شود که برساخت هویتی صلح در این سند، مرکب اند. این تعدد گفتمانی، سبب میشکل گرفته« ملت»و « قوم»، «ردمم»

برساخت ، های یاد شدهسازهها و دال دلیل تخاصم گفتمانیکه به های متنوع و مفاهیم متعدد و غیرمنسجم باشداز دال

 .محقق نشود صلح و در نتیجه آموزش صلح
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 مقدمه

پیشوایان دینی و فیلسوفان  است؛ صلح و جنگ از موضوعات مورد توجه در تاریخ بوده

اند. قرآن در موردی، مؤمنان را به صلح فراخوانده دربارهٔ این دو مفهوم، نظرات متفاوتی داشته

1و مخالفت با آن را پیروی از شیطان دانسته است بودن « خیر»(. در مورد دیگر، از 208)بقره: 

2گفته است« صلح» یجاد و توسعهٔ صلح و آشتی در مورد سوم، مسلمانان را به ا .(128)نساء: 

3در جامعه دستور داده است همین کتاب در مواردی نیز مسلمانان را به جنگ و  .(1)انفال: 

4قتِال مشروط 5(193،191،190)بقره:  فرمان داده  ها دانسته گاهو جنگ را سبب بقای عبادت 

6است  (.40)حج: 

، صلح محصول آیات دیگرپیروی از شیطان و بر مبنای  ،صلحنخست، عدم هٔتوجه به آی با

انسان با او، علت و ارتباط انسان با خداوند است. در جانب مقابل، حضور شیطان و ارتباط 

ای از جنگ اصغر(، گونهجهاد )جهاد اکبر و  بنابراین جنگ با نفس یا کفار ؛دلیل جنگ است

7جرسوره حِ  38تا  35آیات  اساسبا شیطان است که بر   ، تا قیامت ادامه دارد.

8آگوستین ا امر روحانی و محصول رابطهٔ انسان با خداوند می354-430) داند (، صلح را اساسا

گردد که مسیح ، صلح کامل زمانی میسر میویاز نظر  .شودالق د س برقرار میکه از طریق روح  

 (.32 : ، ص1، ج 1398)دیهمی،  بازگردد و شهر خدا محقق شود

9های قبلی، کانتدیدگاهبرخلاف  نشر  1795را در سال « لح پایدارص سویبهفلسفی  طرح»

جمهوری است که بر مبنای آن آزادی،  اساسیقانونتدوین »د. قانون اول کانت در این طرح دا

                                                      
1.  َ يطْ َّبعِ وا خ ط واَتِ الشَّ ا ولََاتتَ َّة لمِْ كاَف َّذيِنَ آمنَ وا ادخْ ل وا فيِ السِّ ُّهاَ ال ٌّ م بيِنٌ.ياَ أيَ َّه  لكَ مْ عدَ و  انِ إنِ

َّهَ كاَنَ بمِاَ تعَمْلَ ونَ خَ  .2 َّق وا فإَنَِّ الل حَّ وإَنِْ ت حسِْن وا وتَتَ لحْ  خيَرٌْ وأَ حضِْرتَِ الْْنَفْ س  الشُّ  بيِراا.واَلصُّ

ولهَ   .3 َّهَ ورَسَ  َّهَ وأَصَْلحِ وا ذاَتَ بيَنْكِ مْ وأَطَيِع وا الل َّق وا الل  إنِْ ك نتْ مْ م ؤمْنِيِنَ. فاَت

تجاوز  .3دســـتی نکردن در جنگ؛ . پیش2. جنگ در راه خدا؛ 1های زیر چند شـــرط اســـاســـی مطرح شـــده اســـت: در آیه .4

 . حرمت حریم )مسجدالحرام(.۴نکردن از حد؛ 
5.  َّ َّهِ ال بيِلِ الل َّهَ لَاي حِبُّ المْ عتْدَيِن. واَقتْ ل وه مْ حَيثْ  ثقَفِتْ م وه مْ وأَخَرْجِ وه مْ منِْ تعَتْدَ وا إنَِّ ذيِنَ ي قاَتلِ ونكَ مْ ولَاَ وقَاَتلِ وا فيِ ســـــــَ الل

َّى ي قاَتلِ   سْجِدِ الحْرَاَمِ حتَ شََدُّ منَِ القْتَلِْ  ولََات قاَتلِ وه مْ عنِدَْ المَْ ل وه مْ  كذَلَكَِ وك مْ فيِهِ فإَنِْ قاَتلَ وك مْ فاَقتْ  حيَثْ  أخَرْجَ وك مْ واَلفْتِنْةَ  أ

َّهَ غفَ ورٌ رحَِيم وَ  َّهِ  فإَنِِ انتْهَوَاْ فلََاع دوْاَنَ إلِاَّ علَىَ  جزَاَء  الكْاَفرِيِنَ فإَنِِ انتْهَوَاْ فإَنَِّ الل لِ َّى لَاتكَ ونَ فتِنْةٌَ ويَكَ ونَ الدِّين  ل قاَتلِ وه مْ حتَ

َّالمِيِنَ.  الظ
6.  ْ َّا ولَوَ َّهِ الن َّهِ كثَيِراا.لَادفَعْ  الل  سَ بعَضَْه مْ ببِعَضٍْ لهَ دِّمتَْ صَواَمعِ  وبَيِعٌَ وصََلوَاَتٌ ومَسََاجِد  ي ذكْرَ  فيِهاَ اسْم  الل
َّكَ منَِ المْ نظْرَيِنَ. إلِىَ يوَمِْ الوْقَتِْ المْعَلْ ومِ. .7  قاَلَ ربَِّ فأَنَظْرِنْيِ إلِىَ يوَمِْ ي بعَْث ونَ. قاَلَ فإَنِ

8. Saint Augustinus  
9. Immanuel Kant 
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، 2۰15  کانت/ پرهام،)«شودجامعه به یک قانون تأمین مینابرابری و وابستگی تمام شهروند

 .(1۴ ص:

 اساسیقانون»مبنای که بر  ،رابطهٔ انسان با خداوند اساسنظر کانت نه بر صلح موردین بنابرا 

تر از ، صورت اجتماعی و بیرونی صلح برجستهوینظر  ازبنا شده است. همچنین « جمهوری

 صورت فردی و درونی آن است.

1اما هگل پس از کانت، ضمن هماهنگی با او در برجسته دیدن صورت اجتماعی صلح، صلح  

عامل پایداریِ سلامت  عنوانبهو از جنگ  داندمیها کنندهٔ )روح جمعی( ملتازمدت را ضایعدر 

قلمرو »داند که ممکن است هایی میبرندهٔ شکافکند. هگل، جنگ را از بیناخلاقی اقوام یاد می

اساس او از جنگ  این دولت جدا کند. بر« حیات عمومی»شهروند را از « زندگی خصوصی

دهد تا با کند که به شهروندان این امکان را میصورت برتر فعالیت سیاسی یاد میمثابهٔ به

 ، صص:1368آگاهی یابند )جهانبگلو، « شهروند بودن خویش»حمایت از دولت، از ماهیت 

76-77.) 

بیان شد، تحول تاریخی مفهوم صلح است. این تحول که  جااینتا  چهآنمعنای ضمنی 

به این معناست که این مفهوم در آغاز یک مفهوم  ؛تر استخصوص در جهان غرب برجستهبه

2آرمانی و فردی بوده که پیرامون دال اصلی ، «حاکمیت الهی»و  است یافتهساخت « خداوند» 

اند. سپس به یک مفهوم ن پیوند داشتهبا آ« دیندیگریِ بی»، «دیندار خود»و « شهر خدا»

در کانون آن قرار داشته و تحقق آن، جزء « قانون»که  جهانی بدل شدهحقوقیِ این -سیاسی

 -تر صورت اخلاقیاش، بیششده است. صلح در وضعیت کنونیها تلقی دولت مسئولیت

در سطوح مختلف  «گراییانسان»و « گفتگو»، «عدالت»ارزشی یافته است که از طریق تأمین 

 است شود. اما در همهٔ این مسیر، انگارهٔ روحانی صلح که مربوطاجتماعی و فردی محقق می

است که همواره  یمشترک رهٔ، انگاخاطر و از خود گذشتندرونی، یکپارچگی، رضایتبه آرامش

 (.42 )دیهمی، ص: ستهفرامکانی نیز  بودنفرازمانی علاوه بر پابرجا مانده است. این انگاره 

، «گفتگو»، «گراییانسان»، «عدالت»وضعیتی است که در آن، « صلح»بنابراین، اکنون 

-و مفاهیم و رفتارهای اخلاقی« برابری»، «بشرحقوق»، «انسانیکرامت»، «آزادی»، «تفاهم»

خصوص د. این تحول مفهومی و وقوع رویدادهای مختلف، بههستنارزشی از این دست حاضر 

های قرن بیستم، اهمیت صلح را در سطح جهانی چندبرابر کرده و تلاش های بزرگ درجنگ

                                                      
1. Hegel 
2. Master signifier 
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ای چون همین دلیل است که در اواخر این قرن، مفاهیم تازهتری را برانگیخته است. بهگسترده

1«آموزش صلح» 2«سازیصلح»و   وتربیت بستر فعالیت جدید در حوزهٔ صلح و تعلیم عنوانبه 

 (.5-3، صص: 1395خوش، شوند )شعبانی، طاهری و عیساییخلق می

3وتربیت را درگیر جدیِ مسألهٔ صلح کرد. یونیسفخلق این بسترهای تازه، حوزهٔ تعلیم در  

آمیز و حترامهای لازم برای زندگی اها و ارزش، دانش، مهارتم1999سال  خود در جهانی هٔبیانی

درسی گنجانده شود حساب آورد که باید در برنامهمشارکت در توسعه را نیز جزء سواد پایه به

ند تا بتوانند مسئولیت خویش را برای بویکم باید به آن سواد دست یاو کودکان قرن بیست

 (.1390پی، دهند )نسرین انجامها و تحقق صلح ارتقای عدالت اجتماعی، پذیرش تفاوت

افزار تحول جامعهٔ نرم عنوانبهوتربیت، نگاه این بیانیه، بر این باور استوار است که تعلیم

داشته  صلحدهی این تحول در مسیر صلح یا عدمدر جهت اینقش برجستهتواند میبشری، 

های مختلف سیاسی و اجتماعی است؛ 4همین دلیل، این عرصه محور نزاع گفتمانبه .باشد

امعی که نظام تعلیمی متمرکز و در اختیار حاکمیت است. در این جوامع، خصوص در جوبه

صورت مستقیم و غیرمستقیم سبب تغییراتی در های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهگرایش

 شود.ساختار و محتوای نظام آموزشی می

های مختلف است و ها درگیر جنگکشوری که دهه عنوانبهوتربیت افغانستان، تعلیم

های مختلف قرار گرفته است. هر خواست در مسیر ثبات قرار گیرد، آماج گفتمانتازگی میبه

بندی مجدد و با مفصل بگیرنداند که این عرصه را در اختیار ها تلاش کردهیک از این گفتمان

دادن آن عناصر به همدیگر و بدل عناصر از قبل موجود و یا وارد کردن عناصر جدید و جوش

5به دقیقهکردن آن   ای را پدید آورند.، گفتمان تازه

 اسلامیجمهوری»، 1400تا  1382های نظام سیاسی حاکم بر افغانستان بین سال

درسی )نصاب نام گرفت. این نظام با تصویب اسناد مختلف و سپس تهیه برنامهٔ« افغانستان

اف گفتمانی اهدوتربیت کشور در جهت تحقق صدد بازسازی نظام تعلیمتعلیمی( مشخص، در 

 مورد نظرش برآمد.

                                                      
1. Peace education  
2. Making peace  
3. Unicef  
4. Discourse  
5. Moment  
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و  1382(، فتحی واجارگاه )1398در بحث پیشینهٔ پژوهش، هرچند افرادی چون باقری )

هایی مسأله ( در پژوهش2014م(، دانابوردی  ) 2021(، یزدانی )1387(، قادری و همکاران )1387

گزارش بخشی از یک اما پژوهش حاضر که  ؛اندرا مورد بحث قرار داده وتربیتتعلیمصلح در 

درسی )نصاب تعلیمی( و اسناد تحلیل گفتمان انتقادی صلح در برنامهٔ»پژوهش کلان با عنوان 

است، باتوجه به این تحولات، به تحلیل (« 1400تا  1382افغانستان ) اسلامیجمهوریرسمی 

های کند پاسخ پرسشو تلاش می است افغانستان پرداخته اسلامیجمهوری اساسیقانونسند 

 دست آورد.زیر را به

 . دال اصلی گفتمان حاکم بر این سند چه بوده است؟1
 هایی دارد؟. برساخت هویتی صلح در این سند چه ویژگی2
 . شرایط تاریخی و گفتمانی که این سند در آن تولید شده چگونه بوده است؟3

 وتربیت در بر تعلیمشده  حلیل گفتمانی یادمایهٔ گفتمانی حاصل از مطالعهٔ ت. آثار درون۴
 وتربیت چیست؟حوزهٔ اهداف تعلیم

م شده است، دو تفاوت اساسی جااناین تحقیق در مقایسه با کارهای قبلی که در این زمینه 

ه مورد بررسی تفاوت نخست این تحقیق با تحقیقات مشابه در تمرکز بر اسنادی است ک ؛دارد

ها، به اسناد مورد کنون هیچ تحقیقی، نه در زبان فارسی و نه در سایر زبان. تااندقرار گرفته

تحلیل این تحقیق نپرداخته است. تفاوت دوم این تحقیق با سایر تحقیقات، در روشی است 

ده است. روش تحلیل گفتمان انتقادی از آن جهت که ابعاد مختلف شکه برای تحلیل انتخاب 

بهترین  رسدنظر می بهکند، مغفول و پنهان توجه می هایحتکاود و به سایک مسأله را می

 روش برای بررسی مسألهٔ صلح در افغانستان باشد.
 پژوهش روش

1تحلیل گفتمان انتقادی»روش این پژوهش،  در این فرض ریشه است. انتخاب این روش « 

یر نهادها و سا اوتربیت و محصولات آن، امور گفتمانی هستند که در پیوند بدارد که تعلیم

 ند.اشدهو دچار تحول یا ثبات  اندهای پیرامونی خود معنا یافتهلفهؤم

که با طیف وسیعی از  هستندهای کیفی های تحلیل گفتمانی از نوع پژوهشپژوهش

د نتوانها برای غنابخشی به پژوهش مید. این نظریهنهای اجتماعی و سیاسی ارتباط دار نظریه

های کردار د. گرایش به رویکردهای کیفی و توجه به زمینهناستفاده قرار گیر برای محقق مورد 

                                                      
1. Critical discourse analysis 
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های اخیر دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته انسانی و نیز ماهیت پیچیده زبان در دهه

1مدرنهای گفتمانی در این فضای پستکاوی و نظریهاست. گفتمان  اند و باگسترش یافته 

2ایتوضیح رفتار انسانی دارند، در تحقیقات فرارشتهتوجه به قابلیتی که در  توجه بسیار مورد 

اند. رویکردهای تحلیل گفتمان شامل ترکیب جدیدی از تحولات اخیر در قرار گرفته

3مارکسیسم 4، پساساختارگرایی  کاوی است. افزون بر این درهای فراتحلیلی و روان، نظریه

5نتقادات وارد بر پارادایمطور کامل اکه این رویکرد نظری بهحالی 6پوزیتیویسم  ، رفتارگرایی و 

ماند صورت کامل در سطح نظری باقی نمیکند، با این حال محتوای آن بهیید میأجبرگرایی را ت

پذیری ها و ارائه روشی قابل قبول و تجربی برای توجیهنقاط امکان همگرایی آن ،و در عوض

7د )هوارثکنجهان اجتماعی و سیاسی را فراهم می  م(.2000،

ترین نقش را در این تحلیل مهم« قدرت»و « ایدئولوژی»گران گفتمان انتقادی، از نظر تحلیل

دهد که از طریق میین رویکرد موارد سوءاستفاده قدرت را نمایش کنند. آنان معتقدند ابازی می

سندی طاسکوه، و نتیجه آن سلطه و فشار است )خلیلی، خور  شده اعِمال گفتارها و مفاهیم

 (.33م، ص: 2012به نقل از فرکلاف،  1396ندوشن، آراسته و غیاثی

و به  است نهاده زبانی فراتر سادهٔ از تحلیل عناصر گام را گر گفتمان انتقادیبنابراین تحلیل

گیری و تعصب، روابط قدرت و مسائل اجتماعی، بینی، سونقش عناصری مانند جهان تحلیل

 (.18-12، صص: 1397یی، پردازد )خاکپور و عقداگیری گفتمان میکلسیاسی و تاریخی در ش

8شده از سوی فرکلافخصوص چارچوب ارائهتحلیل گفتمان انتقادی، به و تکمیل آن با  

، که این پژوهش بر آن اساس صورت گرفته است، این توان 9استفاده از اصطلاحات لاکلا و موف

 .ندک یینو تب را دارد که این تغییرات را تحلیل

                                                      
1. Post-modern 
2. Trans-disciplinary 

3. Marxism  

4. Post-structuralism  
5. Paradigm  
6. positivism  
7. Howarth 
8. Fairciough  
9. Laclau & Mouffe  
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1کشمکش گفتمانی»و « منازعه»، «نظریه گفتمان لاکلا و موف»نقطهٔ شروع  ها با گفتمان« 

طور کامل و برای همیشه تواند بهدیگر است. آنان مدعی هستند که هیچ گفتمانی نمییک

 هرچند ممکن است در برخی مواقع، یک گفتمان بدون رقیب به نظر برسد. بر ،مستقر شود

2«غیرخودی»یند آیک گفتمان با استفاده از ایجاد فر اساس،  این به نفی و تضعیف گفتمان  

3«ارزیمنطق هم»پردازد. آنان سپس رقیب می 4«منطق تمایز»و   کنند که یک را مطرح می 

و تمایز  کندمیبندی ، جامعه را در اطراف دو قطب متخاصم دستهآنگیری از گفتمان با بهره

5«هٔسوژ»رای بخشد و با این کار، بمی و  کلاکند )لاخلق می« هویت»نظر خویش، مورد 

 .(216-153، صص: 1393موف/رضایی، 

دلیل گستردگی افق دیدش، ابزارهای کاربردی هب« نظریه گفتمان لاکلا و موف»با این وصف، 

اشاره  پیش از ایندر  کهنچنا، جهتهمین دهد. بههای متنی ارائه نمیچندانی برای تحلیل

تحلیل »از  تر، بیشپژوهش باتوجه به تمرکزش بر تحلیل متون، در کنار استفاده از آن شد، این

 کند.استفاده می «گفتمان انتقادی فرکلاف

سطحی است که سه –ب عدی ، یک روش تحلیل سه«تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف»روش 

 ؛شودم میجاانصورت زیر به

 را مورد« متن»یعنی عد نخست گر در این سطح، ب  پژوهش ؛است« توصیف»سطح نخست، 

صورت دقیق تحلیل های صوری متن را به. او در سطح توصیف، ویژگیدهدتحلیل قرار می

 کند.عد آشکار میاین ب   روی و اثرات ایدئولوژی را برکند می

6یسپرکت» یعنیعد دوم گر در این سطح به تحلیل ب  پژوهش ؛است« تفسیر»سطح دوم،   

که موجب تولید و مصرف  ییندهایآپردازد. توضیح و بررسی روابط موجود بین فر می «گفتمانی

گر در سطح رسند. پژوهشم میجاانهایی هستند که در این سطح به شوند، فعالیتمتن می

 کند که بیان و فهم متن خاصی را ممکن کرده است.تفسیر، به قواعدی توجه می

                                                      
1. Discoursive struggle  
2. The other  
3. The logic of equivalence  
4. The logic of difference  
5. Subject  
6. Practice 
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است که « موقعیتیبافت»مرحله اول  ؛دنشومرحله ردگیری می این روابط موجود در دو

د. در نشوهای هرکدام با متن ردیابی میها و آرمانکننده و ارزشرابطهٔ تولیدکننده و مصرف

1«بینامتنیبافت»مرحله دوم که   د.شواست، رابطهٔ این متن با متون دیگر سنجش می 

پرکتیس »عد سوم یعنی ین، تحلیل ب  گر در سطح تبیپژوهش ؛است« تبیین»سطح سوم، 

یک رویداد خ رد( با  عنوانبهدهد. در سطح تبیین، روابط متن )م میانجارا « اجتماعی

 شود.معه و نقش بازتولیدی آن بررسی میجانساختارهای کلا

 افغانستان وتربیتتعلیممروری بر متون مورد تحلیل گفتمان انتقادی 

وتربیت را در افغانستان مسائل تعلیم ،اسناد مختلفی ،1400تا  1382های در طول سال

صورت صریح موردتوجه قرار داده و دربارهٔ مسألهٔ صلح و مفاهیم مرتبط به آن در این عرصه، به

قلمرو متنی مستقیم  عنوانبهرا این تحقیق،  چهآن. اما از این میان، است یا اشاری، بحث کرده

دستهٔ نخست  ؛داده است، دو دسته سند مشخص استو اصلی، مورد بررسی و تحلیل قرار 

2افغانستان اساسیقانون»سه سند بالادستی  3قانون معارف»، « چوکات )چارچوب( نصاب »و « 

4تعلیمی افغانستان های تألیف شده از سوی ریاست انکشاف نصاب است. دستهٔ دوم کتاب« 

کتب درسی در مکاتب  عنوانبه هادرسی( وزارت معارف افغانستان است که بین این سالهٔ)برنام

دهد که عناصر های اولیهٔ این اسناد نشان میاند. بررسی)مدارس( این کشور تدریس شده

ای را خلق گفتمانی تازهبندی مجدد، نظمگفتمانی مختلفی به این اسناد راه یافته و با مفصل

های مختلفی است که تا حدودی مفهومی دال بر گفتمان»گفتمانی اند. مقصود از نظمکرده

ا برای پر کردن آن هند، قلمروی که هرکدام از گفتماندهقرار میقلمرو واحدی را تحت پوشش 

 (.230 ، ص:1398)یورگنسن و فیلیپس/ جلیلی، « دکنبا معانی موردنظرش با دیگران رقابت می

ها و و نظم گفتمانی حاکم بر آن نداد را تحلیل ککرده است این اسن پژوهش حاضر تلاش

های مختلفی را که در این اسناد قابل ردیابی است توضیح دهد. این سند، تحلیل نیز گفتمان

 عنوانبه ؛اندنخستین سند از اسناد بالادستی است که مخاطبین آن، تمامی اتباع افغانستان

5افغانستان در لویه جرگه یاسلامجمهوریدارندهٔ بالاترین درجهٔ اعتبار در  ، توسط اساسیقانون 
                                                      

1. Intertextuality  
 6/11/1382توشیح شده در  .2
 3/5/1387نشر در  .3
 18/7/139۰در چاپ و نشر  .4
کنفدراسیون »آن را «  ر وا»تاریخ طولانی در تحولات سیاسی افغانستان دارد. « مجلس بزرگ»به معنای « لویه جرگه» .5

داند که اولین بار برای تعیین نخستین پادشاه افغانستان تشکیل می« والیپشتون»نهد و مربوط به سنت نام می« قبایل
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 6/11/1382جمهور وقت در تاریخ مورد تصویب قرار گرفته و با توشیح رئیس ،نفر نماینده 502

 رسمیت یافته است.

ودو ماده است. در متشکل از یک مقدمه، دوازده فصل و صدوشصت اساسیقانونسند 

صورت وهفتم خود، بهوششم و چهللوپنجم، چهوسوم، چهلهای هفدهم، چهلماده

های دوم، سوم، ها و در مادهوتربیت پرداخته است. در همین مادهمستقیم، به مسألهٔ تعلیم

ونهم، وچهارم، بیستودوم، بیستچهارم، ششم، هفتم، هشتم، شانزدهم، بیستم، بیست

ته است که وهشتم به مباحثی پرداخودوم، پنجاهم و پنجاهوچهارم، چهلوسوم، سیسی

های این بندی شود و پاسخ پرسشصلح، مفصل اهای مختلف مرتبط باند در گفتمانتومی

 پژوهش را بدهد.
 های پژوهشیافته

های پژوهش ، یافتهآمده استال است که در مقدمه ؤکه مقاله دارای سه سباتوجه به این

 .شوندبیان مینیز ذیل سه عنوان اصلی 

 افغانستان اساسیقانوندال اصلی گفتمان حاکم بر سند پاسخ پرسش اول: 

افغانستان  اساسیقانوندر پاسخ به پرسش نخست که: دال اصلی گفتمان حاکم بر سند 

، «اسلام»شده در این سند، چهار دال اصلی های اصلی شناساییترین دالچه بوده است؟ مهم

 است. « قوم»و « ملت»، «مردم»

، «الله اکبر« »مذهب»، «مقدس»، «دین»چون:  رد مهمیموادال اصلی اسلام با 

معتقدات »و « احکام دینی« »مراسم دینی»، «محراب»و « منبر»، نمادهای «شهادتین»

 گوید: ینمونه این سند در مادهٔ دوم و سوم خود م عنوانبه ؛شودبندی میمفصل« دینی

افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان  اسلامیجمهوریدین دولت »

در »و « ندهستشان در حدود احکام قانون آزاد پیروی از دین و اجرای مراسم دینیدر 

« تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشدنمی یافغانستان هیچ قانون

 (. 3، ص: 1382، اساسیقانون)

 گوید: هجدهم میهای هفدهم و همچنین در ماده

                                                      
های مشروعیت بخشیدن به هژمونی قدرت ترین شیوهترین و سنتیز لویه جرگه را یکی از رایجیار نی(. مسلم1369شد. )روا، 

 .(178-1۴۴، صص: 1399یار و رضوی، رد )مسلمآوشمار میبهسیاسی زمامداران افغانستان در تاریخ معاصر 
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دولت برای ارتقای معارف در همهٔ سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود »

مبدأ تقویم کشور »و « نمایدوضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می

 (. 9، ص: 1382، اساسیقانون)« بر هجرت پیغمبر اکرم )ص( استوار است

 وید: گدر ماده نوزدهم و بیستم می

 ،اللهالامنبر...، کلمه مبارک لااله نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و»

اکبر و... سرود ملی افغانستان... با ذکر الله»و « اکبر... استالله و اللهمحمدرسول

 (. 1 ، ص:1382، اساسیقانون)« است

 گوید: وپنجم میدر بند اول ماده سی

نصوص و  کنندهٔ احکام دین مقدس اسلام ونامه حزب، نقضنامه و اساسمرام»

 (. 15 ، ص:1382، اساسیقانون)« نباشد اساسیقانونهای مندرج این ارزش

 گوید: وپنجم میدر ماده چهل

نصاب واحد تعلیمی را، بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و...، طرح و تطبیق  ،دولت»

مین دینی مکاتب را، بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در کند و نصاب مضامی

 (.2، ص: 1382، اساسیقانون)« دکنیافغانستان، تدوین م

 گونه سوگند بخورد:کند که اینیموسوم، رئیس جمهور منتخب را ملزم در مادهٔ شصت

کنم که دین مقدس الرحیم. به نام خداوند بزرگ )ج( سوگند یاد مینالرحماللهبسم» 

سلام را اطاعت و از آن حمایت کنم..... از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ا

افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با استعانت 

از بارگاه پروردگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم 

 (.29، ص: 1382، اسیاسقانون)« کار برمافغانستان به

1دموکراسی»، «حقوق بشر»چون  مواردیبا « مردم»دال اصلی  حق »، «مصالح مردم»، «

 شود.بندی میمفصل« ترقی مردم»و « زندگی مردم»، «حق انتخاب»، «آزادی

 گوید: ، در مادهٔ ششم و هفتم خود میاین سند در این زمینه

براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی »

 هٔملی، برابری بین همبشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدتانسانی، حمایت حقوق

دولت منشور »و « استمناطق کشور مکلف  هٔم و قبایل و انکشاف متوازن در هماقوا

                                                      
1. Democracy  
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المللی که افغانستان به آن ملحق شده های بینالدول، میثاقمتحد، معاهدات بینملل

 (. 5  ، ص:1382، اساسیقانون)« کندبشر را رعایت میو اعلامیهٔ جهانی حقوقاست 

 

 گوید: در مادهٔ یازدهم و سیزدهم می

امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به... و مصالح مردم، توسط قانون »

دولت برای انکشاف صنایع،...، ارتقای سطح زندگی مردم... »و « گرددتنظیم می

 (. 6 ، ص:1382، اساسیقانون)« نمایدهای مؤثر طرح و تطبیق میبرنامه

تر ذکر شد و تلاش برای حفاظت وسوم بود که پیشنمونهٔ دیگر در این زمینه، مادهٔ شصت

را بخشی از سوگند « سعادت و ترقی مردم»و تلاش برای « حقوق و منافع مردم»از 

 گوید: ز میجمهور قرار داده بود. در مادهٔ هشتادویکم نیرئیس

ترین ارگان تقنینی، افغانستان به حیث عالی اسلامیجمهوریشورای ملی دولت »

کند. هر عضو شورا در موقع مظهر ارادهٔ مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می

ی، مصالح عمومی و منافع علیای مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار أاظهار ر

 (.41 ص: ،1382، اساسیقانون)« دهدمی

« ملت»شناسایی کرده است، دال  اساسیقانونسومین دال اصلی را که این پژوهش در سند 

، «ملیحاکمیت»، «ملیوحدت« »ملیفرهنگ»هایی چون است. این دال نیز با دقیقه

 شده است. دهیسازمانانسجام یافته و « ملیامنیت»، «ملیشورای»، «ارضیتمامیت»

 چهارم و پنجم این سند آمده است:  هٔدنمونه در ما عنوانبه

ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد... ملت افغانستان عبارت است از حاکمیت»

تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از... اقوام 

بیق تط»و « گردداز افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی ی.... هیچ فرداست

ملی و و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت اساسیقانوناحکام این 

ارضی و تأمین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت تمامیت

 (.4 ، ص:1382، اساسیقانون)« باشدمی

برابری »ی چون موارد است. این دال با« قوم»ر این سند چهارمین دال اصلی موجود د

 بندی شده است.مفصل« پشتو، دری و..»و زبان « نام اقوام»، «اقوام

 در مادهٔ ششم و بیستم این سند آمده است: 
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دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس...، برابری بین همه اقوام و قبایل... »

سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر... و نام اقوام افغانستان »و « استمکلف 

 (.10-5، صص: 1382، اساسیقانون) «است

آید که دست میذکر شد، در پاسخ به پرسش نخست این نتیجه به جااینتا  چهآنبراساس 

کدام محور یک گفتمان خاص  رو هستیم که هرهدر این سند ما با چهار دال اصلی مختلف روب

حال فته است. در عیندر کنار چند گفتمان دیگر، نظام یا موارد مهمی دهیسازماناست که با 

هژمون شدن پایدار  یو جلواست همین تعدد گفتمانی، بستر کشمکش گفتمانی را فراهم کرده 

 (.125 ، ص:1398گفتمانی را گرفت )یورگنسن و فیلیپس / جلیلی، این نظم

 ؛است های مختلفی حاکمتوانیم بگوییم که بر این سند، ارزشبنابراین در مقام توصیف می

های متفاوت ن این سند حاملان ایدئولوژیامخاطب کنندگان و نیزدهد که تصویبمی این نشان

ها ها و با تمسک به این ارزشکنندگان با استفاده از این ایدئولوژیهستند. هر یک از تصویب

د. برای توضیح این مرحله، گزارش نگفتمان موردنظر خویش را مسلط ساز  اندتلاش کرده

ن ضر در ایهای حاو جریان دهیممیه ئارا« کنفرانس ب ن»و « نامه ب نتموافق»مختصری از 

ا در تصویب جریان ؛کنیممیکنفرانس را معرفی   ند.اهنقش ایفا کرد اساسیقانونهایی که بعدا

1«ب ن»در  06/09/8013است که در تاریخ « نکنفرانس ب  »محصول « ننامه ب  موافقت»   

رها و ها، کشوروز ادامه یافت. در این کنفرانس، جریانمدت هشت  آلمان آغاز شد و به

 ؛های زیر سهم داشتندسازمان

ا 1 و گفتمان  غیر پشتون را در خود جای داده بود . جریان ائتلاف شمال که مجاهدین غالبا
 گرایی داشتند.کردند و اندکی میل به ملیگرایی را نمایندگی میاسلام
شاه، آخرین شاه افغانستان. این دسته، مدعیان اصلی  . جریان روم وابسته به محمدظاهر2

 گرایی بودند. گفتمان ملی
2گراییکرد و نژادهای داخل افغانستان نمایندگی میپشتون اکثریت. جریان پشاور که از 3  

 گفتمان حاکم بر آنان بود.
. جریان قبرس که ترکیب منسجمی نداشت و از نظر گفتمانی نیز دچار چندگانگی 4

 گفتمانی بودند. 
توجه به جایگاهی که در  . نمایندهٔ سرمنشی سازمان ملل، الاخضر ابراهیمی. ابراهیمی با5

 های دموکراسی بود. آن قرار داشت، به دنبال تحقق ارزش
                                                      

1. Bonn 
2. Racism 
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انستان و روسیه و آمریکا بود. بر این جمع نیز که مرکب از شش همسایه افغ 2+6. گروه 6
 های مختلفی حاکم بود. گفتمان
میزبان کنفرانس. این جمع نیز در همراهی با  عنوانبهخصوص آلمان . اتحادیه اروپا، به7

 .(1394الاخضر ابراهیمی قرار داشتند )مرادی، 
نظر بافت موقعیتی، دارای شود که این سند از ها سبب میها و ایدئولوژیهمین تنوع ارزش

صورت پراکنده و در مسیرهای مختلف، اهداف متفاوت هدف یگانه و منسجم نباشد؛ بلکه به

 و حتی متضادی را دنبال کند.

نیز این سند، حامل الفاظ و محتوای بینامتنی زیادی است که از « بینامتنی»از نظر بافت 

 (.5 ، ص:1382، اساسیقانوناند )منابع مختلفی به این سند راه یافته

گفتمانی نظام بخشیده های مختلف و حتی متضاد را در یک نظمچیزی که این گفتماناما 

 است، پاسخ پرسش دوم این پژوهش است.

 افغانستان اساسیقانونبرساخت هویتی صلح در سند پاسخ پرسش دوم: 

افغانستان چه  اساسیقانونپرسش دوم این بود که: برساخت هویتی صلح در سند 

 هایی دارد؟ویژگی

توان به این پرسش پرداخت و پاسخ آن را از توجه به توصیف و تفسیر ارائه شده، می با

 د.استخراج کر درون همین توصیف و تفسیر 

ثباتی ناشی از آن به منطقه و جهان، عامل و دلیل تداوم جنگ در افغانستان و توسعهٔ بی

های دخیل توجه به این نکته، در این کنفرانس، تمامی طرف ان بود. باصلی تشکیل کنفرانس ب  

سیاسی که افغانستان را به نفع در مسائل افغانستان گرد هم آمدند و برای تشکیل نظامیا ذی

ن و هم نامه ب  سمت صلح پایدار رهبری کند، تلاش کردند. به همین دلیل هم در متن موافقت

در بستر  بادوامبه جنگ، تحقق آشتی ملی و صلح  بر پایان دادن اساسیقانوندر مقدمهٔ 

(. از 468 ، ص:1388)سجادی،  شودکاری جامعهٔ جهانی با دولت افغانستان تأکید میهم

اند به منازعهٔ کنندگان مذاکرات... مصمماست که: شرکت این نامههای موافقتنخستین جمله

بشر دار، استقرار و رعایت حقوقو مصالحهٔ ملی، صلح پای هندبار در افغانستان خاتمه درقت

 : آمده استنیز  اساسیقانون هٔ(. در مقدم295 ، ص:1388)موسوی، « را در کشور گسترش دهند

شماری که بر کشور های گذشته و مصائب بیعدالتیما مردم افغانستان... با درک بی»

را... تصویب  اساسیقانونما وارد آمده است... از طریق نمایندگان منتخب خود این 

 (.3-2 ، صص:1382، اساسیقانون)« کردیم
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از سوی دیگر، میل به تحقق صلح از جانب مردم افغانستان بود که بستر هژمون شدن 

 گوید: گران مییکی از تحلیل کهچنانگفتمانی حاکم بر این سند را فراهم کرد. نظم

ای مصالحه ؛وده استمبنای تفاهم منطقی که بر مصالحه بتصویب این قانون نه بر »

می موجود در که بدون در نظر گرفتن واقعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظا

ا بر  توجه به بستر داخلی  اساس خواست قدرت هژمون و آن هم باافغانستان، صرفا

، 1383)خاتمی خسروشاهی، « افغانستان، یعنی مردم خسته از جنگ، صورت گرفت

 (.105 ص:

توان برساخت هویتی صلح را در این سند، رسش دوم این پژوهش میبنابراین در پاسخ به پ

لت بدون بشر، برابری اقوام و منافع مبودن قانون، حقوقه در آن اسلامیبرساختی دانست ک

ر، برساخت به بیان دیگ ؛گیرندآفرین در کنار هم قرار میبخش و انسجاموجود یک دال وحدت

اصری است که چهار گفتمان نستان حاوی تمامی عنافغا اساسیقانونهویتی صلح در سند 

ها نقش محوری داشته که یکی از دالدهند؛ بدون آنشده در این سند را تشکیل میشناسایی

 برتر قرار بگیرد. ههای چندگانه در جایگاباشد و یا یکی از گفتمان

ازطرح مبنای توصیف و تفسیر سند، نوبت بپس از رسیدن به پاسخ پرسش دوم بر اکنون 

 رسد.پرسش سوم و تلاش برای یافتن پاسخ آن می

 افغانستان اساسیقانونشرایط تاریخی و گفتمانی تولید سند پاسخ پرسش سوم: 

افغانستان در آن  اساسیقانونپرسش سوم این بود که: شرایط تاریخی و گفتمانی که سند 

 چگونه بوده است؟ ،تولید شده

 در ادامهشود تلاش میتبیین این سند، حامل بخش مهم پاسخ به این پرسش است که 

 بدان پرداخته شود.

بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی، در مرحلهٔ تبیین، ریشهٔ چندگانگی کردارهای 

گفتمانی و به تعبیر فرکلاف در ا باید در چندگانگی کردارهای غیر گفتمانی موجود در سند ر 

1«س اجتماعی گفتمانماتری» کدام از  ین منظر، هرا از و شرایط تاریخی آن جستجو کرد. 

گفتمانی بیرون از این سند دارند که هم در های گفتمانی و غیر هارگانه، ریشههای چگفتمان

 از افغانستان قابل شناسایی هستند. خارجداخل افغانستان و هم در 

در آن تولید شده است، باید یادآور شویم  اساسیقانونبرای درک شرایط تاریخی که سند 

است. در این کنفرانس « ننامه ب  موافقت»و « نکنفرانس ب  »که این سند، محصول مستقیم 

                                                      
1. The social matrix of discourse 
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متحد، درباره مللنظر سازماناره شد، چندین جریان و کشور، تحتتر اشکه پیشچنان

توجه  ن را امضا کردند. بانامه ب  افغانستان و بحران چندسالهٔ آن به بحث پرداختند و موافقت

جدید افغانستان تدوین شود. برای تدوین این قانون،  اساسیقانونبه مصوبات آن، بنا شد 

قرار  اساسیقانونمسودهٔ « کمیته مطالعه و تدقیق»شرایط آن روز افغانستان مورد مطالعهٔ 

حدود گرفت و به جلسهٔ عمومی کمسیون گزارش شد. این گزارش حاوی نکاتی است که تا 

 جاایندهد. بر این اساس، رئوس آن در زیادی شرایط تاریخی تصویب این قانون را نشان می

 شود:نقل می

ها، آنارشی دوره مجاهدین و دوره اختناق طالبان . مردم افغانستان با آمدن کمونیست1
 رو شدند. هکشی و بدبختی روب)امارت اول(، با انواع مظالم، حق

 های قومی، زبانی، مذهبی و فکری است. . گذشتهٔ افغانستان پر از تبعیض2
واسطه دخالت ارتش و قوای هایی است که به. سه دههٔ گذشته در افغانستان مملو از رنج3

 مسلح به وجود آمده است. 
های گذشته، زیربناهای علمی، فرهنگی، هنری و مطبوعاتی افغانستان ها و دهه. در سال4
 شده است.  ویران
. مسأله تروریسم و مواد مخدر افزون بر رنجی که بر مردم افغانستان تحمیل کرده است، 5

 حیثیت تاریخی این کشور را نیز به مخاطره انداخته است. 
الطوایفی و گریز از مرکز را در افغانستان شکل نیم دهه جنگ، نوعی نظام ملوک و . دو6

 (.1388داده است )سجادی، 
های ملی بشر، ارزش، مواردی چون: حقوقاساسیقانونتوجه به همین شرایط است که در  با

و رشد مؤسسات و نهادهای علمی، فرهنگی،  ءو دموکراتیک، نظامیان در خدمت حکومت، احیا

 گیرد.رکزسازی نظام مورد توجه قرار میمهنری و مطبوعاتی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و مت

المللی دولت افغانستان، اهمیت ، مبارزه با تروریسم از منظر شرکای بیندر این میان

نش علیه اکه منجر به حملهٔ آمریکا و متحد 2001مضاعف داشت؛ زیرا حادثهٔ یازدهم سپتامبر 

ک چالش بزرگ جهانی ی عنوانبهطالبان در افغانستان شد، فراتر از افغانستان، تروریسم را 

 (.190-170، صص: 1394ادوست، )عباسی و خد مطرح کرده بود

کدام  های مختلفی هستند که هریابند، گفتمانهایی که به این سند راه میاما گفتمان

کنندگان این قانون های پیشینی خود را در گذشتهٔ ذهنی یا محیطی تصویبها و زمینهریشه

 دارند.
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گران تفکران و سیاستها دغدغهٔ بسیاری از مالگرایی به این سند، محصول سابی اسلامهیرا

عمیق مردم این کشور به دین  مسلمان، از جمله تعداد زیادی در افغانستان و معلول گرایش

 (.1396و شفایی،  1369)روا،  است

های توان در سالگرایی و ورود آن به سیاست افغانستان را میهای اولیهٔ گفتمان اسلامریشه

های هاست که تلاشالله یافت. در این سالامان، در دورهٔ شاه خورشیدی نخست قرن چهاردهم

نوگرایانهٔ شاه جوان با حربهٔ عدول وی از قوانین اسلام و تن دادنش به فرهنگ غرب، متوقف 

مشاهده  138۰تا  1358های توان در سال(. اما اوج تسلط این گفتمان را می1368غبار، شود )می

د تا زمانی که امارت اول طالبان به پایان رسید. کرد. از سالی که شوروی به افغانستان تجاوز کر 

های ، گفتمان حاکم بر بخش«جهاد»گرایی با جایگاه برجستهٔ مفهوم در این مقطع، اسلام

 (.1388و سجادی،  1367وسیعی از افغانستان بود )فرهنگ، 

شده در این پژوهش، مانند های شناساییتوجه به برخی از دقیقه گفتمان دموکراسی با

که در وارد در اسنادملی افغانستان است. تحقق این گفتمان، چنانگفتمان تازه« بشرقوقح»

ن بر نامه کنفرانس ب  ، محصول دخالت و معلول نقش مستقیم موافقتآمدمرحله توصیف 

افغانستان است. در کنار این دلیل، دلیل دیگر برای هژمون شدن این گفتمان،  اساسیقانون

گرایی بود گرایی و نژادهای تکنوکرات از دو گفتمان اسلامغیرپشتون ازسرخوردگی تعدادی 

 (.43-35، صص: 1382م و ملازهی،  2005 )متین نیکپی

1ترین گفتمان در تاریخ افغانستان است. روادارترین و مسلطگرایی ریشهگفتمان نژاد معتقد  

دربارهٔ تأسیس دولت است افغانستان کنونی بر مبنای همین گفتمان شکل گرفته است. وی 

ای دولت افغانستان در قرن هجدهم با تبلور یک کنفدراسیون قبیله»گوید: در افغانستان می

 (.29 ، ص:1369)ر وا، « در یک رژیم سلطنتی موروثی تشکیل شد

های موجود اما این گفتمان در ادامه، دچار تحولات شدید معنایی شده و با سایر گفتمان

های شیعه توسط رحمانه هزارهاواخر قرن نوزدهم با کشتار بیاست. در در سند پیوند یافته 

مذهبی  -های سنی در سرزمین آنان، این گفتمان صورت دینیعبدالرحمن و اسِکان پشتون

های آغازین دههگرایی را فراهم کرد. سپس در ای از نژادگرایی با پوشش اسلامیافت و بستر گونه

های افغانستان با ترکیه و آلمان و اندیشهٔ کردهتعدادی از تحصیل و بر اثر مراودات مقرن بیست

تری شد. در بستر همین تحول، زبان گرایی وارد فضای تازهترکیسم و نازیسم، گفتمان نژادپان

                                                      
1. Roy  
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پردازان حکومتی قرار گرفت و توجه نظریه ساز جدی، موردعنصر غیرخودی عنوانبهپشتو، 

ای یافت. این دال، بستر بازتعریف این گفتمان، جایگاه ویژه1یهای کلیدیکی از دال عنوانبه

های چهل و پنجاه (. در ادامه در دهه1368غبار، ) آوردای عنصر زبان را فراهم قومیت بر مبن

این گفتمان با مفاهیم جدیدی چون دموکراسی و انتخاب گره خورد و از بستر آن، اولین 

 (.13۴3، اساسیقانونجمهوریت افغانستان متولد شد )

های اولیه قرن بیستم های بیرون از افغانستان دارد و در دههنیز ریشه« گراییملی»گفتمان 

الله و همراهانش از فضاهای غربی وارد افغانستان شد. این گفتمان با استقلال توسط شاه امان

رزهای سیاسی، صورت میلادی و تلاش برای تثبیت م 1919افغانستان از دولت بریتانیا در سال 

تری یافت. این گفتمان پس از آن، با فراز و فرود و با حمل معناهای گفتمانی مختلف برجسته

گونه که باید ثبات راه خود را ادامه داد و در فرجام به سند مورد بحث راه یافت. اما هرگز آن

دچار چالش « گرانژاد»خصوص گفتمان های رقیب، بهواسطهٔ گفتمانهنیافت؛ بلکه همواره ب

 (.1383خاتمی خسروشاهی، « )شده است

شده بر  ادی یگفتمان لیتحل ۀحاصل از مطالع یگفتمان یۀماآثار درون: پاسخ پرسش چهارم

 در حوزهٔ اهداف وتربیتتعلیم

آید، عناصر اصلی گفتمان اسناد رسمی که میه که از پاسخ سوالات یک تا سه بر گونهمان

های تنازع را نیز در خود دارد. اکی از نوعی تنوع است که ظرفیتمورد بررسی قرار گرفت ح

حال با توجه به سوال چهارم، نبود راهبردی که بتواند این عناصر رقیب را با هم سازگار کند، 

توان جا گذاشته است که میوتربیت افغانستان بهخود آثاری را در زمینهٔ اهداف ضمنی تعلیم

 ها اشاره کرد:به اهم آن

 طور عام در اهداف تربیتیبه« گریدی»له أثر برای طرح مسؤف( نبود راهبرد مال
ست اشده عناصر بالقوه متنازعی را در خود دارد، لازم های یاد که تنوع گفتان جاآناز 

ساز، راهبردهای مشخصی را برای پرورش نوعی روح مدارا نهاد فرهنگ عنوانبهوپرورش آموزش

های بنیادینی است که رغم تفاوتآموزان مستقر سازد که شامل پذیرش دیگری علیدر دانش

شک هدف آمیز بیهای ایجاد همزیستی مسالمتهم داشته باشند. زمینه ممکن است با

وتربیت افغانستان باید مورد و اهداف تعلیممهمی است که در ذیل پذیرش دیگری در فلسفه 

های جدی را در این زمینه شده، در سند موجود نشانهمجاانتوجه قرار گیرد. با توجه به تحلیل 

 تواند دید.نمی

                                                      
1. Key signifier  
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 وپرورش افغانستاندر اهداف آموزشب( فقدان برنامهٔ مشخص برای آموزش صلح 
های متعدد موجود برای رقابت قوهٔ گفتمانهای بالگونه که گفته شد با توجه به ظرفیتهمان

جانبهٔ آموزش صلح که وپرورش برای ارتقای همهآمیز، لازم است از ظرفیت نهاد آموزشنزاع

اجتماعی و دیگر عناصر توسعه و در نهایت بسترساز صلح پایدار منجر به تحقق عدالت

ص و معناداری برای بهره گرفته شود. اما در سندی که مطالعه شد، راهبرد مشخ ،شودمی

شود. در نتیجه این سند، توان برساخت کردن گفتمان ه با چنین موضوعی دیده نمیهمواج

 صلح را در افغانستان ندارد.
 افغانستان وتربیتتعلیمرسمی سنادبحث و ارزیابی تحلیل گفتمان انتقادی ا

ترین سند، از جمله بالادست عنوانبهافغانستان  اساسیقانونتحلیل گفتمان انتقادی سند 

های زیر را برای افغانستان، پاسخ اسلامیجمهوریوتربیت نسبت به اسناد و متون تعلیم

 کند.مطرح شده در این پژوهش عرضه می هایپرسش

های ، دال«قوم»و « ملت»، «مردم»، «اسلام»های دهد که دالپژوهش حاضر نشان می

هستند که در « گرایینژاد»و « گراییملی»، «دموکراسی» ،«گراییاسلام»اصلی چهار گفتمان 

 اند.این سند شناسایی شده

رو هستیم که در کنار هم، نظام یافته هبنابراین ما در این سند با چهار گفتمان مختلف روب

حال همین تعدد گفتمانی، بستر دائم تخاصم اند. در عینگفتمانی را شکل دادهو یک نظم

به همین  ؛پایدار این نظم گفتمانی را گرفت هژمون شدن یو جلواست گفتمانی را فراهم کرده 

1چند در مقطعی، مداخلات هژمونیک دلیل، هر اما در  که این نظم گفتمانی را تثبیت کردبود   

دچار  1400انستان در سال افغ اسلامیجمهوریادامه و با کاهش آن مداخلات، نظام 

 نشینی و فروپاشی شد.عقب

برساخت هویتی صلح در این  دهد کهادی حاضر همچنین نشان میتحلیل گفتمان انتق

بشر، برابری اقوام و منافع ملت بدون داشتن سند، برساختی است که در آن اسلامیت، حقوق

کنار هم قرار گرفته و بست گفتمانی راساس فشار عوامل غیر بخش و بیک دال مرکزی انسجام

 اند.موقت یافته

افغانستان حاوی تمامی عناصری  اساسیقانونبه بیان دیگر، برساخت هویتی صلح در سند 

دهند. همین تعدد و کثرت در شده در این سند را تشکیل میاست که چهار گفتمان شناسایی

                                                      
1. Hegemonic interventions  
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گیرد و اندکی بعد از صورت پایدار شکل نانسجام، سبب شد که این برساخت بهعین عدم

 تصویب سند، تحقق این برساخت بر مبنای این سند د چار تردید شود.

و با نگاه به این سند شکل گرفت و  اساسیقانوندر نتیجه، اسناد بعدی که مبتنی بر 

پارچه و بود، نیز نتوانست گفتمان یک« سند معارف»، وتربیتتعلیمترین آن در حوزهٔ مهم

ثبیت جایگاه برساخت هویتی صلح ایجاد کند. این سند و سندهای محکمی را در جهت ت

انسجام و دستی آن، تا برنامه و متون درسی مکاتب )مدارس(، دچار همان تزلزل، عدمپایین

وجود داشت. بر این اساس، بستر  اساسیقانونتخاصم گفتمانی هستند که در سند 

ایدار در افغانستان گام بردارد و در طی توانست برای تحقق صلح پرسمی که می وتربیتتعلیم

و  ساز بازتولیدگرا، جامعه را از رنج جنگ و نزاع دور سازد، زمینهدو دهه، با تربیت نسل صلح

 همان وضعیت نابسامان گذشته شد. حتی تشدید

خصوص در محتواهای تعلیمی و تربیتیِ آشکار این تعدد گفتمانی و تخاصم موجود، به

َّم اسلامی و با استناد به مادهمی های دوم و سوم شود که از یک سو با نگاه به منابع مسَل

را واجب « جهاد مسلمان با کفار»، دوگانهٔ اسلام و کفر را برجسته ساخته و اساسیقانون

 تتعلیم و تربی، لفان)گروه مؤ کندی آن توسط انسان مسلمان تأکید میدانسته و بر اجرا

المللی و مادهٔ (. در مقابل و از سوی دیگر و با نگاه به قوانین بین1398، 10و  3اسلامی، صنف 

گوید و بر همدلی با هر ها سخن میو برابری همهٔ انسان« بشرحقوق»، از اساسیقانونهفتم 

، 12تعلیمات مدنی، صنف ، لفانؤکند )گروه مین و مذهب او، تأکید میانسان، بدون توجه به د

1398.) 

، کتابی با عنوان «ملت»گرا و بر مدار دال اصلی همچنین وقتی با نگاه به گفتمان ملی

شود؛ ولی ( تألیف می1398، 9و  8، 7دوستی، صنف وطن ،لفان)گروه مؤ« دوستیوطن»

است، برساخت « قوم»کثری، نژادگرا و مبتنی بر دال اصلی طور حدامایه و محتوای آن بهدرون

جای آن، گیرد و بهطور کامل در معرض حذف قرار میبه وتربیتتعلیمگفتمانی صلح در 

 گردد.برساخت تخاصم و دیگرستیزی جانشین می

دلیل بهافغانستان  وتربیتتعلیمبیان شد، گفتمان حاکم بر اسناد رسمی  چهآنتوجه به  با

از امور  مستقیمغیر و تأثیرپذیری ضمنی و  اساسیقانونسند ثیرپذیری مستقیم از گفتمان تأ

ا  یحاکم بر افغانستان، نتوانست گام یفراگفتمان با  را در جهت تحقق صلح بردارد. بلکه عملا

 کرد. ازب اریتمام ع یهابازگشت مجدد جنگ یراه را برا ،یتخاصمات گفتمان دیبازتول

تواند دست آمده و با پذیرش این فرض که تحلیل گفتمان انتقادی مینتیجهٔ بهتوجه به  با

ویهٔ تجویزی  برای -صورت ضمنیکه به –حلی داشته باشد، راه -و البته نه ذاتی –ضمنی  س 
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نظام »، ایجاد توان داشتال چهارم بدان پاسخ گفته شد میپاسخ دادن به دو فقدانی که در سؤ

1فدرال نظامی که در آن، هر ایالت اسناد خاص و مناسب گفتمان، زبان  است.در افغانستان « 

 داشته باشند. وتربیتتعلیمو فهم فرهنگی و اجتماعی خویش را در عرصهٔ 

سازی نظام سیاسی در افغانستان را عوامل و دلایل مختلفی وجود دارند که ضرورت فدرال

 د.شودو مورد ذکر می صورت خلاصه،کنند که در ذیل بهزی و تبیین میسازمینه

دیگری را با توجه به نسبت قومی  - . ساختار متمرکز با استفاده از گفتمان نژادگرا که خود1

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را در اختیار کند، تمامی فرصتو نژادی تعریف می

ه تداوم تضاد و ی مختلفی دارد کدهد. این وضعیت پیامدهاافرادی از یک نژاد خاص قرار می

 قومی، عدم تحقق عدالت و توسعه اجتماعی و عدم رشد منابع انسانی بخشی -تخاصم نژادی

شود که گروه غالب هر دوره با انحصارگرایی از آن پیامدها هستند. ساختار متمرکز، سبب می

و حتی در جهت حذف مادی و معنوی آنان اقدام کند. این  بگیردتمام، دیگران را نادیده 

بسترساز  ،نگری، که با به قدرت رسیدن دوباره طالبان تشدید شدهجانبهنحصارگرایی و یکا

 .(1401تغییر پنج نظام در پنج دههٔ اخیر افغانستان بوده است )فایق، 

های فرهنگی و اجتماعی در مسایلی چون آموزش زنان، تعامل مرد و زن،  استفاده . تفاوت2

و نیز پیوندهای فرهنگی متفاوت با همسایگان که از گذشته در از زبان فارسی، پشتو یا ازبیکی 

اند، امکان رسیدن به فهم و تعمیق شده و در این دو دهه توسعه یافته افغانستان وجود داشته

توان تمام مردم ساکن این ای که نمیگونهاند؛ بهمشترک و تن دادن به قانون واحد را زدوده

 آفرین چالشی است کههای فرهنگی تعارضخت. این تفاوتجغرافیا را مطیع یک قانون سا

( در بازکردن یا بازنکردن دروازه مدارس بر روی دختران و حضور یا عدم 1401اکنون )طالبان هم

رو هستند. آموزش دختران در میان مردم مرکز، شمال و غرب هحضور زنان در اداره با آن روب

 هایی از مناطق جنوب و شرق کشور،ما در بخششود؛ اافغانستان یک ضرورت پنداشته می

 .(1400ست )فایق، یک تابو

بر این اساس و با توجه به این تعارضات غیر قابل حل، تنها راه رسیدن به صلح پایدار در 

است. نظامی « نظام فدرال»های مداوم، ایجاد افغانستان و عبور از تخاصمات گفتمانی و جنگ

خصوص در عرصهٔ ، بههای ایالتی و تدوین قوانین محلیحاکمیتکه در آن، با ایجاد 

سیاسی فراهم گردد و نگاه  -، زمینهٔ مشارکت اقوام مختلف در ساختار اداریوتربیتتعلیم

                                                      
1. Federal system  



 1401، بهار و تابستان 1، شماره 7سال                                                 فلسفه تربیتدوفصلنامه       25

های مختلف امکان فرهنگی اقشار مختلف جامعه به رسمیت شناخته شود و در آن، هویت

 ظهور و حضور داشته باشند.
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  .کودکان تیدر ترب یشناختییبایز  هٔنقش تجرب لیتحل (.1۴۰2)بنویدی، فاطمه 

 5۰-29 صص. ،(1)7، دوفصلنامه فلسفه تربیت

  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی

1شناختی در تربیت کودکانزیبایی تحلیل نقش تجربۀ  
                                   

2فاطمه بنویدی  

 کیدهچ
 .شکوفاست یِ زندگ يک یحيات جزء هنر درک و یشناختیزيباي هٔتجرب تیوتربمیتعل نظرانصاحب یهادگاهید براساس

شناختی در تربیت کودکان است. برای رسیدن به این هدف اولین گام زیبایی هٔهدف اصلی این پژوهش بررسی نقش تجرب

 ازمنظور ن تحلیل توجیهات فلسفی موجود است که برای ای براساسشناختی برای کودکان دفاع از ضرورت تربیت زیبایی

 طرحشناختی است. توجیهات فلسفی متعددی در ضرورت تربیت زیبایی شده استفادهی لیتحل - یفیتوص پژوهش روش

 کندیم فراهم را امکان اين که است یشناختیزيباي هٔتجرب بر یمبتن پاسخ تنهادهد نشان می هاآنکه ارزیابی انتقادی  شده

 کمک از مستقل تواندیم کودکان یبرا یشناختیزيباي تربيت بنابراين شود؛ انجام متمايزش ارزش براساس هنر از دفاع که

 هٔمؤلف هنر درک و یشناختیزيباي هٔتجرب چراکه ؛باشد یضرور  و توجيه قابل ،یاخلاق یارتقا در نقشش و یگر بيان به هنر

 هيچ که کندیم باز انسان رشد یبرا را یهايراه یشناختیزيباي هٔتجرب معرض در گرفتن قرار و شکوفاست یِ زندگ در یحيات

 و ینوآور  به هنر آموزش اگر یحت که است آن از یحاک پژوهش نیا یهاافتهی .ندارد ی راقابليت چنين یديگر  هٔتجرب

 یدرسیهابرنامه و مدارس در یمهم جايگاه بايستیم نينجامد، یکم   یهاروش با گیریهٔ قابل اندازهبهبوديافت یهامهارت

 یهاانسان پرورش یبرا ما هدف از هنرها یبرا مناسب یگذار ارزش و ختیشنایزيباي تربيت بدون یدرسهبرنام. باشد داشته

 موضوعات و افراد به دینبا یشناختییبایز  تیترب نیهمچن. است غافل معنادار یشناختیزيباي تجارب هٔشايست و شکوفا

 شود لیتبد یشناختییبایز  هٔتجرب به اگر یر یادگی هٔتجرب رایز  دهد؛ پوشش را یدرسبرنامه کل دیبا بلکه شود محدود

 .است ندیخوشا

 

 

 کودکان شکوفا، یِ زندگ ،یشناختیزيباي هٔتجربآموزش هنر،  ،یشناختیزيباي تربيتواژگان کلیدی: 

 

 

 

 

 قدمهم

است و به همين دليل  یحيات یهنر امر  یبحث لزوم آموزش در هنر و توجه به تئور 

کودک و  یبرا یشناختیتبيين اهميت تربیت زيباي دنبال بهدر اين حيطه  یمتعدد یهانظريه

                                                      
 25/5۰/1۴۰2تاریخ پذیرش:                             62/1۰/۴۰21تاریخ دریافت:  .1

 fateme_benvidi@yahoo.com؛ ایراناسلامیرهنگستان هنر جمهوریاستادیار ف .2
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ا به ذهن می هٔاند. درباردفاع از آن بوده رسند نقش نقش هنر، اولین توجیهاتی که معمولا

تواند کدام از این دو توجیه نمیهنر و تأثیر هنر بر بهبود رشد اخلاقی است، اما هیچ هٔگرانبیان

گرانه د. توجیه روايت بيانمورد توجه قرار دهبگیرد و  نظر درشناختی را ت زیباییاهمیت تربی

فراتر از بيان  یاما خلق هنر چيز  يک هدف آموزشی ارزشمند باشد عنوانبهاز هنر ممکن است 

ا راه چراکه ؛هيجانات است  یکه راه بهتر یصورت دربيان هيجانات بدانيم  یبرا یاگر هنر را صرفا

 یبرا یگرانه توجيه کافبنابراين نگاه بيان ؛توان هنر را کنار گذاشتیم ،برای بیان پیدا شود

که معتقدند تربیت دهد. دیدگاه دیگر توجیه کسانی است ینم به دست یشناختیتربیت زيباي

نيست: اول  یشود. اين توجیه به دو دليل کافیم یباعث بهبود رشد اخلاق یشناختیزيباي

زیرا بر این  ؛بیشتر متمرکز بر روی هنرهای روایی است و به هنرهای دیگر توجهی ندارد اينکه

باشند. از طرف  یاخلاق یساز ارتقازمینه یرواي یتوانند مانند هنرهایاز هنرها نم یمبنا بسيار 

د دانیعنی هنر را ابزاری برای پرورش اخلاق می ؛نگاه ابزاری دارد کی، هنرديگر این دیدگاه به 

، یاخلاق یتأکيد بر ارتقا کهیحال درکند. های درسی دفاع میاز هنر در کتاب جهتنیا ازو 

به  ؛کندیتبديل م ریپذسنجش ایمقولهبرد و هنر را به یرا به حاشيه م شناختییزيباي هٔتجرب

نظر به کننده خواهد بود.ن هنر نگرانعبارتی هرگونه دفاع ابزاری از هنر برای هنرمندان و مربیا

امروزه هنر را در  استمدارانیسی از دلایلی است که باعث شده کی هنررسد نگاه ابزاری به می

تری را جایگزین هنر کرد. لازم به توان ابزارهای ارزانکنند میزیرا فکر می؛ مدارس جدی نگیرند

ا شود از اینکه یک ابزار منجر به ارتقای اخلاقی می عنوانبهذکراست اینکه هنر  هنر نهایتا

. در بخش آخر مقاله این تفاوت توضیح متفاوت است، کندتر میغیرمستقیم انسان را اخلاقی

 شود. داده می

 به ،یاخلاق یارتقا در هنر نقش ای و یگر انیب بر دیتأک یجابه است درصدد پژوهش نیا

 هٔشناسان بر این باور بودند که تجربها، زیباییبرای سال .بپردازد یشناختییبایز  هٔتجرب اهمیت

1آورد. رالف اسمیت دستبهآثار هنری به بهترین وجه  هٔتوان با مشاهدشناختی را میزیبایی  

شناختی، بهترین راه ممکن تعامل با آثار زیبایی هٔبرای دستیابی به تجرب»کند استدلال می

اما تجربیاتی که از تعامل با آثار هنری حاصل  ؛(1986 /1987)اسمیت، « هنری برجسته است

 .شناختی دشوار استزیبایی هٔنتیجه روشن کردن مفهوم تجرب شود، پویا و پیچیده است؛ درمی

2طور که بیردزلیهمان   :دهدتوضیح می 

                                                      
1. R. Smith  
2. Beardsley 
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یابد که تنها بخش بزرگی از فعالیت شناختی دست میفرد زمانی به تجربهٔ زیبایی»

های شیئی که آن را احساس یا تخیل کرده ن زمان با شکل و ویژگیذهنی او در طول آ

، 1982« )بخش باشدو توجه اولیهٔ او بر آن متمرکز بوده، متحد شود و برایش لذت

 (. 81ص: 

شناختی منجر به رشد استعدادهای شناختی، عاطفی، ادراکی، چنین تجربیات زیبایی

1شوند )لیلی و دکتر سوداکارحسی و همدلی می یندهای آبه عبارتی شکاف بین فر  ؛(2۰21 ،

کنند که این امر هم برای کودکان و هم برای جامعه مفید خواهد شناختی و هیجانی را حل می

فرهنگی  _ ها و عوامل اجتماعیبود. ناگفته نماند که این تجربه در بین افراد بسته به توانایی

 ءواقع همهٔ اشیا هنری یا در ءگفتنی است که همهٔ اشیا نیهمچن و محیطی متفاوت است.

بنابراین این استدلال به  ؛شناختی واحدی ایجاد نکنندزیبایی هٔطور بالقوه تجربممکن است به

 شناختی را توجیه کند. تواند ضرورت تربیت زیباییدلایلی که ذکر خواهد شد می

نر جزء و درک ه یشناختیزيباي هٔتجربوتربیت نظران تعلیمهای صاحبدیدگاه براساس

2 ست شکوفایِ يک زندگ یحيات شکوفا  یِ داشتن زندگ یکودک برا یساز و اگر آموزش در آماده 

 یدرسیهادر برنامه یشناختیاست که تربیت زيباي یکننده دارد، ضرور و معنادار نقش تعيين

3گنجانده شود )رئِیس و وایت  هٔرسد قرار گرفتن در معرض تجرب(؛ به نظر می2۰13، 

 یچنين قابليت یديگر  هٔکند که هيچ تجربیرشد انسان باز م یرا برا یهايراه یشناختیزيباي

بايد اين امکان را داشته باشد که هنر را تجربه کند  یندارد به همين دليل است که هر کودک

اول دست یهابدون تجربه کودک اين تجربيات، دست به انتخاب بزند. براساستا در آينده 

 یهاآگاه شود. اغلب اوقات گشودن دروازه یو فرهنگ یهنر  یهااهيت فعاليتتواند از مینم

دار اين ، مدرسه عهدههمه از شيپ و شيبوالدين يا سرپرستان است؛ اما  هٔعهدهنر به یدنيا

و  یشناختیبه تجربيات زيباي یاطمينان حاصل کند که هر کودک تامسئوليت است 

 .دارد یدسترس یو فرهنگ یهنر  یهافعاليت

 عنوانبه یآموزش یهادر نظريه یشناختیتربيت زيباي هٔناگفته نماند که از زمان باستان، ايد

انسان وجود داشته  یدر رشد و تعال ینقش هنر و زيباي هٔدربار یبحث نظر  یعنصر اساس

 دراست؛  افراد مسلط شده یمدرن بر زندگ یو فناور  یتفکر علم یهااما امروزه پارادايم ؛است

کودک و  یرشدشناخت یو ارتقا یگرايبه عقل حد از شیبتوجه  یآموزش یهاکلاسيک کهیلحا

                                                      
1. Lilly & Dr. sudhakar 

2. Flourishing 
3. Reiss & White 
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 هٔو اکنون فرار از سيطر گذشته درمهم  یهابودند. تمام دوره تر هشدار دادهنوجوان را پيش

رشد  که یهنگامداند. یم یو هنر  یشناختیگر اهميت تربیت زيبايرا بيان یگرايعقل

جهت « حلآخرين راه» هٔمنزلشود، اين نوع تربیت بهیکودک و نوجوان نامتعادل م یيکپارچگ

شود. همچنين یم یشخصيت کودک تلق یفرد یهابين بخش یمجدد هماهنگ یبرقرار 

1؛ ووجنار19۴5)رید،  یشناختیتربیت زيباي هٔدر حوز یاز نويسندگانِ مفاهيم آموزش یبسيار   ،

، یريز در برنامه یطولان مدت بهکودک  یشناختیرشد زيبايکنند که اهميت ی( تأکيد م1978

( معتقد است اگر 2۰۰2است. آيزنر ) شده گرفتهيند آموزشی ناديده آفر  یتحقق و ارزياب

را از دست  یارزشمند انسان یهایدر مدارس مورد غفلت واقع شود، جامعه ويژگ یشناسیزيباي

يک  یاساس یفرهنگ و هنرها اجزا»است:  شده انیبخواهد داد. همچنين در سند يونسکو 

( اين 3، ص: 2۰۰6)یونسکو، « دنمجاانید که به رشد کامل فرد منآيیم شمار بهآموزش جامع 

کند که یداند و بيان میساز مرا مشکل یو هيجان یيند شناختآينده بين فر آسند شکاف فز 

آمريکا،  هٔالات متحدرا تحريک کند. در اي یآموزش از طريق هنر ممکن است رشدشناخت

2نوسبام از  یآزاد بخش یکند که در آن اگرچه هنرهایانتقاد م ی( از وضعيت2۰۰9)نوسبام،  

است که در  یبازار جهان یهاکالج و دانشگاه است، اين خواسته یدرسیهابرنامه

 یمقولاتو هنر  یانسانگذارد؛ به اين معنا که علومیتر تأثير مدر سطوح پايين یدرسیهابرنامه

 د. نشویم یتلق یسود اقتصاد یفايده برایب

 یاز شش ساحت تربيت یيک عنوانبه« یشناختیتربيت زيباي»تأکید بر ضرورت  وجود با

 دهد کهنشان می گرفتهمجاانهای در ايران، ولی پژوهش وپرورشآموزشدر سند تحول بنيادين 

لازم  کهیحال درآموزش آن امکانات لازم فراهم نشده است؛  یفقط نام آن در سند آمده و برا

 ی( پشتيبانیدبستان)از پيش یدر مقطع کودک یشناختیاز تربیت زيباي یآموزشاست نظام

 کند. 

 هٔتجرب کاهش ،یختشنایيبايز  تربیت به یتوجهیب نيا یامدهايپ ازرسد نظر میبه

هستند  یسود اقتصاد دنبال بهگذاران بيشتر ؛ سياستاست بوده کودکان در یشناختیيبايز 

کننده مغفول مانده است. همچنين اين امر باعث شکاف نگران یو به همين دليل چنين امور 

شان یکه زندگ ینياز دارند و کودکان یشناختیشده است که به تجربيات زيباي یبين کودکان

برگزيده  یاجديد فرهنگ به عدهاين گسست، ت هٔنتيج شود؛ دریشامل هنر و فرهنگ نم

                                                      
1. Wojnar  
2. Nussbaum 
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نظر بهکنند. یکردن، فقط مصرف م خلق یجامانند و بهیيابد و بقيه منفعل میاختصاص م

افتد یاتفاق م یکودکان یفقط برا یبتوان نتيجه گرفت که در حال حاضر، تعامل فرهنگ رسدمی

 دارند.  یرسد استعداد هنر یم نظربهاند يا هنر ارزش قائل یها براکه والدين يا سرپرستان آن

های متعددی با محوریت شناختی و اهمیت آن پژوهشتاکنون پیرامون تربیت زیبایی

درسی، الگوهای مطلوب آموزش عمومی هایموضوعاتی از قبیل بررسی وضعیت معلمان، برنامه

به مغفول ماندن هنر در  مجموع درکه  شدهمجاانهنر و بررسی محتوای کتب هنری 

های موجود در این زمینه و مرتبط با ترین پیشینهمهم جمله از. اندکرده اشارهآموزشی امنظ

 یمبتن درسیبرنامه( 2۰13) وايت و رئِيس جمله ازتوان به منابع کتابی موضوع این پژوهش می
 یزندگ و آموزش در مدرسه نقش به که مدارس یبرا انسان ییشکوفا تیاهم: محورهدف بر

 و شواهد ها،ارزش: یآموزش یکالاها( 2۰18) همکاران و برگهاوس ؛کنندیم اشاره شکوفا
 یشناختیزيباي تجربيات را شکوفا یِ زندگ هٔدهندتشکيل یاجزا از یيککه  یر یگمیتصم

؛ مهرمحمدی شناسیجستاری در تربیت زیبایی( 1389د و همچنین هری اس برودی )داننیم

که به  مسئله مدرسه( 1۴۰1و فاضلی ) چیستی، چرایی، چگونگیآموزش عمومی هنر: ( 1398)

اشاره کرد. در  ،اندشناسی در یادگیری پرداختهشناختی و سواد زیباییاهمیت تربیت زیبایی

ای با عنوان ( در مقاله1396بخش مقالات، افسانه عبدلی و طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی )

به معرفی آرای ماکسین « آن یتیترب اشارات و نیگر  نیماکس دگاهید از هنر و یشناسییبایز »

1گرین شناختی تربیت زیباییشناسی و اشارات آن در هنر و زیبایی هٔ(، دربار1986، 2۰۰1) 

شناختی و نامی برای زیبایی هٔشناسی یک صفت برای تجربگرین، زیبایی نظر از اند؛پرداخته

الهدی علم شیخلار و جمیله زادهطهماسب داودها و فهم هنرهای مختلف است. درک تبعیض

 هایچالش برای جامع رهیافتی: شناختیزیبایی تربیت»ای با عنوان ( در مقاله1394)

کنند می مطرح آموزشینظام برای جامع رهیافت یک شناختی رازیبایی تربیت« درسیبرنامه

2دیوید کار ه باشد.حضور مؤثرتری داشت درسیدر برنامه اسلامی شود تعالیمکه باعث می  

3( و مارتا نوسبام2۰۰5) شناختی ( از دیگر موافقان تربیت زیبایی2۰11، 2۰1۰، 2۰۰9، 199۰) 

 است. شده اشاره هاآنهستند که در مقاله به 

                                                      
1. Maxin Greene 
2. David Carr  
3. Nussbaum  
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رغم اینکه محققان حول محور اهمیت هنر دهد که علینشان می ذکرشدههای مرور پیشینه

 هٔتحلیل نقش تجرب هٔاند اما در زمینشناختی به بحث و بررسی پرداختهو تربیت زیبایی

صریح و خاص  طوربهها های آنای در نظرات و پژوهششارهاشناختی در تربیت کودکان زیبایی

 شود.  دیده نمی

نظران ، ضمن استناد به آرای صاحبیختشنایزيباي هٔنظري رویکرد بادر این پژوهش 

جزء  کی هنر، توليد کردن، نقد کردن و دريافت یهنر ــ يادگير »کنند: که بیان می وتربیتتعلیم

 و با روش توصیفی«  شکوفاست؛ به همين دليل، به هنر در مدرسه نياز داريمیِ در زندگ یحيات

ای استدلالی و با نگاهی ای موجود به شیوهز منابع کتابخانهتحلیلی و اسنادی و با استفاده ا _

شناختی در تربیت زیبایی هٔموشکافانه، تحلیلی و انتقادی، ضمن تحلیل و بررسی نقش تجرب

یک  عنوانبهاین بحث  چراکه ؛شودنشان داده می وپرورشآموزشیند آکودکان، جایگاه آن در فر 

شود. منظور از تحلیل، جستجوی ارتباط میان س میهای تربیتی احساخلأ اساسی در پژوهش

1های مفهومی استمفاهیم مختلف و بازشناسی روابط و شبکه )باقری، سجادی، توسلی،  

و دو پرسش فرعی پاسخ (. بر این اساس در این پژوهش به یک پرسش اصلی 133، ص: 1389

 شود.داده می

 پرسش اصلی

 شکوفا یِ زندگ ی، با اين استدلال که برایشناختیتوان از ضرورت تربیت زيبايیچگونه م

 است، دفاع کرد؟ یحيات یامر 

 

 های فرعیپرسش

 پذیری کودکان دارد؟هنر چه نقشی در جامعه .1

 ز هنر چه تأثیری بر رشد ذهنی کودکان دارد؟شناختی برآمده ازیبایی هٔتجرب .2

ی زندگ باباط آن و ارت یشناختیزيباي هٔپاسخ دادن به پرسش اصلی، بر نقش تجرب یبرا

 هٔشناختی، تجربمفهوم تربیت زیبایی ابتداشود؛ اما یشکوفا در تربیت کودکان تمرکز م

 توضيح داده خواهد شد. در ادامه قبل از بيان تجربه نيا زيمتما تيماهشناختی و زیبایی

 شود.  یرفته در متن روشن م کارترين اصطلاحات بهنظران اين حوزه، مهمصاحب یهااستدلال

 یشناختیمفهوم تربيت زيباي

                                                      
  (.133 -185، صص: 1389برای اطلاعات بیشتر. ر. ک. )باقری، سجادی، توسلی، .  1
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 ممکن و است بحث قابل بلکه ست،ين فیتعر  قابل ،یشناسیيبايز  جمله از م،يمفاه یبرخ

 از پس ليدل نيهم به شود؛ رد یگر يد فرد یسو از شود، انيب آن یبرا که یفيتعر  هر است

 هری اس برودی از .وگوستگفت و بحث محل یشناسیيبايز  فيتعر  همچنان ها،قرن گذشت

های در نوشته یشناختیجایگاه مهمی را به این تربیت زيباي یشناختیتربیت زيباي طرفداران

شناختی را نوع مهمی از آموزش فلسفی و آموزشی خود اختصاص داده است. او تربیت زیبایی

د یعنی مشکل ایجا ؛پردازدکند که به مشکل همیشگیِ آموزش فضیلت میارزشی تعریف می

ها و ببرودی انتخا که جاآن ازهنجارها و معیارهایی برای دستیابی افراد به یک زندگی خوب. 

داند، رویکردی شناختی میهای زیباییها و کلیشهتأثیر قضاوتهای انسانی را تحتقضاوت

 شناختی را توصیه کرده است که هدف آن ادراکی به تربیت زیبایی

ن برای کسب رضایت و بینش از آثار هنری است که آموزاهای دانشپرورش ظرفیت»

، 2004)اسمیت، « کنندتر تجربه انسانی را بیان میتر و ظریفمعنای اشکال پیچیده

 (. 163-185صص: 

شناختی با این (، اهمیت اساسی تربیت زیبایی1987به نقل از اسمیت به گفته برودی )

  :شود کهفرض تبیین می

به تجربه  تنها نهکند که غنی از تصاویر ایجاد می هٔنری، ذخیرادراک تخیلی از آثار ه»

 )همان(. « کندها نیز کمک میآثار هنری، بلکه به درک و تفسیر سایر پدیده

ای آموزش عمومی باید زمینه عنوانبهشناختی برودی تربیت زیبایی نظر ازخلاصه،  طوربه

های خلاقانه و هم ادراکی را کسب کنند. در اين آموزان فراهم کند که هم مهارترا برای دانش

اصطلاح سوادآموزی  یشناختیدیگر تربیت زيباي طرفدارانميان ماکسين گرين از 

  :کندیعان ماست. او اذ برده کاربهشناختی هدف تربیت زیبایی عنوانبهشناختی را زیبایی

 طوربهتواند یکس نمورزم و معتقدم هيچیاجتناب م یشناسیمن از تعريف زيباي»... 

تعريف  دنبال به یکنم کسیپيشنهاد م یرا شرح دهد و حت یشناسیزيباي یقطع

 (. 60، ص:1986« )آن نباشد

 پرسش دارد، ضرورت اي تياهم یشناسیيبايز  علم فيتعر  موضوع از شيب چهآنبنابراين 

  .است یختشنایيبايز تربیت  هٔدغدغ یستيچ از

 آموزش و یسشنایيبايز  اب مهم هٔجنب کي از مفهوم، کي عنوانبه[ یختشنایيبايز  تربیت]

 یبرا یاصطلاح عنوانبه بلکه .ندارد خيتار  نکهيا ؛است متفاوت شينما اي تئاتر با واقع، در ا،ي
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 کند،یم ديتهد را کودک رشد که یاز ين کودک، یليتحص رشد یبرا ازين یعني ،نيمع ازين رفع

تيظرف هٔهم و هنرها تياهماز  یناآگاه ازين نيا هست؟ و بوده چه ازين نيا .شودیم یمعرف

 نيا که شد ابداع قيعم اعتقاد نيا با اصطلاح نيا .است کودک یعاد آموزش در هاآن یها

1گردد )وایتس برآورده ازين تا شود پ ر ديبا شکاف  ،1972 .)  

، در یانه حاشيه و ريناپذیيجدا یامؤلفه هٔمثاببه، یشناسیبنابراين تعهد به هنر و زيباي

 کودک بايد شنيده و به اشتراک گذاشته شود.  هٔاولي یهاآموزش

گسترش  یبرا یتلاش هٔمنزلرا به یشناختتوان مفهوم تربیت زيباییی، میبا چنين نگاه

 هٔهنرها روشن کرد. اين آموزش شامل هم یو شناخت ی، ادراکیصور ، ی، تخيلیامکانات عاطف

جهت  چهآنيک تعهد کامل به هنر و  عنوانبه یشناختیشود؛ زيرا تربیت زيبايیکودکان م

 محسوبآموزش  یهاکودک در نخستين سال یدهد، از حقوق اصلیارائه م یرشد انسان

و  یتجملات یانفعال يا تلاش و و هم در جامعه، هنر فعل مدرسه در هم رباز،يد از. شودیم

، در هر یعقل هٔشدشناخته یهارشته هٔاندازبه دانش نياآمد؛ اما بايد یم شمار بهگرايانه نخبه

شود ی، تلاش میشناختیدو نهاد مدرسه و اجتماع به يک ضرورت تبديل شود. در تربیت زيباي

 یتواند به بخشیپيدا کند؛ زيرا فقط از اين طريق م ینايمختلف هنر آش یهاتا کودک با شکل

بر اين فرض استوار است  یشناختینتيجه تربیت زيباي در فرهنگ فرد تبديل شود. در یحيات

 (. 2۰۰3)گاردنر، « درک کند راه کتواند جهان را با بيش از ییانسان م»که 

برای کودکان، به يک انسان کامل در حال رشد مربوط  یشناختیتربیت زيباي که جاآن از

ات و دستاوردها ناديده گسترده دارد که نبايد در جزئي یکم يک پيامد فلسفشود، دستیم

جمله حواس و همچنين  بدن او، از است؛ کودک تيکل هٔاينکه يک مفهوم دربارگرفته شود؛ 

برای  یشناختیرو، موافقان تربیت زيباياین ذهن او مهم است. از هٔانداز او، به یحرکات فيزيک

« ذهن»يک وحدت مناسب کمال کلاس هٔدهندنشان یشناختیکودکان معتقدند، تربیت زيباي

 عنوانبهخلق کودک  دنبال بهو کاوش در امکانات کل فرد،  یو با گشودگ است« بدن»و 

عقل و  یهاخواسته ها باآن هٔاشتن دغدغعيار است که در آن، پذيرش هنرها و دتمام یموجود

هنرها بايد رسميت يابد و با  هٔکند. بنابراين اجتماع همیم یآن برابر  هٔشدشناخته یهارشته

 علوم ديگر تطبيق داده شود.  

آموزش کل فرد،  یهدف بزرگ خود، يعن به یختشنایيبايز  تربیتاگر قرار است  جهينت در

احترام  یی به زبان اداکل طوربهويژه به فعاليت و مهارت بيان و دست يابد، بايد به عقل و به

                                                      
1. Weitz 
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نيست؛  یکرد؛ زيرا واداشتن کودک به احساس کردن، ديدن، تصور کردن و تجربه کردن کاف

 بلکه بايد به او آموخت که چگونه تجربيات خود را بر زبان آورد و منتقل کند. 

 یشناختیزيباي ۀهيت متمايز تجربما

شناختی از کلمات مثبت استفاده زیبایی هٔشناسان برای توصیف تجرببیشتر زیبایی

 ای بسیار ارزشمند است:کند که چنین تجربهنشان می کنند و کالینسن خاطرمی

ا  و زیشورانگ را،یگ خود حالت نیبهتر  و نیبرتر  در یشناختییبایز  هٔتجرب  مسحورکننده کاملا

 هٔلیمخ ای ذهن سرتاسر د،یآیم شیپ کمالو  تمام یاتجربه نیچن آنکه محضبه یعنی است؛

 انتقال روشن و ایگو چنانآن کند، افاده دیبا که را یز یچ آن و ردیگیم خود چنگ در را یآدم

  (.23، ص: 1385 نسن،یکال، به نقل از 137، ص: 1965) است شناخت و لذت هٔیما که دهدیم

1شناختی گسترهٔ وسیعی داردزیبایی هٔ، تجربحال نیا با کنیم تجربهٔ و اغلب وقتی سعی می 

ا نقاشی، اجرای رقص یا غروب زیبا را توصیف کنیم، به  مرتبط با یک شیء یا پدیدهٔ خاص مثلا

 هٔکنیم. این نظریه شامل نظریشویم که موضوعِ خود تجربه را توصیف میسرعت متوجه می

است البته  کرده دایپپیوسته تفوق بیشتری  سونیبدقرن بیستم  هٔم. بیردزلی و ج. دیکی از نیم

2دیکی نقدهایی بر بیردزلی وارد کرده است.    

شناختی نوعی زیبایی هٔکه تجرب شناختی، باید این ایده رازیبایی هٔبنابراین در تعریف تجرب

ود را ]از بیردزلی نظر خ 198۰ذاریم. در دههٔ فرد است، کنار بگمنحصربه فیتعر  قابل تجربه

ا تجربهزیبایی هٔرد: تجربکگرایی[ تغییر داد و بیان برون سویبهگرایی درون ای با شناختی صرفا

ای تجربه کنیم شناختیهای زیباییواجد مؤلفه یعنی عین را»شناختی است؛ محتوای زیبایی

 هٔکند تجرب( به همین دلیل، بیردزلی ادعا می55، ص: 1395)شلی، « است مندبهره هاآنکه از 

شدهٔ حسی یا  شیء ارائه»شود که فعالیت ذهنی فرد بر شناختی زمانی حاصل میزیبایی

 ،متمرکز شود یعنی اثر هنری، اجرای هنری یا زیبایی طبیعی مانند غروب خورشید« تخیلی

 .آوردیملذت  کنندهدرک یکه برا ایساحل در  ایجنگل سرسبز 

 ؛برانگیز استشناختی بسیار بحثزیبایی هٔهم که بگوییم ماهیت تجرب چقدر هر حال نیا با

 هٔهمه و توجيه آن، بايد بتوان ماهيت متمايز تجرب یحمايت از لزوم آموزش هنر برا یاما برا

                                                      
گرا. برای گرا و بروندرون ؛شودها به دو دسته تقسیم میسازد نظریهشناختی میزیبایی هٔای را تجربتجربه چهآندر تبیین .  1

 (.51، ص: 1395اطلاعات بیشتر. ر.ک. )شلی، 
توان گفت بیردزلی نقطه رو که میطلبند از آنشناختی توجه بسیاری از ما میهای بیردزلی در باب تجربة زیباییدیدگاه .2

 (.51، ص: 1395گرا نیز بوده است )شلی، برون گذار نظریهٔدست داده و بنیانا بهگرا ر درون اوج نظریهٔ
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 اثبات بهرا بيان کرد و اهميت آن را در رشد کودکان و جامعه  یو فعاليت هنر  یشناختیزيباي

گذارد یکند، بر او تأثير میرا درگير م ، ما بايد از اينکه هنر چگونه انسانگرید عبارت بهرساند؛ 

دهیم: ها پاسخ میداشته باشيم. در این بخش به این پرسش یکند، درک بهتر یو متحولش م

شناختی برآمده از هنر چه زیبایی هٔتجرب« »پذیری کودکان دارد؟هنر چه نقشی در جامعه»

 «.  بر رشد ذهنی کودکان دارد؟تأثیری 

( 2۰1۰)نياز دارد؟ یانسانبه علوم یچرا دموکراس سود: ینه برانوسبام در کتاب خود با عنوان 

و هنر، احترام  یانسانعلوم مطالعهاو،  گفته بهگويد. یو جامعه سخن م انسان یاز ارزش هنر برا

 یها، به اين ارزشیکه در دموکراسدهد یها را آموزش منوع و التفات به آنگذاشتن به هم

ها و یداور کند و پيشینياز است. هنر از رشد شهروندان بردبار و فهميده حمايت م یاخلاق

، تخيل متهورانه، یشامل تفکر انتقاد یانسانکشد. روح هنر و علومیم چالش بهها را کليشه

کنيم. یم یکه در آن زندگ است یدنياي یو فهم پيچيدگ یانواع تجربيات انسان هٔدرک همدلان

 لیدل بهو هنر در مدارس  یانسانرنگ شدن آموزش علومدهد که کمی( هشدار م2۰1۰نوسبام )

دموکراتيک را  یکشورها هٔجامعه، آيند یبرا یايجاد ارزش اقتصاد یها براپتانسيل اندک آن

 کند.  یتهديد م

جهات تقويت کند. هنر  یانسان را از بسيار  یهاتواند توانایییرسد آموزش هنر میم نظربه

کند و اغلب یکند، بدن را درگير میکشد، هيجانات را لمس میم چالش بهی انسان را کل طوربه

ممکن  یدهد. ناگفته نماند که تخيل و باز یو کنترل کردن محيط خود را ارائه م یامکان باز 

 یرشد سالم فرد ی؛ اما اين دو مقوله برابرسد نظربهبيهوده  ییهافعاليت ،یبسيار  یاست برا

 طبق نظر نوسبام:است.  یو تجديد فرهنگ حيات

 کند، نهیانسان کمک م یتخيل به زندگ یهاظرفيت هٔو گسترش آزادان یباز  چهآن»

 «ستا یارزشمند انسان یيک زندگ هٔی سازندحد تانيست، بلکه  یفقط ابزار 

 (. 36، ص: 2011)نوسبام، 

1الن ديساناياک هٔگفت به   ی:شناس فرهنگمردم 

کند و جوامع را یافراد را متحد م یو اشَکال تعامل غيرزبان یشناختیاصول زيباي»

شود. نقش چنين یمشترک م یها باعث ايجاد حس اجتماع و معانسازد. آنیم

« اهميت داشته است ینقش ارتباطات زبان هٔانداز به یدر رشد نوع انسان یتعامل

 (. 165ص:  ،2009)

                                                      
1. Ellen Dissanayake 
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 یويژگ یشناختیکند که تجربيات هنر و زيبايیديساناياک از اين ايده حمايت م یهاديدگاه

ويژه ، بهیو هنر  یشناختیاست و فقدان تجارب زيباي یانسان هٔانسان و جامع یبرا یضرور 

 انسان است. از ینياز اساس یغن یو هنر  یکودکان، مضر است؛ بنابراين تجربيات حس یبرا

رو بخشی از کارکرد مدرسه این است که کودکان را برای زمانی آماده کند که در برابر چنین این

شوند، شناختی مواجه میدر آینده با تجربیات زیبایی چهناتر باشند تا چنتجربیاتی گشوده

کند خود و دیگران را در جهان تر تصمیم بگیرند؛ زیرا این تجربیات به ما کمک میمستقل

ديگر ممکن  یهاها و فرهنگمتفاوت آن یتجربيات ديگران، تفسيرها که یحال درکنیم. درک 

تجربيات  یاز دنيا یبخش عنوانبهها را توانيم آنیبماند، همچنان م یما يک راز باق یاست برا

  خود بپذيريم.

 اییهنر  یایتمرکز ما بر اش ،آموزشیو  یتئور  نظر ازبیان شد،  چهآنبنابراین با توجه به 

 یفردمنحصربه نوع خاص، یاگونهبه و بالقوه طوربه ها،آن با شدن ریدرگ صورت در کهاست 

ا می دستبه تجربه از فقدان مهارت  لیدل بهممکن است  تجربه نیا نشدن حاصلآید. معمولا

، تاریخی یا یا اجرای هنرمند، زمینهٔ دریافت اثر هنری )که ممکن است شامل عوامل اجتماعی

یک از این عناصر، یعنی مهارت هنرمند، ارائه یا  اخلاقی( یا نگرش گیرندهٔ اثر هنری باشد. هر

تلزم طور خاص، نگرش مخاطب( مسجمله به نمایش شیء هنری و همچنین استقبال از اثر )از

کنندگان آثار هنری نوعی یادگیری و آموزش است؛ بنابراین آموزش دادن هنرمندان و نیز دریافت

شناسی است که هم جنبهٔ عملی و هم جنبهٔ نظری را در یک موضوع اصلی در زیبایی

 . ردیگیبرم

 یِ شکوفا برای کودکانزندگ وشناختی زیبایی ۀارتباط تجرب

، با یشناختیتوان از ضرورت تربیت زيبايیچگونه م»مقاله در این بخش به پرسش اصلی 

 دهیم. پاسخ می« است، دفاع کرد؟ یحيات ی شکوفا امر یِ زندگ یاين استدلال که برا

ا در زندگی روایت های زیادی از زندگیِ شکوفا وجود دارد. برخی از افراد مذهبی آن را اساسا

م زندگیِ شکوفا را به همین جهان محدود مفهو جاایندهند، اما ما پس از مرگ قرار می

بخش و گرا ممکن است آن را در قالب به حداکثر رساندن احساسات لذتکنیم. یک لذتمی

های روزمره بیشتر ممکن است آن را به ثروت، شهرت، یا احساسات دردناک ببیند. دیدگاه

شد، مرتبط کند. مشکلی های اصلی فرد، هر چه که باتر، ارضای خواستهکلی طوربهمصرف یا 

تواند ناامیدکننده باشد. که در این موارد وجود دارد این است که ارضای میل گاهی اوقات می

مانند  _ آمیز در کارهای ارزشمندترزندگیِ مملو از مشارکت صمیمانه و موفقیت که یحال در
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 روابط صمیمانه، کار معنادار، تولید موسیقی، تحقیقات علمی، باغبانی، تماشای یک فیلم عالی

ا فعالیتدر سطح متفاوتی قرار دارد.  _ شناختی های فکری یا زیباییمنظور ما از شکوفایی لزوما

مانه یک زندگی مستقل، صمیمنظور ما از شکوفایی به عبارتی،  ؛تر استنیست، بلکه گسترده

ا ارزشمند و موفق در روابط، فعالیت ها، تربیت که یکی از این فعالیت استها و تجربیات ذاتا

شناختی است. در این میان مدارس با همکاری والدین، سهمی در تشویق زیبایی هٔهنری و تجرب

سی آموزان کمک کنند تا نیازهای اساتوانند به دانشجوانان به زندگی شکوفا دارند. مدارس می

ها این نیازها را برآورده کرد، توان از طریق آنهایی که میشان و راهها در زندگیخود، اهمیت آن

ی شکوفا زندگ باشناختی زیبایی هٔدرک کنند. با توجه به این توضیحات در ادامه به ارتباط تجرب

 پردازیم.  می

 هٔگرفته از ارسطو در فلسف تأثیر اخلاق فضیلت الهاموتربیت تحتنظران تعلیمامروزه صاحب

مطرح ل محبوب زندگی خوب انسانی دوباره آهیک اید عنوانبهاخلاق هستند و شکوفایی را 

خواهند زندگیِ شکوفا داشته باشند، ها میارسطو که انسان فرضشیپها در این آن کنند.می

، حال نیا با؛ کنندها با ارسطو بیعت نمیاز آن کیچیهمشترک هستند. ناگفته نماند که 

ا ارسطویی استاین نظریه هٔاساس هم» )کریستیاون « های شکوفاییِ آموزشی عمدتا

1کریستیانسون کالاهای  با عنوان(. برگهاوس و همکاران از موافقان این حوزه در کتاب خود 2۰16، 
 :معتقدند گیریها، شواهد و تصمیمآموزشی: ارزش

 یکرد؛ بلکه يک یرا هدف آموزش تلق یوجود دارد: نبايد شکوفاي یيک فرض کليد» 

 (. 2018« )است یشناختیيبايز  شکوفا تجربيات یِ زندگ هٔدهندتشکيل یاز اجزا

 شکوفا آماده شويم، یِ يک زندگ یبينيم تا براینم یشناختی، ما تربیت زيبايدیگر عبارت به

است. بنابراين تربیت  یشناختیزيباي هٔتجرب ی شکوفا توانايیِ از زندگ یبلکه بخش

 هاآناز آن است.  ی شکوفا بلکه بخشیِ رسيدن به زندگ یبرا یانه مقدمه یشناختیزيباي

 یزیرا نيازها ؛ شکوفا، ارزش داده شودیِ از يک زندگ یبخش عنوانبهمعتقدند بايد به هنر، 

2کالاهای آموزشی»ها اصطلاح کند. آنیآموزشی را ايجاب م ها، برای اشاره به دانش، مهارترا « 

کنند، ابداع ها و تمایلاتی که کودکان هم به نفع خود و هم به نفع دیگران ایجاد مینگرش

های آموزشی خاص، موارد زير را ها هنگام فهرست کردن کالاها و تواناییاند. به اعتقاد آنکرده

 مشخص کنيد: 

                                                      
1. Kristjan Kristjansson 
2. Educational Goods 
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 ی؛ توانایی برایاستقلال شخص یا؛ توانایی بر یاقتصاد یور بهره یتوانایی برا»

با ديگران و  یبرابر  یسالم؛ تواناي یروابط شخص یدموکراتيک؛ توانایی برا یشايستگ

 (. 27)همان، ص: « ی]احساس[ رضایت شخص یبرا یتواناي

ها برای شکوفایی متمرکز تها بر ترویج و توزیع فرصاگرچه رویکرد آن به ذکر استلازم 

ا رضایت شخصی( ممکن است برای برآورده کردن  است، معتقدند برخی کالاهای آموزشی )مثلا

ادعاهای اخلاقی که مستقل از شکوفایی اهمیت دارند، مهم باشند و برخی از این ادعاها 

 ب شکوفایی و توزیع ارزشمند آن عمل کنند. محدودیت در تعقی عنوانبهممکن است 

آموزش هنر  یکند، فضایکمک م یزندگ یهر شش توانایی به شکوفاي که یحال دربنابراین 

 نويسند:یاست. برگهاوس و همکاران م یدر حد توانایی رضایت شخص

 یبخشتيرضا و دهيچيپ یهاپروژه و کار اما ؛است مهم یيشکوفا یبرا سالم یشخص روابط

. دندار  تياهم زين ،کندیم ريدرگ را فرد یمعنو و یفکر  ،یشناختیيبايز  ،یکيز يف یهایيتوانا که

 شوندیم روروبه هاچالش با و دسازنیم شکوفا را خود یاستعدادها هاتيفعال نيا در مردم

 توانندیم کودکان. داد گسترش را کودکان ديد افق توانیم در آن که است یمکان مدرسه [...]

 افتني توانایی... ؛کنند جاديا یستگيشا و اقياشت هاآندر  که رندیگ قرار یهايتيفعال معرض در

)همان،  است[ فراهم] شکوفا یِ زندگ کي مرکز در هاتيفعال و اتيتجرب از تيرضا و یشاد

 (.26-27صص: 

مبتنی بر  درسیبرنامه عنوان بانظران این حوزه رئِيس و وايت در کتاب خود از ديگر صاحب
ی زندگ و( به نقش مدرسه در آموزش 2۰13)محور: اهمیت شکوفایی انسان برای مدارس هدف

  ها:آن نظر ازکنند. شکوفا اشاره می

 نظر ازداشتن زندگی که  -1مدرسه آماده کردن کودکان برای دو چیز است:  هٔوظیف»

)رئِیس و وایت، « م این کارجاانکمک به دیگران برای  -2 شود؛شخصی شکوفا می

 (. 2، ص: 2013

ها وظایف مدرسه و خانه را برای رسیدن به شکوفایی کودکان این است که آن توجه قابل نکته

 دانند و معتقدند: در راستای هم می

اگر این فرض حداقلی را قبول داشته باشیم که آموزش در خانه و مدرسه باید به »

لیبرال دموکراتیک دلایل  هٔوفایی داشته باشند، در جامعمردم کمک کند تا زندگیِ شک

زیادی در این امر نقش داشته  حد تاآموز زیادی وجود دارد که شکوفایی خودِ دانش

 (. 4)همان، ص: « باشد
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زندگی فرد  کل بهشود بلکه توجه کنیم که شکوفایی مربوط به ب رشی از زندگی فرد نمی

سازی آماده»بنابراین هدف اصلی مدرسه باید  ؛است های فرد( مرتبط)روابط و فعالیت

ها و تجربیات ارزشمند آموزان برای زندگی مستقل، صمیمانه و موفق در روابط، فعالیتدانش

تر و آن د زندگی شخصی فرد را غنینتوان(؛ زیرا روابط می129-131، صص: 2۰11)وایت، « باشد

ا شود که در فعالیتشکوفا محقق می د. همچنین زمانی زندگیِ نتر کنبخشرا رضایت های ذاتا

ها تربیت آمیز شرکت کنیم. یکی از این فعالیتطور کامل و موفقیتارزشمند از همه نوع، به

تجربيات متنوع به  ارائهطور که گفته شد اهميت شناختی است. همانزیبایی هٔهنری و تجرب

تا ی با آن مواجه شوند يا نشوند ر ديگ یزیرا ممکن است در جا ؛کودکان در مدرسه مهم است

يا خير که  دارند راافراد مشخص کنند که آيا مهارت، اشتياق، استعداد يا لذت از آن فعاليت 

 .شود منجر یشخصی و رضایتمعناساز تواند به یم

مدارس،  درسیی در برنامهشناخترئِيس و وايت برای نشان دادن اهمیت تربیت زیبایی

نتیجه دیدگاه  اختصار بهکنند که درس اجباری، به تفاوت ادبیات و ریاضیات اشاره می عنوانبه

 کنیم.  ها را بیان میآن

ها، کمتر کسی تمایل دارد اوقات فراغتش را با جبر و ریاضیات سپری کند. آن نظر از

زیادی به زندگی انسان  حد تااما ادبیات خوب  ؛یک جهان است خودیخودبهریاضیات محض 

چیزهایی  ها.ها و شکستکننده، موفقیترگرمها، چیزهای سطلبیپردازد؛ یعنی روابط، جاهمی

یابیم. برای بسیاری از ما، ریاضیات فراتر از نهایت جذاب میرا بی هاآنکه اکثر ما 

ست تا در اما این اختلاف علاقه بین این دو حوزه کافی نی ی خوشایند استهایکار دست

 درسی، برای ادبیات جایگاهی بیش از ریاضیات اختصاص دهند.هٔبرنام

 در(. 16، ص: 2۰13از دلایل دیگر اهمیت ریاضیات واداشتن به تفکر است )رئِیس و وایت،  

اشکالش بخش  هٔهای فکری اشکال مختلفی دارد و تفکر در همتفکر و فعالیت که یحال

مدرسه این  هٔآموز در طول دوران تحصیلش است. وظیفهر دانش هٔاز تجرب مذاکره رقابلیغ

های مختلف سوق است که به فراگیران کمک کند تا با تمام وجود، خود را به سمت، فعالیت

ا لذتدهند. فراموش نکنیم که برای اکثر مردم، فعالیت تواند بخش است و میهای مشترک ذاتا

 د.فضایل شخصی، اخلاقی و مدنی را پرورش ده

تا از طريق  شده دعوترئِیس و وایت ادبیات مهم است، به این معنا که از ما  نظر ازبنابراین 

مشابه با ديگران در  هٔتعامل با ادبيات، از اين تأمل لذت ببريم و اين بازتاب تعامل همدلان

 ماست:  یغيرتخيل یدنيا
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 هٔيگران، دربارخود و د یهاارزش مورد درناپذير است از تأمل یاين امر جداي»

)همان، « مانیها در حين آشکار شدن زندگبين آن یهایها و درگير آن یهااولويت

 (. 17ص: 

کند که به هریک از ما های شخصی میاین ملاحظات ما را وارد قلمرو ویژگی گرید عبارتبه

یکی از طور که در مقدمه ذکر شد بخش زندگی کنیم. همانای رضایتگونهکند تا بهکمک می

 آورند تأثیر هنرشناختی میاز تربیت زیبایی وتربیت در دفاعنظران تعلیمتوجیهاتی که صاحب

اما تفاوتی با نظرات رئیس و وایت دارد که در ادامه به آن  بر بهبود رشد اخلاقی است

 پردازیم.  می

1کارديويد  نرها در ه داستان معتقد است ادبیات و سایر یجمله موافقان تأثير اخلاق از 

 او: نظر ازکنند. ایفا می یمهم تربیت عاطفی نقش

های دینی های کلیدی که در آن، هنر و ادبیات مانند دین و تمثیلیکی از جنبه» 

های توانند به تربیت احساسات و عواطف کمک کنند، به چالش کشیدن تعصبمی

خود را دوباره  شدهتیتثبهای عاطفی کند پاسخاخلاقی است که ما را دعوت می

 (.  2005)کار، « ارزیابی کنیم

آموزان کند تا به دانشیدفاع م یدرسهٔ، از گنجاندن هنر و ادبيات در برنامیاو با ذکر استدلال

مناسب خود را درک کنند و پرورش دهند که موجب  یو هيجان یشناخت یهاکمک کند پاسخ

 رسد:  یين نتيجه مشود. استدلال او به ایها مشخصيت آن یرشد و تعال

 گرانيد با ما روابط و جهان ،خودمان از ما درک گسترش و قيتعم یبرا اتيادب و هنر قدرت

 که [...] شود یتلق نشيب نيا اثبات یبرا است ممکن و رسدیم نظر به روشن یکاف هٔانداز به

 لت،يفض( یشناختیيبايز  نيهمچن و) یاخلاق یر يگشکل در یديکل نقش یمطالعات نيچن

 )همان(.    دارند یانسان تيحساس و تيشخص

عشق:  هٔدربار به تأثیر اخلاقی آثار ادبی معتقد است. او در کتاب مارتا نوسبامهمچنین 
ها، جيمز در دفاع از رمان یو هنر  مرداک سير يآ از (199۰) فلسفه و ادبيات هٔدربار یمقالات

 از نوسبام، جیمز معتقد است: نقل به. کندیم یرويپ ،یمنبع دانش اخلاق هٔمنزلبه

تر با تر، احساسات ما را به رویارویی صادقانههای دقیقنویس تخیلات ما را به مرزبندیرمان

نویس رفتاری او، رفتار رمان نظر ازخواند. خودمان و تأثیر واقعی رفتار ما بر زندگی دیگران فرامی

گیرد، کنار بیاید. که از واقعیت فاصله می کند با واقعیت در دنیاییاخلاقی است؛ زیرا تلاش می

                                                      
1. D. Carr  
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کنیم، خود ما درگیر رفتار اخلاقی هستیم که در مقام خوانندگانی دقیق از او پیروی میهنگامی

 (.  36۰، ص: 199۰های ما اعمال اخلاقی قابل ارزیابی هستند )نوسبام، و خوانش

م و دیوید کار در مورد آثار رسد، نظرات رئِیس و وایت شبيه نظرات نوسباچنین به نظر می

یژگيو لیدل به را یدرسهٔبرنام در خوب اتيادب گنجاندن یعنی ؛خوب است یاخلاق یرواي یهنر 

ا ذات تيفعال کي نکهيا سبب به نيهمچن و آن آموزشی یها . کنندیم هيتوج است، ارزشمند ا

 عنوانبه اتيادب خواندن شود،یم دنبال خودش خاطربه که یتيفعال عنوانبهکنند که ادعا می

1رديگیم یخوب ازيامت شکوفا یِ زندگ در کنندهمشارکت کي با نوسبام و  هاآناما تفاوت نظر  ؛

 عنوانبهها به هنر یعنی آن؛ شناختی هنر استزیبایی هٔها به نقش تجربدیوید کار در توجه آن

اش ناختیشکنند بلکه هنر را به سبب تجربه زیبایییک ابزار در ارتقای اخلاقی توجه نمی

شناختی زیبایی هٔتفاوت است بین این ایده که تجرب گریدعبارتبه کنند؛گذاری میارزش

وسیله برای آموزش امور اخلاقی  کی هنرغیرمستقیم به ارتقای اخلاقی کمک کند و این ایده که 

ا کند یتر میهای هنری تخیل انسان را قویه با پدیدههاین است که مواج اولی ایده باشد. در

کند. در تری تبدیل میو از این طریق او را به انسانِ اخلاقی ... سازدانسان را متوجه دیگری می

اما در  ؛شودگذاری میشناختی ارزشزیبایی هٔشناسی به خاطر تجربهنر و زیبایی ،این ایده

ا از طریق هنر بگوییم دروغ دومی ایده این است که هنر وسیله ای برای آموزش اخلاق است. مثلا

 هٔهنر ابزاری برای ارتقای اخلاقی است و تجرب جاایننگویید، غیبت نکنید و ... در 

ا شناختی در آن وجود ندارد. حرفزیبایی  هٔهنر به سبب تجرب و شوندمی گفتهها مستقیما

  شود.گذاری نمیاش ارزششناختییزیبای

یک وسیله برای آموزش اخلاق مخالفت  عنوانبه هنر با جااینبنابراین درست است که در 

 هٔیک تجرب هٔنتیج عنوانهباخلاقی  ءشود ولی این به آن معنا نیست که با ارتقامی

 شناختی مخالفت شده باشد.    زیبایی

ا بر هنرها شده دادهاز توضيحات  یرسد بسيار یدر نگاه اول به نظر م بر کلام  یمبتن یصرفا

اما رئیس و وایت با  ؛کندیرا توجيه نم یبصر  یمانند هنرها یغيرکلام یصادق است و هنرها

 کنند:تر بیان میيک نگاه موشکافانه

                                                      
ها منکر اهمیت ریاضـــــــیات نیســـــــتند؛ زیرا طرفدارانش را به دنیایی مســـــــتقل از جذابیت و لذت توجه کنیم که آن .1

اما مسئله این است که برای همه مهم نیست. در واقع ریاضیات، همچون ادبیات، قدرت لازم برای  بردشناختی میزیبایی

 هایی از شرایط انسانی که همه ما در آن سهیم هستیم، ندارد. کردن جنبهروشن
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_  رقص ،یقيموس لم،يف ،یمعمار  ،یساز مجسمه ،ینقاش _ یرادبيغ یهنرها از بردن لذت

 یهالذت هٔتجرب. گذاردیم اشتراک به را اتيادب در تعامل مانند مشابه یهایژگيو از یار يبس

. کندیم یاديز  کمک به افراد متخصصان توسط هاآن یالقا با هاحوزه نيا ترعيبد و ترفيظر 

َ  با که یافراد  تيفعال نوع نيا دارند ليتما یبزرگسال در شوند،یم آشنا مختلف یژانرها و شکالا

 مانند بدانند؛ ارجمند کند،یم ارزشمند ستنيز  یبرا را شانیزندگ چهآن از یبخش عنوانبه را

 را قدرت نيا هانيا_  مسهلا و یينايب ،یشنواي قيطر  از تر،یضمن طوربه امای _ کلام یهنرها

ا  که دارند  در ما بودن زودگذر و بودن بيغر  هٔدربار نهيزمپس احساسات و افکار با را ما دائما

 یاساس نقش ما یيشکوفا در قدرآن هنرها نيا که است ليدل نيا به. دهند ونديپ دوباره جهان

، 2۰13)رئِیس و وایت،  باشد داشته وجود هاآن یبرا یاجايگاه ويژه یاجبار  طوربه ديبا که دارند

  (. 2۰ص: 

)که شامل توليد  یهايبا هنر و ارزش متمايز چنين فعاليت یابنابراین چنين تعامل صميمانه

 دستبهها است که آن یشناختیزيباي هٔشود( در پرتو تجربیهنر و همچنين دريافت م

ا رضايت یآورند. چنين تجربياتیم ی شکوفا شامل چنين زندگ وبخش و معنادار است شخصا

 است.  یشناختیتجربيات زيباي

ی حد تا شکوفا پيچيده، ظريف و یِ رئِيس و وايت این است که زندگ هٔاید هٔی خلاصکل طوربه

آموزان را آماده کند هم برای داشتن است و به همین دلیل مدرسه وظیفه دارد دانش یذهن

م این کار. همچنین جاانشود و هم کمک به دیگران برای شخصی شکوفا می نظر اززندگی که 

و چنين  کنيمیهنر دفاع م یها، از آموزش اجبار خود فعاليت یشايستگ لیدل بهما 

در معنادار بودن  یاضاف هٔها يک مؤلفآن نظر از ی لازم است.زندگ یشکوفاي یبرا یهايفعاليت

کند خود و ديگران را در جهان درک یاينکه به ما کمک م یاين نوع مشارکت وجود دارد؛ يعن

شود و است و چون غیرمستقیم منجر به ارتقای اخلاقی می یکنيم. این مؤلفه استدلال جامع

شناختی مطرح کردن تربیت زیبایی یتوجيه اجبار  یشناختی است برازیبایی هٔهمراه با تجرب

شناختی داشته زیبایی هٔتوانند تجربتوان نتيجه گرفت که کودکان مییبنابراین م شود.یم

کنند، این ها بیان میها و سلیقهها، شکلرنگ هٔها ترجیحات خود را دربارکه آنباشند. هنگامی

های خود را برای تعامل با جهان توسعه دهند و این تجارب کند تا سبکها کمک میبه آنامر 

شناختی، رشد دهد. هنر برای اینکه باعث افزایش رشد زیباییها را شکل میشناختی آنزیبایی

آموزان ـ فرهنگی، رشد شناختی و پیشرفت تحصیلیِ دانشـ عاطفی، رشد اجتماعیاجتماعی

درسی قرار گیرد. البته نباید هدف از گنجاندن هنر انند ادبیات و ریاضیات در برنامهشود باید م
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کار گرفته های ریاضی و سایر دروس بهمهارت یعنی برای بهبود؛ درسی، ابزاری باشدهٔدر برنام

گرفتن در معرض هنرهای  قرار بهشناختی خود نیاز شود. همچنین کودکان برای رشد زیبایی

هنر و زیبایی با  هٔهایی برای بحث دربارباید فرصت شوندمی تربزرگطور که نو هما زیبا دارند

های مختلف زیبایی جنبه افتنی درها توانند با کمک به آنسالان پیدا کنند. بزرگسالان میبزرگ

یک شیء کودکان را هدایت کنند. برای رسیدن به این هدف باید آثار هنری جالبی به کودکان 

شوند. درگیر می هنر باهای مختلف های مختلف و در زمینهرد. کودکان در مکانمعرفی ک

ها بتوانند فعالیت های معنادار آشنا کنند تا از بین آنمدارس باید کودکان را با فعالیت

آموزان ها از سوی دانشدلخواهشان را انتخاب کنند. ناگفته نماند که در مدرسه، چه فعالیت

ها ارائه شود، هدف باید این باشد که بدون انتخاب و دخالت به آنانتخاب شود و چه 

 یيهامهارتور شوند. ها غوطهها و فعالیتآموزان از صمیم قلب و با لذت در این برنامهدانش

 شغل یحت اي یسرگرم کي به اي شود شانیزندگ در شوق و شور جاديباعث ا است ممکن که

زیرا آشنا  ؛بخشدیها مآن یبه زندگ یو رضايت زياد یشخص ید که معناگرد ليتبد شانندهيآ

ها توسط يک معلم يا هنرمند مربوط به تولید هنرها، درک و نقد آن یهاشدن به فنون و مهارت

، برای گرید انیب به ؛پايدار و ماندگار از هنر برسد یآموز به درکشود دانشی، باعث مباتجربه

شناختی، تخیل در کودکان باید از طریق هنر و تجربیات زیباییشناختی تقویت ادراک زیبایی

ی یک فرد از طریق تجارب هنری مستمر اتفاق شناختییبایز زیرا رشد  ؛کودک را گسترش داد

شناختی است و نحوه شناختی شامل ادراک زیبایی. یادگیری از طریق تجربه زیباییافتدیم

ثبتی بر آینده او خواهد گذاشت. درک اینکه کودکان دهد و تأثیر میادگیری کودک را تغییر می

تحلیل »درسی را شامل هکنند، مهم است. باید برنامبینند و آن را درک میچگونه هنر را می

زیرا تماس مستقیم با اشیاء واقعی در تقویت تفکر و تعامل ؛ بسازیم« انتقادی آثار هنری

گردد که یدرک به ارزش متمایز هنرها برمی اين کل طوربهکودکان با آثار هنری مهم است. 

آماده کند. چنين تجربيات  یشناختیپذيرش تجربيات زيباي یتواند کودکان را برایم

 هٔکودکان را آماد دارند فهیوظ شکوفاست و معلمان یِ معنادار، جزء لاينفک زندگ یشناختیزيباي

 کنند. یمشارکت در چنين تجربيات

 گیریهجينت

شناختی در تربیت کودکان پرداختيم. از میان زیبایی هٔبه تحلیل نقش تجربدر اين مقاله، 

برای  یشناختیتوجیهات فلسفی در دفاع از نقش هنر، توجیهی که در لزوم تربیت زيباي

، یشناختیزيباي هٔکه گفتيم تجرببود. چنان یشناختیزيباي هٔکودکان طرح شد، نقش تجرب
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طور که بيان شد ارزش است. همان یشناختیزيباي ضرورت تربیت یبرا یتر استدلال محکم

 یکند و بايد مبنايیرا فراهم م یشناختیزيباي هٔموجبات فراهم آوردن تجرب یهنر  یمتمايز اشيا

اهميت اين تجربه توجیه کرديم  براساسکند.  شکوفا کمک یِ آن، هنر به زندگ براساسباشد که 

ودکان است تا بتوانند در بهترين موقعيت حمايت از ک یشناختیکه هدف از تربیت زيباي

داشته باشند. هنر و  یی معنادار، مستقل و سرشار از تجربيات غنزندگ وکنند  یممکن زندگ

است و  یحيات یامر  ،در جهان یو چنين تجربيات یچنين زندگ یبرا یشناختیتربیت زيباي

هنر بياموزند، هنر را درک، خلق و نقدش کنند  هٔهمه بايد اين فرصت را داشته باشند که دربار

  .بفهمد یو نظر  یتاريخ نظر ازو نقش آن را در جامعه 

استفاده از تخيل  یبرا ی، فضايیشناختیبه تجربيات زيباي یاينکه هر کودک یپايان هٔنتيج

ه خلاق خود نياز دارد. کودکان آيند یهاتفسير و بيان خويش و امکان رشد ظرفيت یخود، آزاد

آينده  یبرا یساز فقط دوران آماده یداشته باشيم دوران کودک ادی بهما هستند، اما خوب است 

 که طورهمانهر کودک ارزشمند است  ی، فارغ از نگاه به آينده هم برایکنون لحظهنيست. 

برايشان متصور نيست از آموزش و  یاتواند افراد کهنسال را به بهانه اينکه آيندهینم یکس

و  یتحقق کرامت انسان یزيرا جايگاه و سطح تمدن ما با چگونگ ؛محروم کند یزندگ یغنا

ا برنامهیها سنجيده ماين گروه هٔدر هم یحقوق انسان   آينده. یبرا یريز شود نه صرفا

آماده کردن  یهنر در محيط آموزش هٔمطالع از هدفذکر اين نکته لازم است که  تینها در

، بلکه ازین مورد یفن یهایفقط شايستگ هنرمند شدن نيست؛ زيرا هنر نه یکودکان برا هٔهم

حل مسئله، تمرکز، صبر،  ی، استقلال، توانايیانتقاد ی، مانند آگاهانتقال قابل یهامهارت

آينده  یهانسل یبرا یشناختینيز تربیت زيباي جهت نیا ازآموزد. یرا نيز م پشتکار و خلاقيت

 است.  یضرور 
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 چکیده
 هگشت عالمزدایی از گرایانه پرورش یافته و موجب تقدسمادی یهابعدی تصویر شده، نگرشتک عالمدر دورانی که چهره 

 غیرجذاب به خود گرفته ایجلوهاکنون در شرایط مدرنیته  ،آموزدهمچنین دینی که طریق صحیح زیستن را می است،

 اندواسطه هنر بنمایاند و حقایق دین را که به تاریکی گراییدهبه را عالمچهره حقیقی از  استصدد گرایی در سنت است،

 جملهآن، از  شئونشرایط جامعه مدرن که بیشتر در  کهدر حالی کند:ها را بررسی میپرسش احیا کند. پژوهش حاضر این

گرایی به چه دلائلی باید احیا شود؟ سنت عملاندیشه و  ،استای مدرن هاز ارزش متأثربرآمده و  ،وتربیت و هنرتعلیم

 آثار از محتوای استنباطو  استنتاجروش پژوهش، نهد؟ های تربیتی را پیش روی ما میگرایی چه اهداف و روشسنت

 هماهنگی درونی، هایشکاف رفع :هستندگرایی به شرح زیر قابل بیان های تربیتی برگرفته از سنتت. هدفاس گراییسنت

 تقدس حس بازگرداندن مابعدالطبیعی، اخلاق پرورش، وجودی ابعاد صحیح کارکرد بازیابی درون، و بیرون جهان تعادل و

 تفکر چگونگی آموزشهای تربیتی این موارد قابل ذکرند: در خصوص روش .خویشتن با صلحو  درون، از تعالی، ءاشیا به

 وهشپژ  نتایج از .یهنر  ابزارو استفاده از  نیایش گری،باطنی ؛حکمت ؛ تعلیمرفتار و ارر، گفتپندا در تغییر نتیجه در و

 جذب و جلب ؛هویتیبیرهایی از  نتیجه در و افکار تفرقه و آمال و ءآرا تزاحم از رهایی :اشاره کرد ذیل مواردبه  توانمی

 ؛دسیق انعکاس یا حقیقت انتقال و یانب ن؛دی از زیباتر تفسیری ارائه ؛عالم هایزیبایی هایلایه و مراتب به انسان رنظ

 .قدسی شاکله گیریشکل ؛وحدت به فراخوان
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 قدمهم

باورهای عصر مدرن های فکری در دنیای مدرن است که در نقد شدید از گرایی از نحلهسنت

های حاصله از آن پا به عرصه نهاد. معتقدند در عصر حاضر امکانات درونی آدمی و بحران

توان با استفاده از ابزارهایی که در اختیار اند که در سنت میشود. آنان مدعیکار گرفته نمیبه

اش تا کارکرد واقعیکار گرفت و از او یک کل واحد ساخت دارد تمام امکانات وجودی آدمی را به

سان هوا برای نفس کشیدن مهم است و را در معنای اصیل انسانی بازیابد. هنر نزد آنان به

انسان و هنر، هنر  هٔرابط هٔکه دربار طوریدهد. بهگرایی را تشکیل میمحور اصلی محتوای سنت

 ،انسان و اخلاق ،انسان و خدا ،و معرفت قدسی، هنر و هستی، انسان و هستی، هنر و خدا

اند. شاید نتوان نظام فکری را یافت که شامل فرسایی کردههنر و اخلاق انسان و طبیعت قلم

 گرایی ابزاری است که انسانپرداخته شدن به ابعاد مختلف و متنوع از هنر باشد. هنر در سنت

بعدی به کیابد. برخلاف دیدگاه عصر نوین که دیدگاهی تبتواند حقیقت درونی خویش را باز 

کند، این مسأله چرایی پرداختن به این را  در دو بعد تفسیر می گرایی آنعالم است، سنت

ابزاری است جهت رهنمون ساختن »گرایان گرداند. هنر نزد سنتموضوع را حائز اهمیت می

 (.33، ص: 1955 )گنون،« هاای است جهت ابراز معانی گوناگون پدیدهبه غایتی معنوی، وسیله

 گرایی در یک نگاه کلی بدین صورت است: عرفی سنتم

گرایی سخن گفت. چندی صورت آشکار از سنتگنون نخست در قرن بیستم به»

و شوان، كه در اين گروه  یبا گنون، كوماراسوام یگرايتوجه سنتبعد، مكتب قابل

­یمردمان ماقبل تجدد شناخته م هٔهم یبینی ديرپاجهان هٔشارحان برجست عنوانبه

ظهور گذاشت. اين جريان با مطالعات بوركهارت، پاليس، لينگز و  هٔشوند، پا به عرص

 عنوانبهبدل شد و تا نصر  یخاص یتوسعه يافت و به گفتمان و جريان فكر  یپر 

 (. 19-20 ، ص:1389 )الدمدو،« گرا در عصر حاضر ادامه داردترین فرد سنتبرجسته

اند كه در بطن شرح و بيان فلسفه )حکمت( جاويداندار گرايان، بنا به تعريف، عهدهسنت

گرایان خود را متفاوت جهان قرار دارد. سنت یهااديان گوناگون و در پس صورت متكثر سنت

دانند که برخاسته از ادیان وحیانی هستند و دارای وقف حفظ و توضیح صور سنتی می

ت جاویدان، تأکید بر سنت، (. علاوه بر حکم15۴ ص: اثربخشی معنوی بسزایی است )همان،

های اصلی آنان است که ارتباط عمیقی با یکدیگر وحدت ادیان و معرفت و امر قدسی از مؤلفه

 دارند. 
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هویتی نتیجه بی و آمال و تکثر افکار و در ءگرایی ابزاری در اختیار دارد تا بر تزاحم آراسنت

ند. در این مقاله بر آنیم نظام تربیتی غلبه ککه افراد عصر نوین را گرفتار و سرگردان خود کرده، 

مشخص کنیم همچنین اش ترسیم نماییم. های تربیتیگرایانه را با اهداف، اصول و روشسنت

وتربیت و هنر، برآمده و متأثر که در شرایط جامعه مدرن که بیشتر شئون آن، از جمله تعلیم

شود؟ هنر و  ءچه دلایلی باید احیاگرایی به های مدرن است، اندیشه و عمل سنتاز ارزش

 گرایی چه اهداف و اصولی دارد؟برآمده از سنت وتربیتتعلیم

امور معنوی که در  عنوانبه چهآنهای سریع تکنولوژیکی پیشرفت هٔواسطهجهان مدرن بدر 

بخشید شد و به عالم هویت و معنا میوا و ملجای برای انسان قلمداد میأجهان پیشامدرن م

 رو بازگشت معنا به کالبد عصر نوین حائز اهمیت شد.غفلت واقع شد. از اینمورد 

تمام  شمولمدرن و عدم وتربیتتعلیممحور گرایانه و استدلالبا توجه به گرایش ذهن

امکانات وجودی مخاطب و نفوذ و مانایی آن در عمق شخصیت وی و توقف در سطح ماده، 

آموزش هنر به جای توجه به ابعاد باطنی، ی و عدمبعدانفصال پرورش از آموزش، نگاه تک

شود. در سنت بازیابی های ناقص خلأی است که احساس میطور کلی آموزشتربیت هنر و به

و احیای جایگاه حقیقی انسان با توجه به لوازمی که در اختیار دارد و کل وجود شخص را 

وار اطلاعات بر سر بشر شاید بتوان یابد. در پس انبوهی از آدهد، ضرورت میمخاطب قرار می

 ها در هنر مقدس یافت. معنایی ورای حضور واژه

گر است و این نگریستن از دریچه عقل و تنها عقل استدلال ،تربیت مدرن هٔوجه مشخص

علاوه بر ذهن،  .بشری مغفول مانده است دحقیقت آدمی نیست در نتیجه ابعادی از وجو هٔهم

توانند داشته باشند نیز حائز اهمیت و دل و ارتباط آنان با یکدیگر و کارکردی که توأمان می

واسطه آن، خلأی است که در عصر نوین هبررسی است. نگاه معنوی به عالم و لوازم آن و عمل ب

 شود.احساس می

رسد نظر میدهد بهرا نمیگرایی و فراوانی اطلاعات مجال اندیشه باطنی در عصری که ذهن

گرایانه برنامه دارد. عالم را صحنه های مادیها و اندیشههنر سنتی به جهت غلبه بر انگیزه

یگانگی و هنرمندی خداوند دیدن، در وحدت دیدن سایر ادیان در عین دیدن اختلافات ظاهری، 

حق ندیدن ، مسئول یصدر و تنها خویش را ذ هٔتوجه به پیام درونی دین، زیباشناسی دین، سع

مواردی است که پرداختن به تربیت  ...نگریستن خویش در عالم، بشردوستی و صلح جهانی و 

پیشرفت علم و تکنولوژی عصر به . با توجه بخشدضرورت میرا سنتی از دریچه هنر مقدس 

شر در ب کوت نگه داشته شده که خلأ و آثار این خلأمدرن، وجوهی از امکانات درونی بشر مس
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توان از کنار نقد و نظرات به همین دلیل نمی ؛امروزی در قیاس با بشر سنتی مشهود است

 سادگی گذشت.گرایی بهسنت

گونه های وحیانی و خداشمرد که مطابق با آموزهگونه بر توان ایندلایل بازگشت به سنت را می

همکاری، صلح،  شدن است و مقصود بشر نیز نیل به یافتن مأمن و مأوایی برای آرامش،

شهروند جهانی شدن در معنای توحیدی آن و اعتلای روح و جسم توأمان در نهایت نیل به 

 مقصود اخروی است.

صدد است تا گرایان و با روش استنتاجی در سنتپژوهش حاضر با استناد به منابع اصلی 

هنجارین برای های به استخراج محتوای تربیتی آنان بپردازد. روش قیاسی فرانکنا در پژوهش

(. در این 1۰5، ص: 139۴رود )باقری، کار میوتربیت بههای تعلیماستنتاج اهداف، اصول و روش

های های هنجارین و گزارههای تربیتی لازم است: گزارهروش دو گزاره برای استنتاج دلالت

های نیز گزاره (. برای استنتاج اصول تربیتی، باید از اهداف تربیتی و111: نگر )همان، صواقع

 هٔمقدمات یک قیاس عملی بهره جست که نتیج هٔمنزلنگر فلسفی، الهیاتی یا علمی، بهواقع

(. در خصوص استنتاج محتوای 12۴ :وتربیت خواهد بود )همان، صآن، اصلی از اصول تعلیم

نگر، فلسفی یا اهداف یا اصول بنیادی، هنجارین و واقع هٔدو مقدم ازقیاس عملی  ،تربیتی

هایی است که باید پرورش یا نگرش هاها، مهارتآن دانش هٔشود که نتیجلهیاتی تشکیل میا

و بر طبق آن، اصول  شودمی(؛ بنابراین، ابتدا اهداف آنان مشخص 112: داد )همان، ص

گردد.  فراهم می ،هایی که بیانگر راه و وصول به اهداف باشدمستخرج از دل عقاید آنان، روش

های وصول به آن، پرداخته اصل، و اهداف و روش عنوانبهگرایی در این پژوهش، هنر در سنت

های تربیتی شود. این روش نوعی تلاش فکری منطقی است برای کشف و استنتاج دیدگاهمی

نوعی استنباط و استنتاج تربیتی و جایگاه هنر  با توسل بهسپس از میان منابع اصلی آنان. 

 گرایان پرداخته خواهد شد.یند تربیت در عصر مدرن از دیدگاه سنتآر در ف

؛ حکمت و دانش نوست هٔمحرک و برانگیزانند« روش تحقیق استنتاجی»زعم نویسنده به

سان چراغی است که برای نیست که پر کردنی باشد؛ آدمی به عبارت دیگر وجود آدمی توبرهبه

توان گفت استنتاج حکم همان بنابراین می .ستروشن شدن و روشن ماندن نیازمند سوخت ا

 های حکمی دارد.سوخت را برای قرار گرفتن در مقام حضور و دریافت

 

 پژوهشی پیشینه
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حاضر  هٔکه موضوع مقالییجاآن اسلامی آثار متعددی وجود دارد اما ازوتربیتتعلیم هٔدر حوز

 هٔطور مستقیم به پیشینبهگرایی در عصر مدرن است طور خاص بحث جایگاه هنر سنتبه

 (؛1396گرایان )عباسی دیدگاه سنت مقالاتی پیرامون معنویت و هنر ازشود. خاص پرداخته می
که نظریات  اندگرایی مورد تبیین قرار داده و بیان کردهنسبت معنویت و هنر را از دیدگاه سنت

گرایان چراکه سنت ؛کردتوان بدون فهم مبانی و مفاهیم کلیدی آن فهم گرایان را نمیسنت

کنند. تأملات خود را در این راستا تبیین می هٔدانند و همچیزی را خارج از چارچوب سنت نمی

تبیین نشده است.  توان آن را عرضه کرد اشارهچگونه می هاین پژوهش به اینکه در جامع
نصر حامد  گرایانه سید حسین نصر و رویکرد نوگرایانهتطبیقی مبانی فلسفی رویکرد سنت

هدف اصلی این پژوهش بررسی  (؛139۴اسی تربیت دینی )باقری نیا شنابوزید در آسیب

شناسی تربیت دینی بوده است و به های دو رویکرد جدید در حوزه آسیبتطبیقی قابلیت

گرایی کند که سنتو بیان می است هایی که در مبانی فلسفی با یکدیگر دارند، پرداختهتفاوت

کند و قائل به وحدت متعالی شناختی آنها تکیه میهر ادیان و وجه عرفانی و زیبایینصر بر گو

ای دارد. نوگرایی ابوزید ویژه ادیان است و بر پشتوانه متافیزیکی اخلاق در تربیت دینی تأکید

کند. نویسنده تأویل و درک فحوای نصوص دینی و جدایی دین و معرفت دینی تکیه میبر نیز 

از منظر  اسلامی هٔنسبت هنر اسلامی و اندیشگرایی کرده است. رد را واجد کثرتهر دو رویک
گرایان با تعریف خاص خود از سنت و نسبتی در این پژوهش سنت (؛1391گرایان )امیر سنت

کنند دیدگاهی خاص که بین سنت و مظاهر زندگی، از جمله هنر، در جوامع سنتی برقرار می

س از تعریف سنت از این دیدگاه به بیان نسبت آن با هنر پرداخته باره دارند. پخود در این

اسلامی شرح داده شده است. در پایان  هٔشده و بر این مبنا نسبت هنر اسلامی و اندیش

هویتی انسان مسلمان زدگی و بیمعنا .نقدهایی مختصر بر این دیدگاه نیز مطرح شده است
های سریع جهان زمان با پیشرفتکردند که همبیان  ؛(1395در جهان مدرن )زارع و دیگران 

مأوا و ملجأی برای انسان  ،ها و امور معنوی و اعتقادی که در جهان قبل از مدرنمدرن، سنت

بخشید، مورد غفلت شد و همچون روحی در کالبد جهان، به جهان هویت و معنا میقلمداد می

پژوهش  هٔن در خور توجه است. نتیجرو شناخت معناگرایی در جهان مدراین قرار گرفتند. از

گرفتن از  ها و تمدن عامل رهایی از این بحران است. فاصلهاین است که بازگشت به سنت

ها راه نجات و سعادت آدمی است. و بازگشت به سنت هویتیها و تمدن دلیلی بر این بیسنت

و تجدد و آثار و  سنت هٔدهد و به توصیف و مقایستربیتی ارائه نمی هٔاین پژوهش نیز نسخ

 نتایج تجدد بسنده کرده است.
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های پیشنهادی تربیتی اسلامی که به نحوی اهداف، اصول و ی که در نظامتاز جمله مقولا

ترین توان به کاملاند میبینی کردههای خود را دارا هستند و یک نظام تربیتی را پیشروش

  «خسرو باقری :دوباره به تربیت اسلامینگاهی »وتربیت های پرداخته شده به تعلیمپژوهش
حسن و احسان را در نظر  هٔهای انسان، جذببحث از ویژگی« اصل ظاهر»اشاره کرد که در 

شود را عرضه می چهآناین اصل بیانگر آن است که در جریان تربیت باید صورت  ؛گرفته است

دهد روش صل ارائه میهایی که برای این اد. روشنها برانگیخته شونیک آراست تا رغبت

آراستن ظاهر و روش تزئین کلام است که از میان اصول متعدد پرداختن وی به هنر و زیبایی 

وتربیت تعلیم در موردهای دیگر پژوهشاز در تربیت دینی، در همین حد اکتفا شده است. 

نقش آن در که به هنر و زیبایی و  اشاره کرد «شریعتمداری :وتربیتاصول تعلیم»به توان می

 تربیت، پرداخته شده است. 

آید این است که یکی از مهمترین وجوه تربیت و وصول میاز تحقیقات پیشین بر  چهآن

فاعل شناسا و چه  عنوانبهانسان به حقیقت که همان توجه به هنر و زیباشناسی چه انسان 

و جزئی بدان پرداخته صورت پراکنده عالم بر وی، جز اندکی و به ءثیرپذیری شرایط و اشیاتأ

سادگی گذر کرد و توان از نقش و جایگاه هنر در تربیت بهرسد نمینظر مینشده است. به

اندیشی چیزی جز کالبدی ی و زیباتربیت کاملی داشت. تربیت بدون درک زیباشناس انتظار

قدس راهی تواند باشد. مقاله حاضر بر آن است تا از هنر مگونه نمیروح  و احساس و  رباتبی

 تربیت دگرگونه بگشاید. سویبه

 پیشینه نظری
 هنر سنتی/مقدس

از  .رسدنظر میبیان چیستی هنر سنتی در کنار دستیابی به معنای سنت امری ضروری به

هستی امری رازآلود است که باید با بیانی نمادین و رمزگونه به بیان آید. امر  ،گراییمنظر سنت

ا  پذیر است ت امکاناست و تجلی آن در عالم محسوسات از طریق صور ناپذیر بیان مطلق اساسا

، آن را از سایر (. هنر سنتی واجد محتوای مقدس است و این شاخصه15 ، ص:139۰)بوركهارت،

و  و نقاشی گرداند. این محتوای مقدس گاه در موسیقی زیبا، گاه در معماریهنرها متمایز می

­از دیدگاه سنتشود. گر میاز این محتواست، جلوه توسط هنرمندی که وجودش سرشار ...

زیبایی سبب هماهنگی تمام امور است و مانند نور همه چیز را به سمت خود جلب گرایان، 

تأثیر خود تواند درون هر انسانی را تحتخواند و خاصیت تطهیرکنندگی آن میکند و  فرامیمی

هوا برای نفس  هٔز ما به زیبایی را به اندازگرایان نیا(. سنت۴93 :ص ،1388)نصر، قرار دهد 
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ماست و داشتن یک زندگی  دارند که زیبایی بخشی از نیاز اذعاندانند و میکشیدن مهم 

(. لازم به ذکر است هنر دینی 3۴3 :ص ،1395دانند )جهانبگلو، بهنجار انسانی را در گرو آن می

قدس تفاوت دارد و پژوهش حاضر از کشد با هنر سنتی و مکه الگوهای دینی را به تصویر می

هنر مقدس، »کند: گونه تعریف میمباحث هنر دینی متمایز است. شوان هنر مقدس را این

« صورت آن چیزی است که ورای صورت قرار دارد، تصویر ذات نامخلوق است و زبان سکوت

که  (. هنر مقدس برای آنکه هنر مقدس باشد بسته به آن است239 :ص ،1389)الدمدو، 

تنها با حقایق  زیرا هنر مقدس در هر دینی نه ؛دنموردنظر چگونه بیان شوحقایق وحیانی دین 

معتقدند (. 353: ص ،1395که با چگونگی تجلی آن حقایق هم ارتباط دارد )نصر، بلاساسی 

گرایی از هنر مقدس در (. فهم سنت35۴ص:  نماد هیچ هنر مقدسی در کار نیست )همان،بی

(. دانش 2۴2 :ص ،1389است )الدمدو،  سمبولیسمسیار دقیقی از ماهیت گرو فهم ب

گرایی به جا دیدن است. نگاه سنتسمبولیسم نوعی نظیر عینی موهبت خداوند را در همه

های ظاهری، حقیقتی است که و عالم نگاهی دوبعدی است و معتقدند در پس صورت ءاشیا

های سمبل هٔواسطهنر مقدس برخلاف سایر هنرها، و به (.2۴۴ص:  خواند )همان،ما را فرامی

دهد و از این راه کل وجود شخص را مخاطب قرار مینه تنها ذهن را بلکه فردش، بهمنحصر

گرایان معتقدند که بیشتر افراد صور مادی را بخشد. سنتتعالیم موردنظر سنت را فعلیت می

ص:  پذیراتر هستند )همان،را این این نوع هنر کنند بنابر های انتزاعی درک میبهتر از اندیشه

بدین ترتیب،  ؛دهدفرصتی می حقیقت وجود آدمی هٔبرای یادآوری دوبار(. صور زیبا به ما 253

(. هنر از سنخ سنتی همان 215 :ص ،1391، رضویزیبایی از ابزار اساسی کسب معرفت است )

نتی حاوی معرفت، شکوه و زیبایی هنر س(. 21-22 ، ص:1387 یادآوری افلاطونی است )سینگر،

شهود و تأمل به معنای گر حقیقت ازلی باشد. گر و نشانخواهد نمایانرو میاین است و از

 :ص ،1386ترین ابزار اساسی یک خالق آثار هنر سنتی است )کوماراسوامی، عرفانی آن مهم

داند و معتقد میرا در عین کثرت ظاهری واجد وحدت باطنی  ءگرایی ذات اشیا(. سنت219

تری از هستی طور عمیقخود واجد وحدت بیشتری باشد، به ذات چه یک شیء در است هر

(. هنر سنتی هنری است که در آن هنرمند به 72: ص ، 1389خواهد شد )بورکهارت،  مندبهره

هایی ایده شود؛ نمادها وها تبدیل میای نمادها و ایدهیاری فنون سنتی، به ابزاری برای بیان پاره

ها در هنر سنتی، نه ها و رنگها، نمادها، قالبرو، سرچشمه صورتاین فردی هستند. ازکه فرا

بخشد و روان فردی هنرمند، بلکه عالم مابعدالطبیعی و معنوی است که به هنرمند تعالی می

(. ذات 335 :ص ،1395دانند )نصر، جا میمنشأ تمایز میان هنر سنتی و هنر مدرن را از همین
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کند؛ بنابراین، از نگاه عرفانی،  و حقیقت زیبایی این است که حضور معنوی را جذب خود

سرچشمه این زیبایی زمینی یعنی هدایت او به  سویبهکارکرد زمینی زیبایی هدایت انسان 

های عالم معنوی به پدیده هٔ(. سنت گرایی از دریچ521ص:  قلمرو اصیل هستی است )همان،

دیگر  ؛ به عبارتبیندرا می تناهیدر پس هر شیئی معنای متصل به حقیقت نامنگرد و می

توان از گر هستند که میدانند که به طریق اشکال مادی جلوههایی از حقیقت میعالم را سایه

کارگیری لوازم ها به حقیقت رهنمون شد و هنر مقدس روش رهنمونی به حقیقت با بهسایه

 ه آن است. درونی آدمی برای وصول ب

 هنر مدرن

کید بر احساسات و ادراکات درونی در آفرینش أمدرن با گریز از امر مطلق و ت هٔهنرمند عرص

هنر مدرن  ای را با تعبیراثر هنری راه خویش را از تعاریف پیشین هنر منفک نمود و افق تازه

ای از هنر خه(. سبک هنری مدرن یا مدرنیسم در واقع شا112 ، ص:1981 آر، گشود )ویلیامز

د. در واقع نشوسو با تحولات اجتماعی و فرهنگی دنبال میهای مدرن هماست که در آن ایده

های سنتی سعی دارند تا در آثار هنری خود ها و سبکدر سبک مدرن هنرمندان با گذر از ایده

به بیان  ؛هندردپایی از تغییر و تحولات دنیای مدرن را با استفاده از آثار بصری و هنری نشان د

ر خود را د« بیان و انعکاس امر قدسی»دیگر یک اثر هنری که خصوصیات هنرهای سنتی 

هنر مدرن  حیطهٔدر بستر زمان  باشد، در  یحسب رویدادهاینداشته باشد و موضوع آن بر 

 گنجد. می

روی کرد و ها پیشزمان با ظهور هنر مدرن، مدرنیسم خود با تغییرات تدریجی طی سالهم

ها های متفاوتی در قالب هنر مدرن ظاهر شدند. در هر یک از این سبکر این دوره سبکد

شود و هنرمندان براساس شرایط فرهنگی و اجتماعی خصوص دنبال مییک ایدئولوژی به

های کنند. به این سبکجامعه، یک نظریه و سبک مشخص را در کارهای خود دنبال می

جنبش هنری در سبک  دهدمفهوم و پیامی مشخص را ارائه میمتفاوت در هر دوره که هر یک 

 (.1383 لینتن،) شودمدرن گفته می

 هنر مدرن /بحران مدرن 

اش آن را تجلی های مختلف زندگیبحران مختص انسان است و آدمی در جنبه ،به باور ارتگا

 های مهم برآمده در زندگی آدمی، هنر است. دهد، یکی از این جنبهمی

شناختی سنتی، رهایی از های زیباییزدایی هنر مدرن، فاصله گرفتن از جنبهانسان»

خوش واقعیت عینی و روی آوردن به انتزاع و امر جدید، اموری هستند که هنر را دست
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های دنیای نوین است که های هنر مدرن از مشخصهاند. پویایی و ویژگیتغییر کرده

های موجود شده ثبات ارزشها، موجب عدمیدهدر آن سرعت تغییر و دگرگونی پد

شود است. سرآغاز انسان نو هنگامی است که در رابطه با خویش دچار چالش می

بیند این گم کردن مسیر ای که خود را خارج از مسیر و سرزمین خویش میگونهبه

خبر ماندن و گسست آدمی از سرزمین و وضعیت آشنا سرآغاز وحشتی از نسبت بی

 و افتد وحشتی است ناشی از بلاتکلیفی، ناپایداریبرایش اتفاق می چهنآبه 

 (.64: 1976)ارتگا، « باید جایگزین شود چهآنوضوح عدم

گیرد موجب دگرگونی برمیتی و مدرن رخ داده هنر را نیز در گسستی که در دو عصر سن

مدرن بدان نام بحران توانهویت آدمی گشته و از باورها و اعتقادات گذشته فاصله گرفته می

گا ویژگی این دگرگونی ثر است که به نظر ارتؤنهاد و این دگرگونگی در تجلی هنر هنرمند نیز م

رخ داده است  شناختیتغییر معیارهای زیبایی وانسان زدایی هنر مدرن در دو ساحت؛ 

 (.252 ، ص:1392)هرینگتون، آستین، 

گرایی نیز هنر مدرن بدین صورت است که از زمان تغییر ماهیت کار در تعریف سنت

. هنری که محصول دوران تجدد، یعنی همان کندمیهنرمندان، هنر سنتی به هنر مدرن تغییر 

(. 5، ص: 1383شود )رحمتی، سنتی قلمداد میول از سنت است، هنر ناسوتی و غیر مقطع عد

 باشد: گونه تواند بدینتلقی از  هنر مدرن می

مشغولی نسبت به نوآوری و اصالت؛ نوعی اصالت ، دلانضباطفردگرایی بی»

زیباشناختی که نسبت به کارکردهای اخلاقی، تعقلی و معنوی هنر بی اعتناست و 

از نظر  (.256:، ص 1389)الدمدو، « کردمنشأیی دنیامدار و فردگرایانه پیدا 

ت ما به یک غایت، نه اینکه خودش ای است برای هدایزیبایی وسیله»کوماراسوامی 

 (. 25: ، ص1389)کوماراسوامی، « )زیبایی( غایتِ هنر باشد

توان در نوع تربیت انسان دخل و تصرف کرد، ای است که با استفاده از آن میهنر وسیله

 آنبا هنر می شود به مخاطب هنر زیبا دیدن و زیبا اندیشیدن را آموخت. هنر مقدس از 

 لامکان و ابدی است. ،صورت، لازمانکه بیانگر حقایق بی استت حائز اهمی جهت

 نقد هنر مدرن

قابل تبیین است یکی در مقام نقد و دیگری در  از دو جهت مقدسهنر  با درنهنر متقابل 

 تمایز آن:

خلاقیت، بدون  و دارای صفت اکتشافیهنر مدرن براساس قوانین فیزیکی و  در نگاه نصر

، 1391قدرت خلاقیت است؛ ساخته شده است  )نصر،  أه خداوند منشکدرک و توجه به این
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دهنده یک واقعیت مثالی و مدخلی (. هنر مقدس را هنری کاربردی به معنای انعکاس2۰5: ص

(. وجه 21۴: ، ص1396دانند )نصر، صورت و هنر جدید را سودگرایی آن میذات بی سویبه

الگوی تغییرناپذیر بنگرد و صورت و طبیعت اثر تمایز هنر سنتی در این است که هنرمند به 

خویش را از روی آن الگوی تغییرناپذیر، بسازد اما هنر غیرسنتی نگریستن به نظام مخلوق و 

(. در هنر مدرن حقیقت 232: ، ص1396های مخلوق و ابداع شده است  )نصر، استفاده از نمونه

نتیجه  ظاهری اشتباه گرفته شده و دربا تصور ذهنی و با مشاهده  ءملموس اشیاعینی و غیر 

اما هنر سنتی الگوگیری از نمونه  .حقیقت امور را به سطح مادی وجود منحصر کرده است

 (.2۰7: ، ص1391جاودانه آن است )نصر، 

دیدن و  یکتا قدسی از سوی آفریدگار هٔدین وحیانی برای بشر، هستی را جلو هٔعرض هٔفلسف

گری و انتقال و گسترش جلوه هٔاست و هنر مقدس  وسیلزیستن و باور به حقایق جاودانی 

زدایی و تقدس .است قدسی دین در عصری است که تقدس و معنا از آن رخت بربسته هٔرایح

 هٔآن در قالب فرهنگ در عرص هٔترین دلیل اهمیت و جایگاه سنت و عرضزدایی از عالم مهمراز 

 مر قدسی است. ترین وسیله برای بازیابی امدرن است و هنر مقدس مهم

ا  یآثار هنر  دیِ گرا، محدوديت كاربر متفكران سنت  ی استماد یبرآوردن نيازها یبرا که صرفا

 أدانند و آن را به سبب بريدن پيوند و دور شدن انسان از مبدیمدرن م هٔآثار دور یرا ويژگ

 ینيازهاقصد برآوردن  توليد و ساخت، تنها به»انگارند. یخلقت م یشهود هٔهستی و جنب

 .)57: ، ص1389، یكوماراسوام(« مدرن استتمدن یجسم، نكبت و شوربخت

ند در بیان شوان کنمیگرايان به فلسفه و زندگى مدرن وارد ترين نقدهايى كه سنتاز مهم 

 گر است: جلوه

سازى مدرن، به سطوح پايين به شكل عمومی هٔهمچنان كه شؤون جوامع در دور»

 هایگان پيشين، به دانشمندان متخصص در رشتهعلامهفروكاهيده، عالمان و 

 ها دراند و تخصص متخصصان به ريزترين دانشتبديل گشته یمختلف علم

گرايى در آموزش سازى جايگزين نخبهعوام هٔهاى علوم بدل شده است، پديدآكادمى

 هٔو فراگيرى فنون و هنرها شده و نيز دقت بسيار در حد اتم و ريزتر از آن در هم

، شايع و متداول شده است. یو اقتصاد ی، سياسی، فرهنگی، اجتماعیسطوح علم

 یو روزمره در حد اطفا یمدرن، به سطوح نازل فرهنگ یاز اين فضا یهنر نيز به پيرو

ديگر  یفروافتاده است. گوي ینازله، به دور از معنويت و رازوارگ یغرايز زيستى و زندگ

و نافذ سازنده در اثر و نيز  یسازنده، حضور روح هٔاثر با ماد یتناسب، تعادل همساز 

سازنده و شرايط ذهنى، روحى سازنده هنگام توليد اثر  یخلق اثر برا هٔشيو یچگونگ
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خود به الطاف و  یهنر، نياز وجود یگردد و دنيایلحاظ نم یو... در اشياء و آثار هنر 

و روزمره  یحيوان دگیزنترين درجات از دست داده و به پايين یو روحان یلطايف معنو

 .)112: ، ص1372)شوان،  «كاسته استفرو

انداز سنتی در عصر مدرن، واکنشی بر سیر نابودی انسان مدرنی است گیری چشمشکل

و در هنر مدرن چنین توان و است گم شده  ،که در جهان عاری از امر قدسی و عاری از معنی

 (. 55: ، ص1388شود )نصر، قابلیتی یافت نمی

انفصال و گسیختگی آفاقی از انفسی هنر مدرن، جایگزینی احساس بر حقیقت با »

یابد. نو بودن ]حاصل از خلاقیت و سلیقه[ جایگزین خوب بودن اثر هنری معنا می

طور شود نه اینکه اثر بهاست. ارزش کیفی اثر در نسبت با سایر آثار سنجیده می

« لهم از معنای باطنی آن استگری هنر مقدس مجلوه .ذاتی دارای اثر باشد

 (. 8۴: ، ص1376)بورکهارت، 

گرایان همواره پاینده و زنده است و با گفتمان هر دوره خود را هنر مقدس از دیدگاه سنت

کند و زوال و انحطاط در آن راه ندارد اما هنر مدرن اثری که زمان خویش را بهتر  سازگار می

 .)۴: ، ص1383، یشود )رحمتستایش می ،کندبیان می

انفصال و گسیختگی آفاقی از انفسی هنر مدرن، با الذکر با استنباط از مطالب فوق

یابد. نو بودن جایگزین خوب بودن اثر هنری است. جایگزینی احساس بر حقیقت معنا می

طور ذاتی دارای اثر که اثر بهشود نه اینارزش کیفی اثر در نسبت با سایر آثار سنجیده می

شود نه اثری که حقیقت را ستایش می ،کندن مینمایااثری که زمان خویش را بهتر   .باشد

د و معنا از عالم مانگذاری باقی نمیدر هنر مدرن با مرگ خدا معیاری برای ارزش .کندبیان می

 شود،شود و هنرمند سالک نمیدر عالمی که هنر از سلوک حاصل نمی .بنددرخت بر می

زدایی و ک ]بدون پرورش باطنی[ با تکیه بر محسوسات مشغول تقدسهای آکادمیآموزش

گری هنر مدرن از جهان محسوس و قطع ارتباط آن با حقیقت د. روایتنگردزدایی از عالم میراز 

کند چیزی جز  بیان زندگی عادی این هنر عرضه می چهآنتوان پایان راه این هنر دانست. را می

 .نیست

 گراییسنت و سنت

 :متفاوت استآن ای سنت با تعریف رایج معن

به عبارتی صورت  ؛پیوندددانند که تمدن را به وحی میای میسنت را به منزله رشته»

بینی عام، انتقال مؤثر اصول و مبادی با ای برای یک جهاننوشتهکوتاه شده یا رمز 

 (. 149 :ص 1389)الدمدو، « ترین معنایش حقیقت ازلی استمنشأ فرابشری و در ناب
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 هٔحقایق است و هم هٔای که همیشه بوده و هست. این سنت ازلی مبدأ همحقیقت یگانه

های زمینی، در واقع تجلیات این سنت آسمانی، ثابت و ازلی بوده و با آن مرتبطند و در سنت

دهد. )نصر، توان مشتمل بر اصولی دانست که انسان را به عالم بالا پیوند میتر میمعنای کلی

گرایی واصل انسان به عالم بالاست و هنر ابزار آن است. سنت هٔگرایی حلق(. سنت165: 1382

نیز یعنی تعهد و التزام کل وجود شخص همراه مشارکت مستقیم در یک سنت زنده 

 (.55: 1389)الدمدو،

 گراییسنت تعریف دین در اندیشه

ملی از مفهوم هنر نتوان گرایی درک کاسنت هٔرسد بدون تعریف دین در  اندیشبه نظر می

پذیر است. دهند، تنها با رجوع به وحی امکانبه دست آورد. آنان تعریفی که از دین ارائه می

ا  گرایی هر دینی روش. در سنت : آموزه وشامل دو رکن ذاتی و اساسی است هر دینی نهایتا

نوعی ود دارد و بهفردی که برای رستگاری انسان ضروری است را در خامکانات کامل و منحصربه

تمامی ن، یااگرسنته یدگا(. از د9۴:، ص1388 ، گنون،273:، ص1389خودبسنده است )الدمدو 

ند. ارگوهر ندو یک حقیقت از بیش ن یا، ادیگردبه تعبیر  ؛ت درونی هستندحدو ین دارایااد

ها ه، چهر حدوایا سنت و حقیقت و ین دین ا است هجتماعی موجب شدو ایخی ریط تااتنها شر

 (.22: ، ص1976د )شوان،بگیرد به خووت متفاهای قالبیا و 

 حکمت جاویدان

ها جای حکمت جاویدان، همان حکمت ماندگار، ازلی و ابدی است که در قلب همه سنت

 تواند الگوی زندگی آدمی قرار بگیرد. آدمی است و می هٔترین یافتدارد و عالی

کوشد انسان امروزی را از هزارتوی جهل یحکمت جاویدان به چیزی اشاره دارد که م»

(. 41: ، ص1395 )کوئین،« و نادانی که جهان مدرن بدان گرفتار آمده است نجات دهد

ا »به تعبیر شوان:  صورتی مفروض دارد که متعلق به جلوه خاص  هر حقیقت ضرورتا

خود است و همچنین از جهت متافیزیکی ممتنع است که هر صورتی از ارزش 

ی برخوردار باشد که بتواند سایر صور را طرد کند؛ زیرا هر صورتی، محدودیت همتایبی

« شود، باشدگر میجلوه چهآنتواند تنها جلوه ممکن از را همراه با خود دارد و نمی

 (. 17: ، ص1984 )شوان،

 شناسیانسان

که طوریدارد که او از اهمیت محوری برخوردار است گرایی عرضه میشناسی سنتانسان

معنويت را سير (. شوان 21: ، ص1381 دارای نیرو و ابزار درونی شناخت نامتناهی است )شوان،

داند. واقعيت اعلی به مدد عقلِ عقل می سویبهحقيقت و حقيقت را رفتن از اوهام  سویبه
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-8: ، صص1981 داند )شوان،های وصول به حقیقت میرا از شیوه« و نيايش یفضیلت، زيباي»

 عقل و دل در انکشاف حقیقت است. هٔکارگیری یکپارچعقل به (. منظور از عقلِ 7

دارند و  حکمت جاویدانو  امر قدسی ، دین،  سنت گرایان ازبه تعریفی که سنت توجه با

را بر آن داشته است ، نویسنده اندنپرداختهوتربیت طور صریح به موضوع تعلیمبهکه نیز این

 :استخراج کندصورت زیر به را های تربیتی از دل عقاید آناناهداف، اصول و روش که

 
 گراییهای مستخرج از سنتاصول، اهداف و روش -1جدول 

گرایی از فحوای کلام آنان در با توجه به استنباط و استنتاج اصول، اهداف و روشهای سنت 

خلقت انسان بندگی و یی که هدف از جاآنتوان توضیحاتی را متصور بود: از یک نگاه کلی می

آموزش وحیانی و وصول به حقیقت لایزال از اهدافشان است که و نیز گونه شدن است خدای

مرتبط معنای ن از دریچه تربیت به این نحله بهطلبد. نگریستتوجه دوبعدی به تربیت را می

ا الذکر ر های اصول فوقتمامی اصول و اهداف آنان است. هنر مقدس تمامی ویژگی بودن

های هنر مقدس همان آمیختگی روح و ماده است که ویژگی ترینبرای مثال از مهم ست؛دارا

توان هایی نیز می. با توجه به اصول و اهدافشان، روشاستاساسی آنان  یکی از اصول عنوانبه

 .ترین آنان کاربرد هنر در تربیت استکه از مهم در نظر گرفت
 هنر و دین

که به حیات خویش ادامه دهد، بایستی چنین است که دین برای اینملازمت بین هنر و دین 

ای، بلکه از لحاظ ظاهری نیز از نو شکل دهد و این عالم را نه فقط از جنبه تجریدی و اندیشه

کنند، سنت به خلق هنر سنتی ها، پیش از هر چیز، اشکال مادی را بهتر درک میچون انسان

یات روزانه مردم با آن سروکار دارد مطابق با اصول معنوی پردازد و اشکال مادی را که حمی
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(. هنر سنتی حقایق معنوی و مینوی 2۰3: ، ص1391 ،رضویکند )دهد و خلق میخود، شکل می

در  چهآناند که گرایان نیز بر این عقیدهدهد. مطابق تمثیل غار افلاطونی سنترا انعکاس می

یز در عالم بالا دارد. بدین صورت این هنر در سطح سطح مادی وجود دارد، حقیقت و مثالی ن

 (.212 :ص ،1386گاه حقیقت ملکوتی است )کوماراسوامی، مادی تجلی

 معرفت و هنر

که چون ؛تواند در قالب هنر مقدس انتقال پیدا کند یا تعلیم داده شودمعرفت سنتی می

 ها نیازمند است. صورتصورت به کند، برای رسیدن به بیانسان در جهان صورت زندگی می

ا  ؛انسان سنتی پدیدآورنده هنر سنتی است» با  بنابراین، هویت خداگونه او، مستقیما

های اخلاقی انسان دارای ارزش ،گراییاین هنر و محتوای آن مرتبط است. در سنت

سازد. حتی بدن های الهی را متجلی میترین زیبایی در این عالم است که زیباییعالی

ه زن و چه مرد، یک اثر کامل هنری است که ظهور و نمادی از آن حالت انسان چ

اندازه وجه انسانی که در آن زیبایی مادی و معنوی  چیز بهذاتی انسانی است. هیچ

کننده جمال الهی باشد؛ بنابراین انسان یک اثر هنری تواند متجلییافته، نمیترکیب

ه همین دلیل خداوند در اسلام، مصور ترین هنرمند است. باست، چون خداوند عالی

 (. 297: ، ص1392)نصر، « کندنامیده شده است، یعنی او خلق صور می

 هنر سنتی، هنر مدرن 

هنرمندی  هٔگرایی در این است که عالم را صحناهمیت و جایگاه ویژه هنر در نظام سنت

ری عالی که هنرمند آن یک هنرمند و اثر هن عنوانبهدر توصیف انسان نیز د و بینخداوند می

 (. 217: ، ص1396 خداست )نصر،

تواند الهامات فردی و دارند که این هنر، تنها میمیگرایان با نقد از هنر مدرن اذعان سنت

سازد و در آن تصویر توجهی را منتقل نمیگرایانه باشد اما هرگز پیام عقلی یا حکمت قابلذهن

یب جایگاه هنر سنتی در عرصه مدرن مشخص انسان حذف شده است بدین ترت هٔخداگون

هایی برای مخاطبان نهفته است (. در درون هنر سنتی حکمت297: ، ص1392شود )نصر، می

گرایان نقش هنر در سقوط انسان متجدد بیان کرد. سنتها آن را ید نتوان در قالب واژهکه شا

  :دانندرا نقشی برجسته می

سی خویش است و عامل آن نیز یکسان الگوی قد این هنرنمایی از سقوط باطنی از»

 (. 500: ، ص1388)نصر، « دست خویش است هٔانگاشتن خویشتن خویش با ساخت
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شود ها در هنر سنتی متفاوت از هنر مدرن است که باعث میترکیب، توازن و هماهنگی رنگ

(. 88: ص، 1365 گر حقیقت باطنی است )بورکهارت،به سرشت راستین آن پی ببریم و جلوه

تفاوت هنر  های سنتی میان صورت و بیان معنا تعادل برقرار است.ترتیب در نگارگریبدین

د اما هنر نشوهای مختلف بیان میدر مدل ءاشیا ،سنتی و مدرن در این است که در هنر مدرن

 دهد. کند که در آن غایتی فراتر از خودش را نمایش میای عمل میسان آینهمقدس به

 تربیتهنر و 

که کل تواند رخ دهد اما به جهت اینگرایان معتقدند تربیت در خارج از دین نیز میسنت 

کاملی نخواهد بود. هدف تربیتی آنان نیز در گیرد؛ بنابراین تربیت نمیوجود شخص را در بر 

بنابراین باید هدفی  ؛دنواسطه هنر رشد دهاز فرد را به مغفول مانده این راستاست که ابعاد

وتربیت در کار تربیتی را دنبال کند. همچنین معتقدند در دنیا هیچ نگرش کاملی به تعلیم

 وتربیت از دیگرتقطیع و جداسازی تعلیم :گویند( و می116: ، ص1395 نیست )جهانبگلو،

اجزای  هٔرو پرورش هماین ازافکند کل جامعه را به مخاطره میگمان های اجتماعی، بیفعالیت

ترین ابزار تربیتی که در اختیار دارند همان هنر دانند و مهممی برابرهم و  را با وجودی آدمی

 (.121ص:  پارچه از آدمی است )همان،است و قابلیت و کارکرد هنر سنتی نیز در ایجاد کل یک

 هاهایی معتقد است که عمل به آنشوان در حوزه اخلاق به مجموعه اصول و دستورالعمل

خود  هٔنوبوجود آید و این تحول و دگرگونی بهدرون آدمی تحول و دگرگونی بهشود در باعث می

 (.22: ، ص1381 ای دیگر و نو احساس و تجربه شود )شوان،گونهشود جهان بهباعث می

خواهد راه و روش تفسیر انسان را در اختیار او گرایان، حکمت جاویدان میبه عقیده سنت

اش یابی به خود درونی و الهیطرفی تنها راه استکمال انسان، دستبگذارد. در این دیدگاه، از 

گرایی که دلیل حضور (. از اهداف اصلی و کلی سنت59: ، ص1388 از مسیر هنر است )شوان،

، احیای امر قدسی یا همان سنت است. حلقه مفقوده عصر آیدشمار میبهدر عرصه مدرن نیز 

های سنتی نیز رسد باید بازگردانده شود و احیاء ارزشنظر میمدرن همان معنویتی است که به

 بر همین این اصل استوار است. 

آید. ای از زیبایی به مرتبه انسان فرود میدر جهان سنتی حقیقت همراه با هاله»

گر و خواهد نمایانرو میاین هنر سنتی، حاوی معرفت، شکوه و زیبایی است و از

نتیجه انعکاس حقایق معنوی توسط هنر، نقش در  ؛گر حقیقت ازلی باشدنشان

 (. 218-219: ، صص1391 ،رضوی) «تربیتی را داراست
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 اهداف هنر مقدس

هماهنگی و تعادل در جهان بیرون و درون، بخشش و عشق، صلح و زیبایی برای تربیت از 

نا از یابی به معکه راه دست جاآن (. از222: ، ص139۴ گرایی است )نصر،کارکردهای هنر سنت

گری هنری و زیبا نیازمند درک عمق معناست و این دو دارای برای صورت استصورت  طریق

 ارتباط دوسویه هستند. 

تواند در عالم لایتناهی درونش سیر کند و جهان خارج را عینیت انسان مدرن می»

ا  هٔمرتب ذهنی گردد که یک -بخشد تا دارای معرفت باطنی   )نصر،« عینی دارد تماما

 (. 10: ، ص1396

 (. 16: ، ص1365از نظر بورکهارت هنر بیش از همه یادآور هستی مطلق است )بورکهارت،

د، ابزارهای هنری سنتی فراخوانی برای ورود به گیر قرار میبرعکس هنر مدرن که در سطح 

 توان گفت: اهمیت معنای صورت در بافت سنتی می هٔعالم معنا هستند. دربار

ت و محتوایی است که این صورت، آن را دربردارد و منتقل ء دارای صور یهر شی»

سازد. به برکت آن صور قدسی است که آدمی قادر است از درون تعالی پیدا کند می

موجب آن فرایند به بصیرتی نسبت به و به ساحت درونی وجود خویش راه یابد و به

 (. 505-506: ، صص1388 )نصر،« صور نایل شود هٔساحت درونی هم

دار چیزهایی دوست اواین واقعیت بر انسان با این حقیقت منعکس شده است که روح 

چنین زیبایی از نوعی بیند. همرا دوست دارد نیز زیبا می چهآنبیند و ها را زیبا میاست که آن

گسیخته، جان و روان با نوعی آرامش، هم شود عناصر ازگرایی برخوردار است و باعث میهم

سازی شود و قدرت آرامگیرند. به همین دلیل زیبایی به آرامش مربوط میرار میکنار هم ق

(. 29۴ :ص ،139۴توجهی دارد. این همان چیزی است که در عصر نوین نیازمند آنیم )نصر، قابل

تواند محیط و شرایطی را فراهم کند که در آن حقایق به سنت تنها از طریق هنر خویش می

محیطی که در آن، آدمی در جهانی از معنا مطابق با حقیقت سنت  ؛انتشار یابدجا همه

رفع  ،گرایان به دین و مقصود آن(. نگاه سنت215 :ص ،1396موردنظر به سر برد و بزید )نصر، 

تأثیر خود های درونی انسان با استفاده از ایجاد جذابیت است که قلب را تحتشکاف هٔهم

  :کند. برای مثالمییت را در وی ایجاد دهد و از این طریق حس معنومیقرار 

ا » صورت جا، بهنفس ما، یک هٔکنیم، همقدسی تأمل می وقتی در یک اثر هنری حقیقتا

« دهدکه گویی به یک فراخوان زمینی پاسخ میشود، چنانیک کل واحد جمع می

 (.66 ، ص:1396 )لینگز،
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دارد و این کشش ممکن است که در درون ما گرایش و کشش به زیبایی وجود ییجاآن از

های حقیقی به خطا بیفکند و چیزهایی را زیبا ببیند که در عقل را در جهت شناخت زیبایی

های حقیقی را بنمایاند. از گرایی درصدد است تا زیباییسنت ؛ بنابراینحقیقت زیبا نیستند

اختیار ر زیبایی بیتصو»دیدگاه کوماراسوامی در درون ما گرایش به زیبایی حقیقی وجود دارد. 

 (. 1۰2 :ص ،139۰)کوماراسوامی، « ده و اختیار اوستو خودانگیخته است؛ یعنی خارج از ارا

از سنخ سنتی وجود دارند که در راستای تربیت ابعاد وجودی انسان  بسیاری آثار هنری

معیاری دلیل خصوصیات جمله نگارگری ایرانی که به توانند داشته باشند ازنقش مهمی می

 (. 28: ، ص1355 استفاده قرار گیرد )بورکهارت، تواند برای بیان شهود عرفانی موردآن می

کار توانند ابعاد وجودی بشر را بهنمی صورت کاملبههای مدرن طور که بیان شد ارزشهمان

. های کنونی باشند. بازگویی مقوله علم مقدس امروزه یک ضرورت استساز بحرانگرفته و چاره

توان طبیعت را از سر دقت و با نگاهی طبیعت نیست و می هٔعلم تنها پژوهش دنیوی دربار

(. در نگاه آنان، 292: ، ص1395 حال از منظر قدسی به کاوش گرفت )نصر،عین منطقی و در

عالم یک نشانه قدسی است یعنی ورای هر چیز طبیعی را دیدن است. تفهیم اهمیت  همه

ا  علم مقدس برای مخاطب اگر نگاه قدسی به درخت وجود داشته  به این جهت است که مثلا

منبع مصرفی  عنوانبهروند. به طبیعت تنها نباید ها از میان نمیراحتی جنگل باشد دیگر به

نگریسته شود برای تغییر این نگرش باید حس تقدس به طبیعت بازگردانده شود. اگر مخاطب 

زدن به طبیعت یعنی  داند که آسیبمی ،او پیوند داردبفهمد که او با طبیعت و طبیعت با 

آسیب به خود. باید بفهمد طبیعت بستر حضور خداست. برای انسان سنتی درخت تنها 

ای برخورد گونهگرایی باید با درخت بهبرای سوزاندن و رفع احتیاجات نیست. در نگاه سنت

آموزش مجدد علوم سنتی و سی، های خداست. قبول علم قدای از جلوهشود که گویی جلوه

تواند نقطه برتر عصر مدرن ترتیب توجه به متافیزیک می. بدیناست سعی در حذف خرافات

 باشد.

 های تربیتی هنر مقدسروش

تواند در اصلاح، بازسازی و تحول در پندار، گفتار و آشنایی با متافیزیک از طریق هنر می

 رفتار، در هیاهوی مدرن را داشته باشد.

 تربیت در پندار

انِ خود ایجاد کند تا جه تواند تغییرات اساسی در بنیان فکری مردماثر هنری اصیل می یک

 (.۴25: ، ص1383،اندیشه را تغییر دهند )لینتن
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 نگارد: ، لینگز چنین میباید دیدو جور دیگر  ها را باید شستدر توصیف چشم

اند. این زندانیان خاکی هٔساکن کرغار، این جهان است و زندانیان، بندگان فانی »

و تعصب است حتی  فقدان بینش عینی که خود معلول کاهلی، کندذهنی هٔواسطبه

توانند ببینند؛ تنها تصویری را هم نمی -این دنیا  ءیعنی اشیا -ها خود صورتک

بینند. دنیای بیرون غار، جهان آخرت است که شامل ها را میگونه و مبهم از آنشبح

 )لینگز،« معنوی است، حقایقی که اشیای این جهان نمادهای آن هستند حقایق

 (.  78-80: ، صص1396

های حاصله در دوره جدید، نگرش ناقص و منفصل گرایان معتقدند بسیاری از بحرانسنت

گونه که یک رایانه برای اتصال به اینترنت و دریافت داده نیازمند برق و به عالم است. همان

 چهآنمعرفت باشد.  هٔکنندخویش دریافت منفصل از مبداء تواندبشر نیز نمی ،اشتراک است

دهد اتصال به معنویت است و این فقط خاص انسان است. نگاه معنوی به انسان هویت می

گرایانه این های حاصله در عصر مدرن است. از کارکردهای هنر سنتبه عالم، کلید حل بحران

یابد بخشد و در پس هر صورتی معنایی میو دوبعدی به انسان می است که نگاهی توأم با معنا

 (. 59-6۴: ، صص1396 گرداند )لینگز،که وی را به مبدأ خویش متصل می

آموزش تفکر، خود، هنر است. تأکید بر اصل تفکر در خود، خلقت، خالق و مخلوق با توجه 

توان از خواند؛ میخلقت فرامی های وحیانی که انسان را به تفکر و تدبر در جهانبه آموزه

هایی مانند بارش باران یا غروب خورشید و مواردی از پدیده هٔقدری تفکر دربار طلبمخاطب 

یابد. شود و از درون تعالی میهستی می ءاین قبیل را داشت. این امر موجب اتصال وی با مبدا

فکر و تدبر در خلقت که خودش فلا یتدبرون. که این تأفلا تعقلون و أقرآن مملو است از آیات 

که  ییجاآنگشا باشد. از تواند در تربیت رههاست اگر درک و فهمیده شود میبالاترین زیبایی

و درک این موضوع در نگرش انسان نمایاند های آفرینش را برای انسان میتفکر و تدبر، زیبایی

ن گفتار زیبا و رفتار زیبا در تعدیل گذارد وقتی رفتار انسان متعادل و ملایم شود، هماثیر میتأ

کننده تواند کمکروانی جامعه می ها و کاستن از بار مشکلات روحی وبسیاری از نابسامانی

 باشد.

 گفتار تربیت در

انتقال حقایق  ،های دریافت معنوی استترین دریچهیی که شنیدن نیز یکی از مهمجاآناز 

واسطه موسیقی، شعر و داستان باشد. بیان حقایق به توجهتواند قابلاز طریق اصوات نیز می

تواند نقشی شگرف در مخاطب ایجاد کند. تکرار مفاهیم زیبا و پسندیده در شکل بخشیدن می
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گفتن یک شخص همیشه در  سخن هٔگرایان، شیوبه شاکله مخاطب مؤثر است. از دید سنت

تأثیر انباشت تدریجی آن بر روان » زیرا ؛نگارشش خواهد بود هٔتر از شیوزندگی او عاملی مهم

 (.31: ، ص1396 )لینگز،« گاه استبههای گاهمراتب بیش از تأثیر نگارشآدمی به

نیایش است. نیایش همیشه نجوای درونی یک فرد نیست  ،های بیان حقایقیکی از شیوه

ند. گاهی خوانانسان دارای گوش درون نیز هست برای شنیدن چیزهایی که وی را فرامی چراکه

نم مانند توجه به سکوت شب، صدای نمبا یک آواز و موسیقی و گاهی با شنیدن نجواهایی 

همه فراخوان ما به  و دهد؛ همهباران؛ یا حتی جغدی که در تاریکی شب ندای حق سر می

هایی نامه. این عالم مملو از دعوتاست حقیقتی است که مخاطب عصر نوین از آن غافل گشته

(. 33: ، ص1987 های حقیقت )شوان،آیند برای حضور در مهمانیمان میه به سمتاست ک

های ردن به نداها و سکوتء متزاحم، گوش سپای از آمال و آرادر دنیای امروزی مخلوط آشفته

 (.77: ، ص1396 تواند مخاطب را متصل در پهنه هستی نگه دارد )لینگز،طبیعت، می

لا أ» هٔای است که پاسخش را در آیمی دارد و به دنبال گمشدهانسان طبیعت ناآرام و متلاط

که  زده است توان یافت که تکیه بر جایگاهی مطمئن و استوارمی« بذکر الله تطمئن القلوب

ذکر خدا همانا وصول به معنویت است و این وصل شدن، علاوه بر نگرش، موجب تحول در 

 رفتار نیز هست.

 گراییتربیت در عمل و عمل

معه خود هستند و قصدشان مخاطب قراردادن یک جامعه است و جاان آموزگار  ،رمندانهن

و مکاشفه کنند تا شاید با  ها را ترغیب به دیدنملت ،کنند تا با خلق آثار هنری خودتلاش می

 بارهٔنظر در نوع بینش خود به تغییر در روش زندگانی، بر پایه تفکر و تعمق بیشتر در تجدید

یافتگی فکری، فرهنگی و اجتماعی را برای اندیشی شاهد تغییرات باشند و اسباب قوامنیک

 (.۴25: ، ص1383 جهانی زیباتر مهیا کنند )لینتن،

شود و برای درک زیبایی نیز تزکیه اخلاقی نیاز است. هنر و زیبایی موجب پرورش اخلاقی می

 ،داند. منظورشان از هنر به معنای فراگیرمی وتربیتمبانی تعلیم هٔهنر را محور هم ،گراییسنت

درستی و مطابق اصول و نیز درست اندیشیدن است و آن  دادن یا ساختن هر چیزی به مجاان

چون گذشته از تربیت  ؛داند اما تنها عامل اساسی نیستوتربیت میرا اصل و اساس تعلیم

گرایی امور . سنتنیز وجود داردچشم و ذهن، عامل بسیار مهم دیگری به نام تربیت اخلاقی 

 (. 375: ، ص1395داند )نصر، هم می زیبا و اخلاقی را پیوسته به
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برای سلوک در راه رسیدن به گلشن حقیقت، صرف تحصیل معرفت و متحقق »

کند، بلکه باید به دریای عشق فرورفت و جذب زیبایی در شدن به آن کفایت نمی

تنها از طریق  ها  امکان داده است تا نهما انسان آن شد. خداوند به هٔبالاترین مرتب

: ، ص1394 )نصر،« علم که از طریق عشق و زیبایی نیز به او دسترسی پیدا کنیم

177 .) 

رسد. آموزش نظری و گفتارمحور صرف نظر نمیتفکری که در پی آن عمل نباشد منطقی به

های تربیتی باید به سمت رسد نظامنظر میثیر وثیقی در مخاطب داشته باشد. بهأتواند تنمی

گرایانه حرکت کنند و از حالت انباشت حافظه و اینکه های برانگیزاننده معنا و عملآموزش

 تا یک انسان حامل اطلاعات. در نگاهی آرمانی ستیک انسان آکنده از معنانیازمند زمین 

هنر مقدس معماری کرد.  هایهای آموزشی را در راستای تحقق اهداف و آرمانتوان محیطمی

 چهآنتوان در مد کردن طراحی ظاهری و داخلی منازل، طراحی لباس و پوشش هر همچنین می

انسان امروزی با آن در ارتباط است به سبک هنرنمایی مقدس از لوازم این هنر بهره جست. 

وردهای عصر آکارگیری دستتواند فرهنگ قدسی را با بهمی ءطور کلی انعکاس قدسی در اشیابه

 هستی نگه دارد. هٔمدرن در راستای این مسیر به بشر بازگرداند و انسان را متصل در پهن

 گیرینتیجه

 ها در عصر مدرن،ی در تمامی عرصهعلوم ماد هٔکنندآور و خیرههای حیرترغم پیشرفتعلی

ورت است و بنابراین بازگویی مقوله علم مقدس امروزه یک ضر  ند؛زوال اخلاق و معنویت روبه

های تبلیغات زبانی و تنها با شیوه آن هم نه ،های سنتیاحیای ارزشبا این میسر نیست مگر 

که سازگار با فطرت آدمی است. هنر بلای که عمل مبتنی بر زیبایی و بازسازی شده رسانه

رغم تضادهایی که با عصر مدرن دارد به نظر مقدس حلقه واصل به عالم معناست و علی

 .باشدساز د چارهرسمی

گرایان توجه ویژه به تربیت و رشد ابعاد مغفول مانده آدمی در عصر مدرن دارند و سنت

تواند بعدی ذهنی بس میکنند. رشد تکانسان را با تمام امکانات وی تعریف و تفسیر می

 خطرناک باشد سزاوار است انسان پیش از آنکه عنوان یا نقشی داشته باشد، اخلاقی باشد و

کارگیری همه ابعاد وجودی بشر اعم زیبایی بدون اخلاق زیبا نیست. هنر مقدس در راستای به

 اخلاقی و غیره است. ،از مادی، معنوی

گرایی به خلق آثار هنری کنند سنتها اشکال مادی را بهتر درک میکه انسان جاآن از

عبارتی انسان را از صورت به پردازد تا اصول معنوی را به تصویر بکشد و آموزش دهد و به می

 ای برای گسترش معنویت در وجود آدمی است.معنا رهنمون سازد. هنر وسیله
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های وصول به تواند یکی از راهای به هنر در امر تربیت دارند. هنر میگرایان توجه ویژهسنت

 ،ر حقیقتهای تربیت دینی رسید. دتوان به آرمانگرایی با هنر هم میحقیقت باشد. در سنت

دهد کنند که صورتی زیباتر از دین ارائه میگرایان هنر و زیبایی را به این دلیل تجویز میسنت

 توان به باطن حقیقت رهنمون شد.و از طریق آن می

شوند چون معتقدند هنر از باطن دین گرایان در تربیت دینی برای هنر نقش قائل میسنت

دهند قرائتی عاشقانه است. این نگاه از دین ارائه می گرایانکند. قرائتی که سنتصحبت می

که خداوند مثل معشوقی است و خداوند مثل عاشقی که هر لحظه آهنگ دیدارش را کنی 

هر چند شوند های نوظهور میمشتاق آن است. علت اینکه امروزه بسیاری از افراد جذب عرفان

هایشان زیباست. ن است که حرفخاطر ایدر کنه کلامشان چیزی نیست اما به ممکن است

 کارانه بار آورد.حرفشان مبتنی بر ترس و تجارت نیست و در تربیت نباید افراد را کاسب

ست اتوان هر چیزی که در این عالم مهم است و اینکه می ارگرایان بسیزیبایی برای سنت

دارد؛ هر چیزی که  و خداوند زیباست و زیبایی را دوست بودن ربط دادنشانی از خداوند را به 

 راکهبینند، چگرایان توجه به زیبایی را در تربیت یک اصل میخدا آفریده، زیباست. پس سنت

شود، چیزها بدون ایجاد توجه به زیبایی به متربی یاد داده شود جذب آن نمیاز بسیاری اگر 

شود و تر میشود شیفتهفهمد که با زبان عشق و زیبایی با او صحبت میولی متربی وقتی می

 کننده کند.تواند بسیار کمکاین اصل در تربیت می

گرایش به بسیاری از چیزها است. اینکه مخاطب کننده گرایش یا عدمنوع بیان مطلب تعیین

توان بسیاری حقایق به سمت موسیقی گرایش دارد این است که موسیقی جذاب است پس می

 گذاری آن بسیار بیشتر است. نتیجه ارزش در را از طریق موسیقی بیان کرد و انتقال داد

مختلف به  ءخواهد به انحااز دیگر آثار تربیتی هنر مقدس آزاداندیش شدن است و می 

سایرین نیز از آن  که کنیمخاطب بفهماند تو همان قدر حقیقت داری و حقیقت را درک می

فرد آنان از تعریف منحصربه بهمندند. این امر در مورد ادیان نیز صادق است. با توجه بهره

دانست  باید آمیز یا همان وحدت متعالی ادیانتسامح و تساهل و نگاه ویژه به ادیان و نگاه دین

گونه شدن خدای ادیان حقیقت برای هٔبداند که در هم لازم استکه مطابق با این اصل، فرد 

شئون زندگی خویش  گذاشتن اختلافات دین نیز هست و در تمام وجود دارد و نوعی کنار

های ادیان بهره بگیرد. یکی از کارکردهای هنر مقدس در ایجاد چنین نگرشی تواند از آموزهمی

 در مخاطب است و این هنر آزاد اندیشی سازگار با فطرت آدمی است.
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 (.1۴۰۰) ، خسرو و منتظرقائم، مهدیپرستنوع سجادیه، نرگس؛ باقریکریمیان، جلال؛ 

 فلسفه دوفصلنامه .دوگانهٔ خودآیینی و اصالت در تربیت، انسان خودآیین یا مسئول؟!
  1۰۰ -75. صص(، 1)7،تربیت

  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

12دوگانۀ خودآیینی و اصالت در تربیت، انسان خودآیین یا مسئول؟!  
3 کریمیان جلال 4 نرگس سجادیه،  5پرستنوع خسرو باقری،  6مهدی منتظرقائمو    

 چکیده
وتربیت مورد تفاسیر گوناگون قرار گرفته است. در تعریفی کلی خودآیینی شده در تعلیمعنوان آرمانی شناختهخودآیینی به

خودآیینی را  ،مفهوم در فلسفهٔ مدرن عنوان بنیانگذار اینگذاری خویشتن است. کانت بهبه معنای پیروی فرد از قانون

ا . این اصطلاح پیوند مستحکمی بگیرددر نظر میمطلق اخلاقی و آن را شرط وضع قانون داندمیآزاد انسان  هٔوصف اراد

عنوان غایت تربیت، تحقق عقلانیت مدرن دارد. در مقابلِ خودآیینی، اصالت مفهومی است که ضمن قبول آزادی انسان به

دهد. در دوران معاصر تعاریف مختلفی از خودآیینی در فرآیند تربیت و رشد انسان را در مرکز توجه قرار میآزادی در 

پیوند میان عقلانیت و اصالت به نحوی تبیین گردد با این وجود عمق فلسفی  شده استتربیت ارائه شده که در آن سعی 

مفهوم اصالت در این تعاریف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه تببین هایدگر از اصالت یا همان خودینگی 

اش، اصالت را شناسانهتیآل خودآیینی در تربیت باشد. هایدگر در اگزیستانسیالیسم هسبخش ایدهتواند تعمیقمی

عنوان یک کل معنادار تفسیر چنگ آوردن بودنِ خود در هستی بهاندیشی و تفکر معنوی و بهتوانایی انسان برای هستی

گشوده بودن رو به هستی و  ،اصالت ،داند. در این بسترکند  و خود بودن انسان را در ارتباط دائم او با حقیقت میمی

سوی انسانی است. اصالت حاصل سیری از ناخودینگیِ شیوه زیستنِ تحمیل شده به انسان بهدر زیست  طلب حقیقت

سوی مرگ است. پای گذاشتن در این مسیر منوط به پذیرفتن دعوت وجدان آدمی پروامندی و فراچنگ آوردن هستی به

جوی انسان است و ت حقیقتتنیده با ذاهمترتیب اصالت در شناسانهٔ خویش است. بدینسوی قبول مسئولیت هستیبه

که مرجعیت اصالت در تربیت، کنندهٔ تعاریف موجود از خودآیینی باشد. نتیجه آنتواند تکمیلعنوان هدفی غایی میبه

 کشد.وکارهای تربیتی برمیمحوری در کرد عنوان هدف و روشپذیری را بهمسئولیت

 

 پروا، کانت، هایدگر. ،تیمسئول ،شناسانهیهستتفکر اگزیستانس،  ی،هست ی،نگیخود ،اصالت ی،نییخودآ: واژگان کلیدی

                                                      
ت با خودآیینی انســـــان در نســـــب»این مقاله برگرفته از رســـــاله دکتری آقای جلال کریمیان در دانشـــــگاه تهران با عنوان  .1

 است.« ایرسانهتفکر و سواد »درسی  گری تکنولوژیک، نمایی از نوجوانان ایرانی و کتابمیانجی هٔتکنولوژی در نظری
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 مقدمه

1خودآیینی هدفی تربیتی به شمار رفته  -ویژه از دوره مدرن به –همواره  وتربیتتعلیمدر  

است. در تعریفی مقدماتی، خودآیینی دارای دو مؤلفهٔ اساسی است. شخص خودآیین کسی 

ا  کافی باشد )دارای صلاحیت باشد( و در مرحلهٔ بعد خودش  دارای استقلال و آزادی است که اولا

. (Christman, 2020)و عملش را با این قواعد هماهنگ سازد  است قواعد عملش را وضع کرده

 هٔاند و آن را در زمرمکاتب فکری گوناگون، از زوایای مختلف این آرمان تربیتی را مهم شمرده

نمونه، مکاتب لیبرال بر اساس شأنیت بنیادی که برای اند. برای اهداف تربیتی خویش قرار داده

 ,Bakhurst)دانند هدف و گاه غایت تربیت می اند، خودآیینی رافرد، آزادی و پیشرفت او قائل

2011, p: 124 & Dearden, 2011) . 

خودآیینی ارائه شده است. پیترز  رهٔباآراء گوناگونی در  وتربیتتعلیمدر حوزهٔ تخصصی 

داند. به نظر او خودآیینی گری واقعی میانتخاب عنوانبهخودآیینی را آرمان استقرار فرد 

رشد و ارتقاء استعدادهای درونی مرتبط با  سویبهیک هدف تربیتی رو  عنوانبهشخصی 

جهت خودآیینی  (. بدینPeters, 1973, pp: 16-17) دارد« گرانسان انتخاب»های ویژگی

 :ibid, ppگر بودن فرد( به معنای ارزیابی و نقادی اقتدار بیرونی است )شخصی )یا انتخاب

برخلاف نظام سنتی آموزش که  ؛ای مشابه با پیترز از خودآیینی دارد(. پیاژه نیز انگاره15-16

 وتربیتمتعلیها از نسلی به نسل دیگر است، پیاژه هدف غایی هدفش انتقال آگاهی و ارزش

(. او مانند کانت خودآیینی را در Kamii,1984داند )در مدارس را پرورش خودآیینی اخلاقی می

2برابر دگرآیینی ا دهد اما خودآیینی را در زمینهقرار می  دهد. در تجربی مدنظر قرار می ای کاملا

 شود که خودآیینی برای کودک زمانی حاصل می ،تعریف عملیاتی او

زی برای او حکم قانون مقدس اعمال شده از بیرون که توسط بزرگسالان قواعد یک با»

ها را پیامد تصمیمی آزادانه و قابل احترام که وضع شده را نداشته باشد، بلکه آن

 (. Dearden, 2010 )به نقل از« کندحاصل جلب رضایت متقابل است، فهم 

یک هدف آموزشی لازم در مدارس  عنوانبهاز خودآیینی  خودآیینی و تربیتدیردن در مقالهٔ 

  :داندبرد. او فرد را تا آن اندازه خودآیین مینام می

                                                      
1. autonomy 

2. heteronomy 
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اش، توسط های مهم زندگیدهد، حداقل در حوزهم میجااناندیشد و می چهآن»

خودش تعیین شوند. به این معنا که بدون ارجاع به فعالیت ذهنی خودِ شخص نتوان 

 . (Dearden, 2010)«او به خودش تعلق دارندا و اعمال تبیین کرد که چرا باوره

در  ای محوریمؤلفه عنوانبهغایت بلکه  عنوانبهدر تربیت اسلامی نیز خودآیینی نه 

که سعادت  جاآنگیرد. براساس معارف قرآن از توجه قرار میدستیابی به غایت تربیتی مورد 

اعمال شخص اوست،  به عمل و نیت فرد وابسته است و سرنوشت ابدی هر کس در گروی

« انسان عامل»پرورش  ،سعادت نیز وابسته به نحوه خودراهبری اوست. در همین زمینه باقری

عمل او بر تصمیم و انتخاب »کند یعنی انسانی که غایت تربیت دینی معرفی می عنوانبهرا 

معنای  توان گفت خودآیینی دررو می(.  از این689 :، ص1399)باقری، « خود وی استوار است

 هایی که رشد و تعالی فردی محوریت دارند ارزشی تربیتی است.موسع از عقل، در همهٔ نظام

اصطلاحی فلسفی پرداختهٔ بزرگ فیلسوف مدرنیته یعنی کانت است.  عنوانبهخودآیینی 

1به طرح مفهوم اصالت 19و  18های قرن اما در دوران او رمانتیک سنگ با پرداختند که هم 

دهندهٔ خطاهای عقلانیت اتمیستی ها پوششآمد ولی در بیان آنحساب می خودآیینی به

باوری افراطی دورهٔ مدرن بود. این گروه از اندیشمندان اروپایی نگرشی مشکوک نسبت به عقل

گرایی فردگرایانهٔ دکارت و لیبرالیسم ها معتقد بودند فردیت در عقلروشنگری داشتند. آن

2سیاسی لاک انزواگرایانه . تیلور  ) ,p1991Taylor ,: 25(و اتمیستی تعیین شده است  

گیری تفکرات رمانتیک انگارهٔ حس فیلسوف معاصر کانادایی معتقد است نقطهٔ آغازین شکل

3اخلاقی های اخلاقی دسترسی دارد و است. براساس این ایده هر فرد در درون خود به آموزه 

. مفهوم (ibid, p: 26)  عمل وابسته نیستفهم عمل درست به حساب و کتاب دربارهٔ نتیجهٔ 

به این معنا که اگر کسی به  ؛فلسفی اصالت از درون این برداشت از اخلاق متولد شده است

تواند به تشخیص عمل درست برسد. اصالت به بیان هردر عبارت از درون خود رجوع کند می

تواند راهبر فرد در زندگی می چهآنصادق بودن فرد با خود است. براساس این آموزهٔ فلسفی 

  :باشد راستی با خود است. اصالت و صداقت با خویشتن

                                                      
1. authenticity 
2. disengaged rationality 

3. moral sense 
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و پرده از آن بردارم. من در شکل  همتوانم آن را شکل دامری است که تنها من می»

کنم و در حال تحقق امکانی هستم که به تمام دادن آن، توأمان خودم را تعریف می

 . (ibi, p: 29)« معنی متعلق به من است

ای متفاوت از جریان ها با طرح مفهوم اصالت در پی دستیابی به خودآیینی به شیوهرمانتیک

ها پیروی از امر کلی و عقلانی در اخلاق را ناممکن و یا گرای عصر روشنگری بودند. آنعقل

دنبال تحقق معنای درونی عمل اخلاقی و پیوند امر دانستند و به همین جهت بهناکافی می

1قی با شخصیت فرد بودنداخلا تبلور  امیلمحور روسو در نظریات کودک وتربیتتعلیم. در 

آرمان اصالت در تربیت است. او و متفکران معاصری همچون دیویی و ایلیچ برخلاف جریان 

گرا معتقدند آزادی فقط غایت تربیت نیست بلکه فرآیند تربیت نیز باید با آزادی توأمان عقل

 (.Bonnett & Cuypers, 2003باشد )

اند که توسط دو گروه از خانواده بودهخودآیینی و اصالت از ابتدای مدرنیته دو مفهوم هم

اندیشمندان موافق و مخالف مدرنیته نماد دو انگارهٔ متفاوت از فردیت و عقلانیت بودند. این 

دو  نیز مشخص کردن مرزهای این وتربیتتعلیمدوگانگی هنوز هم پابرجاست و در حیطهٔ 

ها یکی از مسائل فیلسوفان تربیت است. در همین زمینه بونت مفهوم و یا ارائهٔ سنتزی از آن

2گراو کوییپرز، فیلسوفان معاصرِ تربیت را به دو گروه عقلانیت و اگزیستانسیالیست تقسیم  

های فرد توجه دارند ولی دستهٔ دوم صداقت فرد کنند. دستهٔ اول به شاکلهٔ عقلانی انتخابمی

(. در واقع ما با ibidدهند )هایش را مورد توجه قرار میا خودش و قبول مسئولیت انتخابب

شفاف های تربیت در دوران جدید مواجهیم که عدمترین آرمانیکی از مهم ،ای در فهمدوگانه

به بیان دیگر این که  ؛تواند کردوکارهایی کورکورانه در تربیت را سبب گرددساختن ابعاد آن، می

مان در رابطه با آزادی و عقلانیت فرد چیست بزرگترین های تربیتیدانیم اهداف و روشن

 های تربیتی را به وجود خواهد آورد.سردرگمی در فعالیت

ما در این پژوهش قصد داریم ضمن ارائهٔ شروطی استنتاج شده از تعاریف گوناگون 

در تربیت بپردازیم. برای این  های این مفهوم با مفهوم اصالتخودآیینی به مقایسهٔ دلالت

منظور تبیین ارائه شده از اصالت )خودینگی( در فلسفهٔ  هایدگر )با محوریت کتاب هستی و 

آن زمان( را شرح و تبیین خواهیم کرد. در نهایت و در نتیجهٔ این مقایسهٔ فلسفی به دنبال 

                                                      
ا به ها قرار داشت ولی به جای حس اخلاقی امر وجدانی ر تأثیر روسو و اخلاق رمانتیکلازم به ذکر است کانت نیز تحت .1

 عقل استعلایی متصل نمود. 
2. rationalist 
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مان تربیتی را یک هدف یا آر  عنوانبهوردهای اندیشهٔ اصالت برای خودآیینی هستیم رهآ

استخراج کنیم. در واقع هدف نهایی ما نه مقابلهٔ این دو مفهوم بلکه غنابخشی به خودآیینی 

 یک هدف تربیتی است. عنوانبه

 تکوین مفهوم خودآیینی در تاریخ فلسفه

فلسفه از زمان سقراط به دنبال پیروی فرد از عقل و بازداشتن او از پیروی کورکورانه از عادات 

افلاطون  در نظر اجتماعی بوده است. لذا خودراهبری ارزشی بنیادین در فلسفه است.فردی و 

1قوای انسان شامل عقل، خشم )اراده( 2و شهوت  است و انسانی به عدالت نزدیک است که  

. در کتاب اخلاق (Plato, ca, pp: 580 - 581بتواند عقل را بر دو قوهٔ دیگر مسلط کند )

3خودراهبرینیکوماخوسی ارسطو،  شود انسان خردورز به مندی اخلاقی ممکن میبا فضیلت 

4( اختیاری1)مندانه سه شرط دارد: دنبال کسب فضیلت است. عمل فضیلت و آزادانه باشد،  
 (. 96-79 ص: ،1385)ارسطو،  ( معطوف به امر نیک باشد3( همراه با قصد متأملانه بوده و )2)

لسوفان بوده است اما خودآیینی به این معنا که انسان اره دغدغهٔ فیوهرچند خودراهبری هم

طور ویژه زادهٔ فلسفهٔ مدرن است. به ،خود قواعد رفتارش را تعیین کند ،جای مراجع بیرونیبه

ها، اندیشمندان مرجعی بیرونی برای رغم تفاوت اندیشهدر دوره کلاسیک و قرون وسطی علی

ما با تولد . ا(Taylor, 1989, pp: 115-142)حقیقت قائل بودند )مثل، کیهان و خداوند( 

شناسیِ فردگرایانهٔ دکارت مرجع تأیید حقیقت شناسی و روشفلسفهٔ مدرن و ملهم از معرفت

آیینی یکی از پدران خود عنوانبه. روسو (ibid, p: 143)و اخلاق از بیرون به درون انتقال یافت 

 :اخلاقی قرار داد. از نظر او یگانه مبدأ وضع قانون عنوانبهمدرن قوهٔ وجدان را 

رغم شود. ما علیها یک اصل فطری عدالت و فضیلت یافت میدر اعماق تمام روح»

نماییم و خوب و بد آن قوانین و عادات، اعمال خود و دیگران را از روی آن قضاوت می

های اخلاقی )نامه« منامکنیم. این اصل همان است که من وجدان میرا تعیین می

5روسو  (   ,1992Henrich، به نقل از 

                                                      
 طلبقوهٔ جاه .1

 طلبقوهٔ نفع .2

ا در آن انسان  .3 خودراهبری همچون خودآیینی به معنای در دست داشتن عنان اندیشه و عمل خویشتن است اما لزوما

 مرجع تعیین قواعد اخلاقی نیست.

ای مسـتقل در انسـان مورد بحث قرار نگرفته عنوان قوهطور صـریح و بهبهلازم به ذکر اسـت در فلسـفهٔ ارسـطو، ارادهٔ آزاد  .4

 است.

 روسو استفاده شده است.  های اخلاقینامهدسترسی به ترجمه انگلیسی از منبع درجه دوم برای ارجاع به به دلیل عدم .5
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به این معنا که قواعد عملش توسط  ؛او معتقد است که هر فرد باید راهبر خویش باشد

وجدانش تعیین گردد. روسو اولین فیلسوف مدرن است که آزادی و خودراهبری فرد را پیروی 

مهمی در اختیار مایهٔ ترتیب دستکند و بدینفرد بنیان گذاشته معرفی می از قانونی که خودِ 

(. در ادامه Rousseau,2002, p: 167دهد )طور ویژه کانت قرار میفیلسوفان بعد از خود و به

 ضمن مرور آراء کانت طرح کلی از این مفهوم در دورهٔ مدرن را ارائه خواهیم داد.

 خودآیینی نزد کانت
 کانت

و انسان توسط روسو  دأ شعور اخلاقیمب عنوانبهگذاریِ وجدان در دورهٔ روشنگری پایه

بندی کانت از مفهوم خودآیینی قرار گرفت. او بدون تعریف او از آزادی مثبت، مبنای صورت

قواعد وجدانی  (Henrich, 1992, p: 10)انگاری اخلاقی با روسو همراهی کند آنکه در حس

 اخلاق را شرط آزادی انسان قرار داد و فلسفهٔ اخلاقش را بر این مبنا توسعه داد. 
. است دهیفایب خود ذات به نشیب ارائه در رونیا از و است، یمنف یآزاد اولیهٔ ما از فیتعر 

 و تریغن یمحتوا کهکشد برمی یآزاداز  مثبت یمفهوماز درون همین ]تعریف[  با این وجود

فایده بیشتری دارد ... آیا آزادی اراده چیزی جز خودآیینی است؟ اینکه اراده قانون ]گذار[ 

 ؟Kant, Ak IV, p: 446) ش باشد )خوی

نزد کانت آزادی مثبت اراده به معنای آن است که اراده، خود واضع قواعد عمل خود باشد. 

در فلسفهٔ استعلایی کانت اختیار با توجه به کاربرد عملی آن واضع اصول استعلایی اخلاق 

که مبنای عمل  ایاین بدین معناست که قواعد اخلاقی ؛(17-16 صص: ،1398است )کانت، 

قانون  عنوانبهای که بتوانند گونهگیرند باید ضرورت داشته باشند بهموجود عقلانی قرار می

مطلق عقلانی مدنظر همین سبب و در تناظر با نظامبه (.36 ، ص:همان)اخلاقی وضع شوند 

 وابسته ریغ و مطلق یامر اصل ضروری وضع اخلاق،  عنوانبهای است که باید کانت، اراده قوه
در نظر گرفته شود. کانت در توضیح این آموزه اراده را در برابر قوهٔ میل و یا هر تصور  ریغ به

دهد. قوهٔ میل همیشه معطوف به امر تجربی است اخلاقی برآمده از تجارب انسانی قرار می

 چه آن را نیل به مقصودی خاص بدانیم و چه معطوف به لذت و درد. در هر دوی این موارد،

(. اما اراده 38و  37: ، صصتصور ایجاد شده در شخص منوط به دانشی تجربی است )همان

)عقلانی و عاری از تجربه( موجود در  یقانون صورتتواند واضع اخلاق باشد که تنها زمانی می

نامشروط اختیار و قانون عملیِ »لذا  (.51-۴۰:، صصهمان) دستورات آن مبدأ ایجاب آن باشد

محض ظهور عملی(. بر همین اساس قانون بنیادین عقل51: ، ص)همان« ملزوم یکدیگرندلازم و 
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اصل در  عنوانبهات همیشه بتواند در عین حال چنان عمل کن که دستور اراده»یابد: می

این بدان معناست که قواعد عام اخلاقی که  ؛(53: ، ص)همان« گذاری کلی پذیرفته شودقانون

 اخلاقی نمودی از امرمطلق است.یعنی نظام ؛اندوند مبتنی بر امر مطلقشتکلیف را سبب می

به این ترتیب نزد کانت خودآیینی از یک منظر شرط آزادی اراده و از منظر مقابل خود  

خود منشأ هرگونه خودیاند. اراده بهکیفیتی برآمده از آزادی است؛ لذا این دو مفهوم متضایف

مبدأ اخلاق و  ،اراده خودآیینیانون اخلاقی عام است و لذا خصوص وضع قاثر اخلاقی به

شرط پیوند غایت آن است. در این تصویر تعلق عمل اخلاقی به خود فرد به ،خودآیینی انسان

رو که فرد آزادی قبول است. در غیر این صورت از آنآن با امر مطلق و عقلانیت محض قابل

 باشدمطلق اخلاقی نادیده گرفته عمل مطابق با قانوناش را در مفهوم ایجابی آن یعنی اراده

 توان او را خودآیین دانست.نمی
 های گوناگون از خودآیینی در دورهٔ معاصرتبیین

اخلاق استعلایی اوست. در فلسفه_  سته به متافیزیک عقلانیببازخودآیینی کانت سخت 

اخلاق، کمتر مورد توجه قرار تا اواسط قرن بیستم موضوع خودآیینی در خارج از ایده کانتی 

های اخیر برای ایضاح این مفهوم صورت گرفته است، آن هایی که در دههگرفت. اما تلاشمی

(. در تعاریف خودآیینی Taylor, J.S, 2005, p: 3تر کرده است )را خارج از سنت کانتی فربه

های شرطاول پیش گونه ؛توان دوگونه ملاک برای خودآیینی را از یکدیگر تفکیک نمودمی

1خودآیینی است که کریستمن با عنوان شروط صلاحیت  ,Christmanکند )از آن یاد می 

عدم اجبار دیگران، توانایی تفکر عقلانی، عدم خودفریبی ها عبارتند از شرط(. این پیش2020
بیرونی ها بیانگر ضرورت رهایی فرد از اجبارهای درونی و شرط. این پیشو سلامت عقل و روان

ا  اختلاف جدی در  است و به بیان کانتی شروط تحقق آزادی منفی هستند. در تعاریف معمولا

ساز اختلاف ها که زمینهها وجود ندارد. اما نوع دوم ملاکشرطمورد ضرورت وجود این پیش

تعاریف است مربوط به چگونگی تأیید عمل یا باور خودآیین یا همانا تبیین فلسفی آزادی 

دهندهٔ مفهوم سه دیدگاه ایجابی توسعه (2018)ست. در این رابطه باس و وستلند مثبت ا

محور، عقلانیت هدیدگا :این سه دسته دیدگاه عبارتند از ؛اندخودآیینی را شناسایی کرده
 محور.تفکرمحور و انسجام

                                                      
1. competency 
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محور از خودآیینی بندی، خودآیینی کانتی یکی از تعاریف عقلانیتبراساس این تقسیم

محور معیار اصلی قضاوت در مورد فردِ خودآیین انطباق عمل او با ست. در تعاریف عقلانیتا

1شدهٔ معقول است. حال مرجع این عقلانیتتعیین معیارها و ضوابط از پیش ممکن است  

فکرمحور نه ضوابط تگرا یا سایر مراجع عقلانیت باشد. در نظریات فایدهمطلق، عقلدین، عقل

ورزی یا استدلال است که خودآیینی را های اندیشههای و تواناییی بلکه مهارتاخلاق -عقلانی

ای اخلاقی محور خودآیینی نیست م عمل مطابق با هنجار یا قاعدهجاانیعنی  ؛کندتعیین می

ای استدلالی و منطقی است. در آخر م عمل براساس پشتوانهجاانبلکه مهم داشتن باور یا 

شود هایی گفته میسومِ نظریات خودآیینی به انواع نظریه هٔدست عنوانبهمحور تعاریف انسجام

ا که عمدت با الگوگیری از نظریه امیال اولیه و ثانویهٔ هری فرانکفورت، انسجام درونی میان امیال  ا

گیرند های( شخص را معیار خودآیینی در نظر میاولیه و امیال ثانویه )یا باورها و ارزش

(Frankfurt, 1971& Dworkin, 1988, 2015در این نظریات، با این پیش .) فرض که انسان

واسطهٔ عمل( با امیال های بیل است، تطابق امیال اولیه )یعنی رانهموجودی دارای قدرت تأم  

 آید. ثانویه )دیدگاه فردی نسبت به امیال اولیهٔ خود( معیار خودآیینی به حساب می
 آل تربیتیدهیک ای عنوانبهارزیابی خودآیینی 

ط برای دسته شر  3وانیم به روش فراتحلیل تبندی باس و وستلند ما میاساس تقسیمبر

بندی مذکور شخص های شماره شده در تقسیمخودآیینی در تربیت ارائه دهیم. براساس ملاک

 خودآیین باید:

 باورهای خود ورزی و خوب اندیشیدن را در رابطه با اعمال و های اندیشهتوان و مهارت
 کسب کند.

  مرجع یا اصولی عقلانی برای حقیقت را به رسمیت بشناسد و براساس آن، باورها و
 اعمال خود را جهت دهد.

 یعنی هم باورهای او مطابق با خواست  ؛بتواند انسجام شخصی خود را حفظ کند
 خودش باشد و هم بتواند عملش را با این باورها مطابقت دهد. 

از این شروط مورد  شرط یا چند شرط های تربیتی ممکن است یکالیتدر تعاریف و فع

توجه بیشتر قرار گیرند. با این حال فروکاست خودآیینی به هر یک از شروط گفته شده 

 پیامدهای تربیتی نامطلوبی در پی خواهد داشت: 

                                                      
1. reason 
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همانگونه که اشاره شد تعریف خودآیینی توسط کانت نسبت مستقیمی با حقیقت و  .1

غایی داشت. اما محوریت امر استعلایی در فلسفهٔ او دچار این خلأ است که امر شخصی  امر

ده نادیده گرفته ش نیز در آن نادیده گرفته شده و نسبت امر عقلانی با معناداری شخصی

قلانی در معرض این تهدید قرار دارد که با تحمیل نوعی از لذا تأکید بر تعاریف ع است؛

ها هایی وادار سازد که در انتخاب آنها  را به پیروی از چارچوبآن ،مرجعیت عقلانی به کودکان

سطوح مختلف را شامل شود.  اند. این اشتباه ممکن است اهداف تربیتی درنقشی نداشته

مرجعیت عقلانی خاص غایت خودآیینی قرار گیرد،  برای مثال اگر در یک نظام تربیتی نوعی

جای نشان دادن یک افق تربیتی به قید و بندی برای آزادی مفروض کودک آن مرجعیت به

 شود.  تبدیل می

شود. امروز تقلیل دیگری در خودآیینی را سبب می ،ورزیتأکید بر تقدم توانایی استدلال .2

ا نظرها در حوزهٔ برنامهرغم اختلافعلی های تربیتی وجود این وفاق در همهٔ دیدگاه درسی تقریبا

 Pithersدارد که یکی از اهداف تربیت، آموزشِ خوب فکر کردن و فکر کردن به خویشتن است )

& Soden, 2000که  ستهاای از مهارتمجموعه ،تفکر انتقادی ،(. براساس تعاریف مرسوم

، بر روی شفاف ساختن ودآن شناخته شکنند تا یک مسئله و مفروضات مربوط به کمک می

و به کمک تحلیل، فهم و استنباط استقرایی یا استنتاجی، درستی و اعتبار آن  ودآن تمرکز ش

« فکر گشوده داشتن»، «گریروحیهٔ پرسش»(. کسب ibidمفروضات مورد قضاوت قرار گیرد )

پرتکرار در تبیین های از جمله دال« کشی شواهدوزن»و « های غیرمستدلفرضوارسی پیش»

که بر محتوای اندیشه تأکید ها بیش از آن(. پر واضح است که این آموزهibidاند )تفکر انتقادی

داشته باشند، بر شیوهٔ خوب فکر کردن متمرکزند. گرایش بیش از حد به تفکر انتقادی در 

هد که محتوا و دآموزان، عامل تربیتی را در معرض این لغزش قرار میدانش ارتقاء خودآیینی

صدق عمل و باور را نادیده بگیرد. در واقع نسبت این نوع از خودآیینی با حقیقت قطع 

گردد. همچنین انطباق دادن خودآیینی با تفکر انتقادی، این خطر را در پی دارد که طی می

هایی که شخص در حوزهٔ عمل ورزی محدود شود و تواناییکردن مسیر خودآیینی به اندیشه

 گران قرار گیرد. ها نیاز دارد مورد غفلت آموزشخودآیین شدن به آن برای

گیر خودآیینی در امر تربیت شود محوریت قرار فروکاست دیگری که ممکن است گریبان .3

شخصی در ارزیابی خودآیینی است. در تعاریف و کردوکارهای تربیتی که گرایشی  هٔگرفتن اراد

ارند، ممکن است نسبت انسجام شخصی با حقیقت صوری به انسجام شخصی )و اصالت( د
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1گراهای سازهبرای مثال در یادگیری ؛رنگ یا محو شودیا خوب اندیشه کردن کم و یا آموزش  

اره این پرسش وجود دارد که چگونه وگران امروز است، همخلاق که بسیار مورد توجه آموزش

به « آموزیعلم»باید با مفهوم آموز و کودک و نوجوان در یادگیری عاملیت مضاعف دانش

 تعادلی واقعی برسند؟ 

قرار دارد که در فعل  یهایترتیب روشن است خودآیینی در تربیت در معرض تقلیلبدین

گونه که هایدگر آن را طرح کرده تواند مشکلاتی را سبب شود. از نظر ما اصالت آنتربیتی می

تر از ابعاد مختلف خودآیینی فهمی منسجم تواند پشتوانهٔ فلسفی قابل اعتمادی برایاست می

 در ادامه به تبیین این انگارهٔ فلسفی خواهیم پرداخت. بنابراینباشد. 

 فرارفتن از خودآیینی: اصالت )خودینگی( نزد هایدگر

در تعاریف معمول از خودآیینی، اصالت به معنای تعلق محرک عمل و باور به خود فرد 

و  شودداده میمعنا اصالت به اصل فردیت ارجاع (. در این Dworkin, 1989است )

لسفی آن قابل تقلیل ف -حال این مفهوم در بستر تاریخیکنندهٔ فردگرایی است. با اینتضمین

 به این تعریف نیست.

و در  19و  18پیش از این اشاره شد که پردازش مفهوم اصالت در جنبش رمانتیسیم قرن 

­میراث عنوانبهها در دورهٔ معاصر نیز اگزیستانسیالیستگرایی مدرن رخ داد. برابر موج عقل

اند. های مختلف از مفهوم اصالت و مفاهیم مشابه آن پرداختهداران رمانتیسیسم، به تبیین

های مدرن و تفسیر گرایی فلسفههای رمانتیک و در واکنش به کلگیری از انگارهها با الهامآن

اند. آنها ن با ادبیات فلسفی خود این مفهوم را توسعه دادهگرایانه آنها از خودآیینی انساعقل

معتقدند انسان جدید در بند ساختارهای عقلانی جامعهٔ مدرن، فردیت خود و معنای زندگی 

2را از کف داده است. اندیشمندانی همچون کیرکگور، نیچه، هایدگر، یاسپرس و مارسل هرکدام  

ساز اند. کیرکگور با نظام یکساناین مضمون اشاره کرده های مدرنیته بهبا تأکید بر یکی از سازه

( یاسپرس Kierkegaard, 1980, p: 33; & Smith, 2005 سیاسی دست به گریبان بود.)

3چون ماشین بزرگیتکنولوژی مدرن و نمود اجتماعی آن )بوروکراسی( را هم کرد که تصور می 

. (Jaspers, 1951)دهد و معتقد بود انسان باید سرور تکنولوژی شود تودهٔ مردم را شکل می

زده خلأ ایجاد شده برای انسان مدرن را نقد و تحلیل هایدگر و مارسل نیز با نقد جهان تکنیک
                                                      

1. Constructive learning 

 خداباور و غیرالحادیهای اگزیستانسیالیست .2

3. apparatus  
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ها نوعی از بیگانگی با خود و فرض این فلسفه(. پیش1387، مارسل، 1373اند. )هایدگر، کرده

1یا جهان بیگانگی  - کند خودآرمان خودآیینی را با چالش مواجه می چهآنظر است. از این من 

خاطر زیست اجتماعی انسان در جامعهٔ مدرن به او تحمیل شده است. این فرد است که به

فیلسوفان همگی به شیوهٔ خود بازیابی حقیقت شخصی و معنای غایی در زندگی و تعلق 

 بیگانگی طرح نمودند.- راه غلبه بر خود عنوانبهداشتن به خویش را 

توسط مارتین  اصالتها دربارهٔ مفهوم پردازیترین مفهومشدهدر این میان یکی از شناخته

ست. است. برداشت او از این مفهوم در آمیخته با طرح کلان فلسفی او صورت گرفتههایدگر 

شأنی  لتاصاو به مفهوم است استفاده کرده   Eigentlichkeitاو در هستی و زمان از اصطلاح

است و براساس آن اصالت نه به  خودینگیتر این واژهٔ آلمانی بخشد. ترجمه دقیقدیگر می

ای از بودن و بودن است. خودینگی شیوه - باور و عمل به فرد بلکه به معنای خودمعنای تعلق

ت حقیق عنوانبهیا هستن در جهان است و نه تطابق دادن اعمال و افکار با معیاری که از پیش 

2فرض گرفته شده استپیش . 
 نقد سوبژکتیویسم و نیهیلیسم معاصر

که اصالت در اندیشهٔ هایدگر را مورد بررسی قرار دهیم لازم است در رابطه با نقد پیش از آن

ترین مسئلهٔ عصر ما را نیهیلیسم هایدگر مهم ؛سوبژکتیویسم توسط او توضیحاتی ارائه دهیم

که انسان را در جای آنداند. او معتقد است تفکر مدرن بهبرآمده از دوآلیسم دکارتی می

مطلق و فاعل خودبنیاد بخشیده و به این  هٔاش بشناسد، به او شأنیت شناسندداریجهان

یگاه فهم نماید. سوبژکتیویسم به این جا اینترتیب باعث شده است خود و جهانش را از 

ه رابطهٔ سوژه و ابژه بدل کنیم. در این نگاه معناست که رابطهٔ ذهن و عین و عالم و معلوم را ب

دکارتی بنیاد شناسایی و « اندیشم پس هستممی»سوژه فقط شناسنده نیست بلکه براساس 

یک سازمان شناختی نتیجهٔ این نگاه  عنوانبه(. علم جدید 9-8، 1382واضع ابژه است )داوری، 

گذار چیزهاست ولی از طرف ان(. در علم سوبژکتیو از طرفی انسان بنی1379است )هایدگر، 

گر بدل شود و از عالم و حکیم به پژوهشدیگر خود به بخشی از دستگاه علم تبدیل می

آید و جهان تصویرگونه عیان موجود چیزی است که به تصویر درمی ،شود. در این جهانمی

است که مد این وضعیت آن آبه تصویر نیاید در جهان نخواهد بود. پی چهآنشود پس هر می
                                                      

3. alienation 
در ادامه مقاله برای جلوگیری از اغتشــــاش واژگانی از همان واژهٔ اصــــالت برای اشــــاره به خودینگی هایدگر بهره خواهیم  .2

 برد.
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ا  چهآنهای معنوی خود فاصله گرفته و بشر از سرمایه 1روح قبلا شد به هوش )در خوانده می 

2سنت داروینی( فروکاسته شده است ) 52-51 pp: ,2014Heidegger,(اش . هایدگر در فلسفه

به بیان دیگر به دنبال احیای حقیقت و امر معنابخش  ؛دنبال غلبه بر سوبژکتیویسم استبه

که در عصر سفهٔ امروز است. حقیقت آن چیزی است که معنابخش است در حالیدر فل

گری معنایابی شأن اصلی سوژه نیست، بلکه شأن او به فاعل شناسایی فروکاسته شده روشن

است. حقیقت نزد هایدگر به معنای مطابقت عین و ذهن نیست چرا که او در سطح 

 شناسانه به دوگانگی ذهن و عین قائل نیست. هستی

ای بر طرح شناسی او و مقدمهعرض با هستیهای هایدگر به سوبژکتیویسم همنقادی 

ها ترین معنای خود شأنی متمایز از هستندهمفهوم اصالت است. از نظر او هستی در بنیادی

اسانهٔ تحمیل شده در زمانهٔ شنکه علم و تکنولوژی چارچوب معرفت جاآنو موجودات دارد. از 

شناسی بنیادین مبتنی ( هستی1379و 1373ماست و بر هستی حجاب افکنده است )هایدگر، 

 یک کل معنادار است.  عنوانبهبر اصالت انسان راهی برای بازیابی هستی 

 اصالت در فلسفۀ هایدگر

3اینبه تبیین اصالت دازاین پرداخته است. داز  هستی و زمانهایدگر در کتاب  در زبان  

در  انسان بودن است و هایدگر این واژه را برای اشاره به محاط بودن - جاآنآلمانی به معنای 

معنای حل بودن فرد در محلول هستن به -جهان -از این منظر در .است کرده وضع هستی

 فردیت جدا از جهان خواه مـتأثر از شرایط باشد خواه نباشد، مفهومی»چراکه  ؛جهان نیست

(. ۴5۴ ص: ،1385)جمادی، « وجه امکان عملی نداردشناختی به هیچاست که به لحاظ هستی

مند است و به این ترتیب دازاین برخلاف فرد در تصور فلسفی معمول )سوبژکتیو(، جهان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         توان آن را جدا از جهانش فهمید.نمی

مندی اوست و معطوف جویانهٔ انسان در جهاناصالت در فلسفهٔ هایدگر شیوهٔ بودنِ حقیقت

فهم هستی در معنای عام آن است. برقرار نمودن ارتباط  سویبهها به گذر از شناخت هستنده

با هستی به حضور دازاین در هستی وابسته است. او باید بتواند ابتدا خودش را مغتنم شمارد. 

  :دازاین

                                                      
1. sprit 

شــود بلکه طنین ســیاســی نیز دارد. او آمریکا و های فلســفی انتزاعی محدود نمیمباحث هایدگر در این زمینه به نقادی .2

)نقیب  نمودولوژیک معرفی میتفکر تکنواســطهٔ بســط مایگی آدمیان بهشــوروی پس از جنگ جهانی دوم را  مســبب میان

 (.219 ص: زاده،
3. Da-sien 
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دش را به چنگ آورد و یا خودش را گم تواند خودش را برگزیند، خواش میدر هستی»

)هایدگر « کند، و یا خودش را هرگز به چنگ نیاورد و یا فقط در ظاهر به چنگ آورد

 (. 60، ص: 1389

لذا اصالت به معنای سیر دازاین فراخور ساخت عمیق هستی اوست. این سیر از 

1در زیستن با کسانمحاط  شود. دازاین ابتدا به ساکن غیراصیل است واصالت آغاز میعدم و  

 پرگویی است. 

ا  مشغول است ... دازاین در در کنار جهانی است که به آن دل دازاین در وهلهٔ اول و غالبا

2هستن توانستن»مثابهٔ وهلهٔ اول همیشه از پیشاپیش از خودش به خودینه فروافتاده و در « 

3یکدیگر هستن - ابودگی در جهان به معنای جذب شدن در بجهان سقوط کرده است. ساقط  

 (.233، ص: 1389شود )هایدگر، وسیلهٔ پرگویی، کنجکاوی و ایهام هدایت میبه

بدین نمط دازاین خودینه برای گشوده بودن رو به هستی ابتدا باید از پرگویی، کنجکاوی و 

ها هر سه خاصیت زیستن دیگران منتشر و دازاین غیراصیل ابهام فاصله بگیرد. این ویژگی

 است.
 واپر 

ا  در هستنش مفهومی سلبی نیست. پیش از این بیان کردیم که دازاین  اما اصالت صرفا

اندیشی( را وجه ایجابی هایدگر معنایابی )و به بیان دیگر غایت .«را دارد شیخو یهمِّ هست»

های هستی دازاین شمارد. خودینه شدن حالتی است که در آن خصلتخودینه شدن دازاین می

آید مگر تمام هستی دازاین فراچنگ آید )جمادی، ها فراچنگ نمیاین خصلت شود وآشکار می

ه یک کل فراچنگ آورد؛ کلی تعین نایافت عنوانبه(. دازاین خودینه باید خود را 517، ص: 1385

بودنش  - جهان -اره دروو فروافتاده در جهان که خاصیت ویژهٔ آن معناداری است. او هم

 کند. یم فهم رایک کل  عنوانبه

4پروا انسان جهان در هستن ساختار  جهان در نیدازا حضور هٔنحو تیکل انیپروا ب .است 

ِ  در – هستن هٔمثاب)جهان( به - در – هستن – خود -شِ یفراپ یعنی ؛است  پروا ساخت .کنار

                                                      
1. das man  

تعبیر هستن توانستن را برای وصف خاطر هایدگر همینسوی امکان جدید است. بهویژگی بنیادین دازاین هستی رو به .2

 برد.دازاین به کار می

3. Miteineandersein – Being with one other  

4. Sorge, care 



 1401  ، بهار و تابستان1، شماره 7سال                                                فلسفه تربیتفصلنامه دو      88

ص: ، 1388 دگر،ی)ها نداشته یالیخیب ای ینگران مانند یخاص کیاونت یوجود شیگرا بر دلالت

1است یاخلاق یر یگجهت هرگونه فاقد و( 25۴ انسان نسبت به  آگاهی تیمعنا پروا کلنیبد. 

. اصالت در زهاستیچو  گرانینسبت با د یدر جهان افتاده و دارا یاهستنده عنوانبهخود 

 صورت ایجابی فهمیده شود.تواند بهساختار پروامندی دازاین است که می
 مندی دازاینزمان

شرط)ایجابی( اصالت دازاین از  عنوانبهتمامیتی که هستی و زمان، هایدگر در بخش دوم 

داند. در جهان بودن مندی و هستیِ رو به مرگ دازاین میآن سخن گفتیم را در فهم زمان

اره خود را در نسبت با گذشته، حال و آینده فهم ومند دارد به این معنا که همخاصیتی زمان

خویشی اند و برونخویشیها نیستند سه حالت بروناکنونمندی توالی کند. این سه زمانمی

خلاف زمانی که ساعت مندی بنیادی بر (. در زمان515، ص: 1385خاص انسان است )جمادی، 

دهد من بر زمان احاطه ندارم بلکه خود زمان هستم. حال و گذشتهٔ حاضر افکندگی نشان می

خویشی و فراروندگی آزادی مرا بر من ه، برونکند اما افق آیندیا همان جبر را بر من آشکار می

مندی خود را زمان»مندی کاشف اصالت دازاین است. کند. به همین دلیل زمانمنکشف می

وحدت نخستینیِ »( و ۴12، ص: 1389)هایدگر،  «سازدهمچون معنای پروای خودینه عیان می

 یلتواند اصنش هستی می(. این توا۴13)همان، ص:  «مندی نهفته استساخت پروا در زمان

 یا نااصیل بودگی دازاین را در پی داشته باشد. 

آنکه  یمند هستی انسان مرگ است و در این معنا )سواترین قطعیت در ساخت زمانمهم

برگرفتن حقیقت انسان است. زیست روزمره بدون در  چه باوری درباره آن داریم( غایت هستی

ای نیست که در آینده رخ خواهد ظر هایدگر مرگ فقط واقعهمرگ اصالت را به همراه ندارد. از ن

، ص: 1385مندی انسان با حال و گذشتهٔ او گره خورده است )جمادی، داد بلکه در بستر زمان

مند هستندهٔ برون از خود ایستادهٔ زمان عنوانبهترتیب دازاین خودینه در فهم خود (. بدین518

آگاهی علت و معلول یک کل معنا کند. مرگ عنوانبه تواند هستی خود راو در مسیر مرگ می

آگاهی است که دازاین را از آمیختگی با دیگران منتشر هستی خودینهٔ دازاین است. همین مرگ

2مندی و مصممی تکنَد و به عرصهٔ خویشبرَمی -377، صص: 1389کند )هایدگر، وارد می 

378 .) 

                                                      
 شود.مروزه در اخلاق مراقبت بر آن تأکید میا آنچه برخلاف .1

2. Erschlossenheit 
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 مصممی تشود. برای با مرگ زیستن متبلور میترتیب اصالت در نهایت در عزم دازاین بدین

حالی از دازاین است که مرگ را به معنای حقیقی آن فراچنگ آورده و با آن یگانه شده است. 

کند. شود و در پی آن عزم مرگ میتنهایی و گسست خویش آگاه می در این وضعیت دازاین به

مندترین ساختار خود یا من خویش»ین نشیند بلکه به فراخور ااو در این عزم منتظر مرگ نمی

اصالت وصف دازاین است  ،(. در نهایت533 فص: ،1385کند )جمادی ، عمل می« خویش

مصممیتِ پیشتاز اگزیستانسی است که امکان »زمانی که به مصممیت مرگ آگاهانه در رسد، 

 (.537 ص: )همان،« مرگ و تناهی بر آن همواره گشوده است

 یینی از منظر اصالتارزیابی آرمان خودآ

حاضرِ  هٔافق هر لحظ عنوانبهاصالت در نهایت با پرواداری و مواجههٔ مصممانه با مرگ 

شود.  در اندیشهٔ هایدگر انسان هستی دازاین، از زیستِ غیراصیل و ناخودینهٔ او متمایز می

ست.  خود حال  در جهان ا کهکند نیست بلگونه که کانت آن را تصویر میسوژهٔ شناسنده آن

 عنوانبهتواند از هستی برون ایستد و به آن می همچنین ویژگی بنیادین دازاین آن است که

یک کل بیاندیشد. انسان تنها موجودی است که همِّ هستی خود را دارد. اگزیستانس ریشه 

ایستادگی دارد که به معنای از خود بیرون ایستادن است و البته این برون ek-sistenceدر 

1قیقت استکاشف ح (204: , p1977Heidegger,   ا فاعل  (. لذا در تبیین هایدگر انسان صرفا

اندیشه و عمل نیست و قرار نیست به چیزها )چه در ساحت اندیشه و چه در ساحت عمل( 

سبب خود بودن او شکل دهد، بلکه فروافتاده در جهان و جویندهٔ معنای هستی است. بدین

نمود( در اندیشیدن او نیست بلکه در مواجههٔ او با هستی یگونه که دکارت تصور منیز )آن

ای اگزیستانسیال است و این معنایابی بازبسته به است. اصالت بازیابیِ حقیقت به شیوه

ترین معناگشودگی دازاین است، در نخستینی»مندی دازاین است. حقیقت نزد هایدگر جهان

(. در واقع حقیقت 289، 1389)هایدگر، « داردجهانی به او تعلق که مکشوفیت هستندهٔ درون

ین معنا دحاصل کشافیت دازاین است. حقیقت وجود دارد چون دازاین هست ولی این ب

پندارد به لحاظ حقیقت می چهآننیست که حقیقت در اختیار سوژه است. سوژه و 

ن فرض گرفتشناختی از آن جهت که هر دو در ساخت دازاین هستند، امکان پیشهستی

شناسانه جهت حقیقت از منظر هستی(. بدین29۴ ص: آورند )همان،حقیقت را به وجود می

 مندیش نیست.کنندگی دازاین در جهانچیزی فراتر از گشودگی و کشف

                                                      
1. standing out into  the truth of being 
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جویی اندیشی و حقیقتمسیری از غایت ،در مقایسه با خودآیینی اخلاقی کانتی، اصالت

انسان یا همان درگیری بالفعل و ذوابعاد او با  کند که گسسته از اگزیستانسرا پیگیری می

شناسی، اصالت هر چند همچون خودآیینی کانت دغدغهٔ جهان نیست. در مقام نوعی انسان

داند. سیر از عدم اصالت به شده از جهان نمیحقیقت و فردیت دارد اما فرد عقلانی را منفک

مندی و ی، پروامندی، زمانمنداصالت نوعی سیلان وجودی است که عنصر اصلی آن جهان

مندی هستی رو به مرگ است. در مقایسه با خودآیینیِ کانت اصالت تقریر متفاوتی از غایت

مندیِ انسان دو دهد. در این تقریر، حقیقت و غایتانسان و نسبت او با حقیقت ارائه می

مرتبط کنیم.  دو را به یکدیگر مؤلفهٔ جدا از هم نیستند که بخواهیم به روشی استعلایی آن

نها مجرای انکشاف اساس نظر هایدگر اگزیستانس انسان از مبنا گشایندهٔ معنای هستی و تبر 

لذا غایت انسانیت تطابق با قوانین مطلق اخلاقی نیست، بلکه  حقیقت هستی است؛

ن هستی است زمانی که داد ایمندی وابسته به اصل هستی انسان و بازیابی ژرفای درونغایت

اما نزد  ،است مطلقو  یاخلاق ی،شناختامری  کانت یبرا به بیان دیگر حقیقت اشد؛خودینه ب

 نیدازا برداشت نیا در. است انسان مندزمان ی، معنابخش و برآمده از ذاتکنش هایدگر

ی و شخص یدرک بلکه که باید در مسیر عقلانیت مطلق گام بردارد ستین یعقلان یتیموجود

هر  ینییکانت از خودآ نییتب .دارد قتیحق و خویش تیغا از بنیادینشمندی وابسته به زمان

و  سمیویکه در مدار سوبژکت جاآناست اما از  یو امر اخلاق قتیچند معطوف به حق

انسان قرار  الیستانسیاگز  ستیامرمطلق را منفک از ز  ای قتیانسان است، حق یانگار سوژه

محور  تواندیگونه که کانت آن را وصف کرده است نمآن یدستور اخلاق لیدل نیهم. بهدهدیم

دهد اما هایدگر برخلاف کانت تفسیری از انسان بودن ارائه می .ردیقرار گ نیعمل معنادار دازا

 دهد.شناسی فلسفی در ابتدای آن قرار میبودگی او را به جای نشاندن در پایان انسانکه غایت

 معنایی به بازبسته بلکه شودیمن نییتع یعقلان ییاستعلا نظام کی در در این معنا حقیقت

در گرو فراچنگ  شناسیتیغا نیا. کندیم منکشف او بر دازاین مندزمان ستانسیاگز  که است

 .است مرگ به رو آوردن مداوم هستی

شناسانه )اونتولوژیک( است و فراتر از مواجههٔ روزمره یا به بیان خود اصالت، آرمانی هستی

گیرد. در تعاریفی که از خودآیینی ارائهٔ شد های هستومندانه )اونتیک( قرار میدغدغههایدگر 

های سه گانهٔ طرح شده یعنی مطابقت با مرجعیت کنندهٔ خودآیینی یکی از ملاکامر تثبیت

عقلانی، توانایی خوب اندیشیدن و تطابق امیال اولیه با امیال ثانویه است. در مقابل نزد هایدگر 

تواند پشتوانهٔ اصالت باشد نه امری عینی )از جنس سه ملاک گفته شده( بلکه امری می چهآن
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دهنده و ای اگزیستانسیال و در آمد و شد، شهادتوجدانی است. هایدگر وجدان را پدیده

(. لذا 3۴5-3۴3ص:  ،1389داند )هایدگر، گر هستن خودینه یا ناخودینهٔ دازاین میتعیین

دنبال سنگ محکی همیشه حاضر و عینی نیست، بلکه دعوت به خلاف خودآیینی، اصالتبر 

 ص: مرگ است )همان، سویبهخودینه شدن یا بازیابی زندگی رو  سویبهو فراخوانی درونی 

که شناسانهٔ وجود )اگزیستانس( انسان تعلق دارد در حالی(. خودینه شدن به عرصهٔ هستی3۴6

 گیرند. ساحت اونتیک وجود او قرار میخصوص در تعاریف فنی آن( در خودآیینی )به

شناسانه دستورالعملی برای خلاف خودآیینی در سطح هستیاز منظر تربیتی، اصالت بر 

تطابق یافتن با ارزش یا هنجار از پیش معلوم نیست. اصالت مسیری برای بازگرداندن معنا و 

خلاف برخی م بر ن است. از همین جهت این مفهومندی به انسان فروافتاده در جهاغایت

توان براساس آن شأن فرد را از شأن تقریرها از خودآیینی گسسته از حقیقت نیست و نمی

آل یا هدفی تربیتی احیای حقیقت ایده عنوانبهبه بیان دیگر اصالت  ؛حقیقت تفکیک نمود

ورزی و یا فردیت ها و تعاریف صوری برای ضمانت عقلانیت، اندیشهوجدانی است و به تکنیک

حال اصالت در تقابل با تعاریف و کردوکارهای تربیتی معطوف به محدود نیست. در عین

دهد که گیرد. اصالت افقی کلان برای پرورش خودآیینی در تربیت ارائه میخودآیینی قرار نمی

کنندهٔ تواند تنظیمهای تربیتی باشد. همچنین اصالت میتواند راهبر و خطاگیر فعالیتمی

محور محور و انسجامطور خاص در تعاریف تفکر ه شده برای خودآیینی باشد. بههای گفتملاک

ورزی انسان مان از اندیشه، اصالت ارتقاءدهندهٔ برداشتپیش از این ذکر شداز خودآیینی که 

ورزی به تفکر و استدلال منطقی و اندیشه ،مندیو انسجام شخصی اوست. از منظر اصالت

 عنوانبهاندیشه در نهایت باید انسان فروافتاده در هستی را  حل مسئله محدود نیست بلکه

یک کل بازشناسی کند. همچنین در رویکرد هایدگر به اصالت، انسجام درونی هدفی فراتر از 

نظرش دارد. انسجام شخصی در این نگاه معطوف به یک های موردتطبیق عمل فرد با ارزش

جویی و مصممیت ه در جریان حقیقتعمل یا باور مشخص نیست بلکه فرآیندی است ک

کنندهٔ رویکردها و تواند اصلاحترتیب اصالت میشود. بدیناندیشانهٔ شخص محقق میغایت

تر به نتایج طور دقیقهای تربیتی در جهت بسط خودآیینی باشد. در بخش بعدی بهفعالیت

 خواهیم پرداخت. وتربیتتعلیمهایی از بسط چنین رویکردی در حوزه

افزاید این اندیشی میهایی که مفهوم اصالت در فلسفهٔ هایدگر به تربیترغم بصیرتعلی

پردازی خالی از ابهام و نقص نیست. یکی از نقدهای جدی به هایدگر بهره گرفتن او از مفهوم

اند، هایدگر سعی در سکولار گرفته از اندیشهٔ الهیاتی مسیحیهایی است که هر چند وامایده
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ند اگرفته از مسیحیتشناسانه، پروا و مرگ وامارد. مفاهیمی چون اضطراب هستیها دکردن آن

دهند که هر چند سکولار است، متناظرِ شناسی را شکل میو همراه با یکدیگر ساختار ابدیت

(. بهره گرفتن از این مفاهیم  ۴6-32 صص: ،1399شناسی آیین عیسوی است )باقری، آخرت

حدی مبهم عث شده است تبیین او از اصالت تاریگرانهٔ هایدگر باشناسی لااددر بستر هستی

آگاهی هر چند به درستی برای مثال مرگ و از مواجه شدن با تفکر دینی طفره رود ودو رازآلود ش

هایش مورد بررسی قرار شناسی او دارد اما او مرگ را با همهٔ امکاندر هستی یمهم نقش

فیلسوفی که جستجوگر  عنوانبهپس از مرگ است اما دهد. او مخالف با ایدهٔ زندگی نمی

تواند بدون دلیل منکر امکان آن شود. مشابه همین نقد به انگارهٔ معنای هستی است نمی

داری انسان نزد هایدگر است، مندی اساس جهانهایدگر در باب زمان نیز قابل ایراد است. زمان

که رغم آنلذا باید گفت علی ؛کنداش ارائه نمیهزمان )خدا( در فلسفاما او دلیلی بر رد وجود بی

های پردازیداند اما در واقع مفهومشکنانه و بینادین میای ساختاش را فلسفههایدگر فلسفه

 گفتگوی دائم او با اندیشهٔ الهیاتی مسیحی شکل گرفته خصوص در هستی و زمان دراو به

غایی مورد نقد و بررسی قرار گیرد، در . و این رویه بدون آنکه درک دینی از امر است

. پرسش دیگری که به نوعی با همین شودهای گوناگون هستی و زمان تکرار میپردازیمفهوم

گر هدایت عنوانبهنقادی مرتبط است، در مورد دریافت هایدگر از مفهوم وجدان است. وجدان 

آید که ممکن است جود میو این شبهه به و استدازاین خودینه به نظر امری کاملا شخصی 

شک هایدگر خود را از چنین اتهامی مبرا یدگر دچار نوعی سولیپسیسم شود. بدون فلسفهٔ ها

ا می چه مختصاتی دارد و رابطهٔ آن با امر  داند لیکن نیاز به توضیح است که امر وجدانی دقیقا

ذهانی الاهایی بینملاکنی اگر در واقع در تعریف امر وجدا ؟شناختی چیستهستی

تواند در همان دامی بیافتد که وجه وجود نداشته باشد، آنگاه اصالت هایدگری نیز میهیچبه

 گرا از خودآیینی دچار آنند.تعاریف انسجام

 ینییفراتر از خودآ یتیترب یتیغا عنوانبهاصالت : وتربیتتعلیمکاربست آرمان اصالت در 

ا رغم پیچیدگیعلی های در تبیین هایدگر از اصالت وجود دارد، تبیینهایی که ابهام ها و بعضا

ها پرداخته ترین آنشناسانهٔ مرتبط با این مفهوم در فلسفهٔ هایدگر )که به برخی از مهمهستی

اندیشان به همراه دارد. بر این اساس شأن مایه  برای فلسفهٔ تربیت و تربیتشد( بصیرتی گران

انگاری شناسانه اوست. هایدگر از خطر نیستتربیت انسان خودینه توجه به ادراک هستی

مندی معنایی شود. خواهد انسان فاقد جهتبرای انسان حذر دارد به این معنا که نمی

انگاری نقطهٔ اوج سوبژکتیویسم است به این معنا که وقتی ارادهٔ قدرت را تنها امر نیست
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ی و معنابخشی حضور دهبرفرازنده در زیست انسان دریابیم آنگاه هیچ مرجعی برای جهت

دهد چه معنا می»شود: انداز مینخواهد داشت. این حذَرَ در این واژگان نیچه طنین

شود شود و گم میاعتبار سازند؛ غایت گم میها خود را بیانگاری؟ این که برترین ارزشنیست

در همین  (.3۴، ص: 138۴نقل از هایدگر، )نیچه، اراده معطوف به قدرت، به« پاسخ به "چرا؟"

یک کل، دربرگیرندهٔ هستی دازاین است و لذا جستجوی  عنوانبهراستا در فلسفهٔ هایدگر معنا 

 یگانه امر هنجاری قابل ارائه است. ،معنای هستی و متعاقب آن معنای هستی انسان

بر همین اساس غایت امر تربیتی نیز نه انسان عقلانی بلکه غلبه بر نیهیلیسم است.  

وپرورش نباید بندهایی بر در ذات خود انتقال دانش و ارزش  است اما آموزشتربیت هر چند 

ها دریافتی رها از دوگانه سویبهاندیشه و جان کودک و نوجوان بزند که او نتواند سیر خویش را 

ها را از هستی بپیماید. انسان خودآیین، انسان رهرو و شنونده است. او هر چند باید ارزش

اش قرار دهد. عمول را کسب کند، نباید این هر دو را فراتر از هستی خودینهبشناسد و دانش م

و آن را بپرورد.  ندتربیت خودینه باید دغدغه معنای هستی را در کودک و نوجوان ایجاد ک

ها در عصر تصویر جهان بیش از پیش بر خصوص در شرایطی که هر روز نمود هستندهبه

کران ربیتی باید بتواند کودک یا نوجوان را با خوداندیشی بییابد، امر تجویی غلبه میحقیقت

اندیشی و مسیری  است که شخص باید مواجه کند. اصالت وابسته به بیداری وجدان، درون

ریزی شده خود عنان آن را در دست گیرد، لذا چنین آرمانی دارای مسیری مشخص و برنامه

آرمان اصالت در تربیت را مورد بررسی قرار خواهیم کارگیری ترین ابعاد بهنیست. در ادامه مهم

 داد.

 گر برای خودآیینیاصالت آرمانی تنظیم .1
آید آن است که آیا وجود میتربیتی به -پرسش مهمی که پس از این مرور فلسفی

به معنای نادیده گرفتن خودآیینی در  وتربیتتعلیمیافتن آرمان اصالت در محوریت

ها به وضوح با شرایطی و در زیست روزمرهٔ انسان وتربیتتعلیما در است؟ م وتربیتتعلیم

برای مثال  ؛پوشی کنیمهای سوبژکتیویستی چشمتوانیم از خودارزیابیمواجه هستیم که نمی

ها هایی را بپذیرد و به آنهایی است که در آن یا فرد باید ارزشجریان تربیت سرشار از موقعیت

گری کند. به یک معنا توانایی خودارزیابی، استدلال و ها پرسشبر آنکه در براعمل کند یا آن

بخشی جداناشدنی از زیست خودینه دازاین هستند. در پاسخ باید گفت پیروی از امر معقول

حال این نوا نیست، با اینچند اصالت از منظر غایی با خودآیینی در تعاریف صوری آن هم هر

مندی و در تواند از هستی نیست. دازاین نمیبه معنای انکار اهمیت خودآیین



 1401  ، بهار و تابستان1، شماره 7سال                                                فلسفه تربیتفصلنامه دو      94

اش برائت بجوید بلکه هستی در میان دیگران بخشی از هویت اوست. لذا عطف افتادگیجهان

اهمیت بودن شناسانهٔ دازاین به معنای نادیده گرفتن و یا کمتوجه هایدگر به شأن هستی

اصیل باید جایگاهی برای مشغولی روزمره انسان نیست. پس در مقام عمل در تربیت دل

راهبری اگر در کلیت عنا تلاش برای خودآیین شدن و خودخودآیینی نیز در نظر گرفت. در این م

راستا با تواند هممندی اگزیستانسیال او نشود میهستی دازاین فهم شود و جایگزین غایت

بیت در نظر گرفته هدفی میانی در تر عنوانبهتواند چنان میاصالت او باشد و خودآیینی هم

هدفی تربیتی باید  عنوانبهلذا عطف به پرسش آغازین پژوهش باید گفت خودآیینی  ؛شود

 شناسانه و آرمان خودینه شدن قرار گیرد. ذیل غایت هستی

 محوری در تربیت اصیل روش عنوانبهبخشی . مسئولیت2
ر تربیت، پرورش خودآیینی شناسانه دبا توجه به تأثیر آرمان اصالت بر تعیین غایتی هستی

تنهایی در کردوکارهای تربیتی کفایت هدف تربیتی به عنوانبه)در هر سه معنای ذکر شدهٔ آن( 

تر این پژوهش برای پیگیری غایت اصالت توجه ویژه بر آراء هایدگر پیشنهاد دقیق بناد. کنمین

ازاین بیانگر اصل های تربیتی است. اصالت و پروامندی دبخشی در فعالیتبه مسئولیت

ترین مضمون (. نزدیک368 ص: ،1389پذیری انسان در هستی هستند )هایدگر، مسئولیت

شناختی دازاین است. او مسئولیت هستی« مسئولیت»تربیتی به پروامندی در فلسفهٔ هایدگر 

شناختی آن دهد، منظور از تقصیر هستیتوضیح می« تقصیر»را بر پایهٔ ویژگی اگزیستانسیال 

-36۰ ص: ،1389دهد )هایدگر، تر شدن سوق میخودینه سویبه وجودی است که فرد را خلأ

368 .) 

پذیری رو پنجرهٔ اصلی فعالیت تربیتیِ معطوف به آرمان اصالت، تقویت مسئولیتاز همین

رسد اما با دقت انسان در هستی خویشتن است. هر چند این غایت در ابتدا مبهم به نظر می

نتی غایتِ نهاد تربیت، تر ساخت. در نگاه کاتوان  ابعاد آن را روشنتطبیقی میهای و مقایسه

های دیگر از خودآیینی نیز عقلانی و واجد خودآیینی اخلاقی است. در خوانش پرورش فرد

غایات تربیت انسان معرفی کرد. اما  عنوانبهتوان گری نقادانه و حفظ فردیت را میاندیشه

گونه که توسط هایدگر تبیین شده است(، پرورش انسان آرمان اصالت )آنغایت تربیت از منظر 

که غایت تربیت  جاآنگو در برابر ندای وجدان و هستی است. بر این مبنا از مسئول و پاسخ

حال مندی انسان و در عینمسئول شدن است، اصالت توأمان در به فعلیت رساندن امکان

 چهآنپذیر بودن در جهان است. در این زمینه ر مسئولیتمندی در مسیقرار گرفتن این امکان

گو بودن او به مسئولیت خویشتن است. مسئولیتی که ذاتیِ بودن او ابتدا اهمیت دارد پاسخ
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گرفته از وجه آورد و نشأتبرمی مندی از دل پروامندی سردر جهان است. این مسئولیت

ا اونتولوژیک هستی دازاین است. از این منظر معیا فاعلیت و شأن  ر اصیل بودنِ شخص صرفا

لذا این  ؛سوژگی نیست بلکه او باید خود را در برابر هستی و وجدان خویش مسئول بشناسد

طلبد که در زیست هر روزهٔ دازاین شناختی را نیز میآرمان نوعی پذیرندگی و انفعال هستی

دنبال شکوفایی که بهآنگیرد ضمن دهد. تربیتی که بر این مبنا شکل میخود را نشان می

حال شکوفایی ابعاد دارد، در عیناستعدادهای فکری و عملی فرد است و او را از فعالیت بازنمی

داند. انفعال و پذیرندگی در برابر را وابسته به آمادگی او برای نوعی از انفعال می وجودی فرد

بلکه عمقی از خودآیینی را  کندتنها خودآیینی فرد را محدود نمیحقیقت. چنین انفعالی نه

سازد که برآمده از صداقت با خویشتن است و راهبر نهایی عقلانیت و او نمایان می ایبر 

اندیشه و عمل خودآیین است. بر این مبنا خودآیینی در تربیت بدون پرداختن به عمق 

 مسئولیت انسان امری ابتر و پرورندهٔ خودمحوری است. 

پذیری ترجمان دیگری از پروامندی دازاین است و مسئولیت اصالت به اصالتگذر از عدم

مندی )ساحت طور که ساخت پروا در اگزیستانس دازاین پیونددهنده و گشایندهٔ هستهمان

 عنوانبهبخشی پذیری و مسئولیتاونتیک( به ساحت هستی )اونتولوژیک( است، مسئولیت

باشد. بر  وتربیتتعلیمین دو عرصه در تواند پیونددهندهٔ امی وتربیتتعلیمهدفی محوری در 

غایت تربیت، در  عنوانبهپذیری در برابر هستی این اساس سرمشق قرار گرفتن مسئولیت

یعنی  ؛تر کردوکارهای تربیتی نیز پیامدهای جدی و مستقیم خواهد داشتسطوح پایین

های ، محور برنامهها و جهان طبیعتپذیری در تعاملات روزمره انسان با سایر انسانمسئولیت

1تربیتی قرار خواهد گرفت  . 

، پیامدهای مهمی در کردوکارهای تربیتی خواهد داشت. یکی از مسئولیتایدهٔ محوری 

دورهٔ آغاز  عنوانبههای محوریِ چنین نگاهی محوریت بخشیدن به نوجوانی دلالت

نوجوانان در  پذیری است. نتیجه این نگاه تلاش هر چه بیشتر برای قرار گرفتنمسئولیت

گیری که نوجوانی دورهٔ آغاز خودشناسی و شکل جاآنپذیری است. از های مسئولیتموقعیت

روش تربیتی در این  نیزهدف و  عنوانبهکارگرفتن مسئولیت شناختی است بهتأملات هستی

 پذیریهای کافی از مسئولیتبرخوردار است. شخصی که نتواند تجربه ایدوران از اهمیت ویژه

ا  با انسانیت در مقام تقبل مسئولیت خویشتن در هستی بیگانه خواهد بود.  داشته باشد، عملا

اش فردی مسئول، مقدمهٔ جدیت شخص برای فهم هستی عنوانبهدر مقابل دریافت از خود 

                                                      
 تعابیر دینی از غایت تربیت غیرقابل انکار است.شباهت این تعابیر با  .1
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گذاری در دوران نوجوانی تأثیر خود را خواهد بود. ناگفته نماند این هدف« مسئولیت» عنوانبه

 های سنی نیز خواهد گذاشت.تربیتی سایر دورهدر اهداف 

 های ثانوی آرمان اصالتبرخی دلالت

 ورزیهای تقویت اندیشه. پرهیز از مغالطه  منطق و فلسفه در برنامه1

های تربیتی یکی از نتایج محوریت یافتن اصالت و مسئولیت در تربیت، جهت دادن به روش

اند. امروزه معنای عام آن را هدف خود قرار دادهورزی و خودآیینی در است که رشد اندیشه

های فلسفه برای کودکان و آموزش تفکر انتقادی با اقبال زیادی در ایران و جهان مواجه برنامه

های جاری پرورش کودکان و نوجوانان برای بهره بردن از اند. از منظر آرمان اصالت، شیوهشده

شناسانه صورت فاصله گرفتن از پرسش هستیهای منطقی و انتقادی اندیشیدن در شیوه

 انسان و تبعات آن که پرگویی، کنجکاوی و همشغولی هر روز انسان منجر به درافتادن در دل

ورزی به منطق و مغفول واقع خواهد شد. در واقع، فروکاسته شدن اندیشه ،اصالت استعدم

 های اینتهدیدهای برنامهترین شناختی، یکی از مهمهای هستیورزی و دغدغهشدن فلسفه

چنینی است. نتیجه چنین آموزشی، کودکانی پرگو، کنجکاو و ناخودینه خواهد بود که با وجود 

خویشتن و  سویبهگاه نوک پیکان این اندیشه را برخورداری از ابزارهای اندیشه، هیچ

شالی و ای پوگیرند و همواره ذیل قدرت اندیشه صوری، خانههای عمیق وجودی نمیپرسش

و در عصر ارتباطات با از میان رفتن  هکنند. در همین زمینه امروز فاقد اصالت را پنهان می

های زیادی در شویم که تواناییرو میهمرزهای کودکی و بزرگسالی با کودکان و نوجوانانی روب

ا تفکرانتقادی و تحلیل ارند در طبقه متوسط شهری قرار د منطقی دارند. این کودکان که عموما

استقلال فردی و قدرت اندیشه برخوردارند ممکن است از توجه به امر وجدانی از به میزانی که 

کید زیاد بر روی ابزارهای منطقی تفکر برنامه فلسفه برای کودکان، با تأ برای نمونه،؛ غافل شوند

عمیق به تواند در نبود نگرشی در تیررس خطر نگاه ابزاری به تفکر قرار دارد. این تفکر می

پذیری و و مقتضیات مسئولیت اندیشی شودخویشتن، تبدیل به ابزاری صرف برای برون

های فکری پرورش مهارت هٔلذا از این منظر هر برنام ؛شناختی را به حاشیه بردپذیرندگی هستی

گری بنیادین شخص در مواجهه با هستی را دغدغهٔ کودکان و نوجوانان باید در نهایت پرسش

 قرار دهد. غایی خود

 های خلوت با خویشتن. توجه به موقعیت2
 کید بر ابزار مهم دستیابی به آن یعنی خلوت کردن بادیگر از نتایج توجه به اصالت، تأ یکی

تواند به دور از زنده باد، تنهایی می هٔتنهایی است. آین خویشتن و نگریستن به خود در آینهٔ
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های جمعی و دوستانه، نوجوان را در مقابله با بغضمرده بادهای جمع و برکنار از غبار حب و 

های سکوتی عمیق، وی را با پرسش وجدان خویش قرار دهد و فراتر از هیاهوها، در

ورزی ممکن است شناسانه خویش مواجه سازد. بدون این مواجههٔ عمیق، اندیشههستی

برای دستیابی به امیالی همواره در اسارت هیاهوهای جمعی باقی بماند و تنها در قالب ابزاری 

 سطحی و پرطرفدار معنا یابد. 

شود و در خلوت با خویشتن است که آدمی با اضطراب وجودی خویش رودررو می

ورزی های تقویت اندیشهکید برنامهأآورند. تیشناختی وی سر برمهای اساسی هستیپرسش

ای کندوکاو، اگر به قیمت از ههای پژوهشی و حلقهچون برنامه فلسفه برای کودکان بر اجتماع

تواند در جهت های وجودشناختی باشد، میهای تنهایی و این مواجههدست رفتن این خلوت

هایی پرگو، کنجکاو و منحل در جمع تربیت کند. عمل کند و انسان ،عکس دستیابی به اصالت

های تمرین تفکر و برنامههای تربیتی دارد تا در برنامهرو، توجه به اصالت ما را بر آن میاز این

ورزی، جایگاهی قابل توجه برای خلوت کردن افراد با خویش قائل های اندیشهآموزش مهارت و

این امر توجه بیشتر به حضور در آن  هٔشویم و همه چیز را به بودن با جمع فرونکاهیم. لازم

به ارمغان های تربیتی است که سکوت و آهستگی را برای لحظاتی زمان – دسته از فضا

 آورند.می
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دورۀ  در مدارس اسلامینیروهای اجتماعی منازعه با دینی در درسی تربیتچندگانۀ برنامه

 123 -1۰1 ص.ص (،1)7 ،تربیت فلسفه دوفصلنامه .پهلوی دوم
  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

در مدارس نیروهای اجتماعی منازعه با درسی تربیت دینی در برنامه های چندگانۀبندیشکل

1دورۀ پهلوی دوم اسلامی  
2 دخت فیاضایران 3زهرا مینائی،  4نرگس سجادیه،  5محمدرضا جوادی یگانهو    

 چکیده
 مدارس در اجتماعی نیروهای با مواجهه در دینیدرسی تربیتبرنامه بندیشکل چگونگی کشیدن تصویر به پی در مقاله این

 هاینام به دانش از بندیشکل چهار قالب در مواجهات است. این تاریخی گفتمان تحلیل روش با پهلوی دوماسلامی دورهٔ 

 تطبیق» در مدرسهٔ علوی، «دینی دانش عقلانی اثبات» در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی، «دینی دانش کردن فهمهمه»

 بندیدر شکل .است گرفته در مدرسه رفاه صورت «دینی دانش کردن مندنظام» در مدرسهٔ کمال و «دینی دانش علمی

 فقهی، مواجهه دین وسیلهبه خرافات و عامیانه دین با قرآن، مقابله بر کیدأت با دین رقیب هایگفتمان مبانی با اول مصاف

 و مارکسیسم مبانی با فلسفی دوم رویارویی بندیشود. شکلترقی مطرح می به رسیدن و فساد رفع برای مدنی قوانین با

 با مصاف در زندگی عمومی برنامهٔ مثابهبه اسلامیمفسدانه، اخلاق زندگی اشکال از مصونیت برای عاقلانه بهائیت، دین

 مادیون، احکام و دینی خرافات با مقابله در دین و علم سوم تطبیق ندیبلشود. شکبندی میبشری صورت اجتماعی قوانین

 جدید کلام و شناسیآخر دین بندیمبارزاتی است و شکل دین طریق از مدرن دولت با تقابلفقهی،  دین مقابل در انتخابی

 سازیمحیط برای مدرن، خودسازی دولت با مواجهه در کارآمد اجتماعیهاینظام رقیب، طرح بینیجهان هرگونه طرد برای

توان چهار بندی میشکلهای این مقاله با توجه به نتایج هر گیرد. براساس یافتهفردی صورت می زندگی اشکال مقابل در

 فلسفه در اثباتی زبان از دینی، چرخشبرون و عمومی زبان به دینیدرون زبان از بخشی به شرح زیر داشت: چرخشالهام

 رابطه از امکانی، چرخش رابطهٔ به دین و علم میان ضروری رابطهٔ از عمومی، چرخشهٔفلسف در ظنی زبان به مسلمین

 وجه.منوخصوصعموم رابطه به اخلاق و دین مطلقوخصوصعموم
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 بیان مسئله

وپرورش وزیر آموزش چهآنرو بوده اما وپرورش با مسائل و مشکلاتی روبههمواره نظام آموزش

ها مطرح کرده وپرورش در همهٔ حوزهترین مشکل آموزشمهم عنوانبهسابق، محمد بطحایی، 

و لزوم انطباق « وپرورش و فاصله گرفتن از آنتفاوتی جامعه نسبت به آموزشبی». است

(. این فاصله میان 1397های جامعه و خانواده است )بطحایی، محتوای آموزشی با نیازمندی

های طور خاص در کتابدرسی، بهبا محتوای کتبهای جامعه ها و دغدغهمسائل، پرسش

آموزان به مسائل دینی که دانش حدی شود تانیز دیده می وزندگیتعلیمات دینی یا دین

 کنند.حتی نیاز به مخالفت با آن احساس نمیاند و تفاوت شدهبی

لیف کتب جدید تعلیمات أکردن این فاصله با ت های بسیاری برای کمتلاشهای اخیر در سال

ها ها حاکی از آن است که این کتابم گرفته است. برخی پژوهشجاانوزندگی دینی به نام دین

 زاده، خیری و سرخوش،، وردیاحمدیسلطاناند )عبدلیحدی به اهداف مدنظر خود رسیدهتا 

ا  اند،ها پرداختهشناسی این کتاببه آسیبایی که هحال پژوهش(. با این1391 با توجه به  عموما

اند وزندگی را بررسی کردهتربیتی و معیارهای مطرح در این دانش، کتب دیندانش علوم

هایی از متون دینی به ارزیابی محتوای این لفهؤمتعیین ( یا با 1399شکن و سعادتمند، )بت

ترتیب این پرسش مطرح (. بدین139۴علی، بنی شربیانی،رسولی رضوی،اند )کتب اقدام نموده

به ارزیابی کتب دینی معطوف به فاصله جامعه با محتوای  های مربوطشود که چرا پژوهشمی

نگرفته  های جامعه صورتالات و دغدغهؤانطباق مسائل مطرح در آن با ساین کتب و عدم

الات و مسائل ؤثیر نیروهای اجتماعی و سأتباور به توان در عدماست؟ دلیل این مسئله را می

 دانش دینی دانست. بندیشکلزمانه در 

ها است. های تاریخی آنفوکو معتقد است دانش نتیجهٔ کاربردهای اساسی قدرت و دگرگونی

حاصل روندها و مبارزات درون قدرت است و  ،کنند بلکه دانشعلم را دانشمندان ایجاد نمی

(. 62، ص: 1382کند )فوکو، ممکن شناخت را ایجاد می و قلمروهای نتیجه اشکال در

شود. نیروهایی که در جامعه حاضر است ممکن می هٔدانش در زمین بندیشکلترتیب بدین

نیروهای اجتماعی متفاوت،  هٔیکی از اشکال دانش، از مواجه عنوانبهکتب دینی نیز 

تواند منجر به شکاف میان ضای زمانی میتفاوتی نسبت به این فد و بینگردبندی میصورت

اگرچه رشته فلسفهٔ بنابراین  ؛های مردم شودالات و دغدغهؤمحتوای دروس تعلیمات دینی و س

های اخیر کوشیده است با استفاده از منابع مقدس مانند قرآن اسلامی در دهه وتربیتتعلیم

فی بپردازد اما محدود شدن به به بازآرایی اعتقادات و باورهای دینی در قالبی فلس و سنت
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( با 1995گیری فلسفی برای تعیین حدود دانش و تربیت دینی کافی نیست. مارشال )جهت

 هاواقعیت طریق از فلسفی مسائل به رسیدن دهد راهمقایسهٔ نظریات پیترز و فوکو نشان می

روی مربیان پیشهای جدیدی فوکو با ارائه ابزارهای تحلیلی، افق .هاستواقعیت طرح با و

برنامه درسی تربیت دینی،  بندیشکلترتیب در رابطه با دهد. بدینقرار می وتربیتتعلیم

ما کمک کند که درک نوینی از  تواند بهروشی فوکویی می - پژوهشی مبتنی بر چارچوب نظری

دانش دینی  بندیشکلبندی آن پیدا کنیم. این مقاله در پی به تصویر کشیدن چگونگی صورت

الات عصری در دورهٔ با نیروهای اجتماعی و مسائل و سؤ در کتب تعلیمات دینی در مواجهه

اسلامی با روش تحلیل گفتمان تاریخی است تا با نشان دادن چگونگی پهلوی دوم در مدارس

بندی کتب درسی تعلیمات دینی در نظام هایی برای صورتبخشیاین ارتباط بتوانیم الهام

 پرورش فعلی داشته باشیم.وآموزش

 زمین بازی نبرد نیروها

د و بیست که حاصل انقلاب اجتماعی بعد از شهریور هزار و سیص -شرایط تاریخی

چالش حکومت قاجار با مظاهر مدرنیته و روابط خارجی و استقرار حکومت سکولار مشروطه، 

« لزل حاکمیت دین در جامعهتز »رضاشاه بود، منجر به وضعیتی برای ایرانیان شد که نام آن را 

م. شکل جدیدی از عقلانیت در مواجهه با دین که مبتنی بر پرسش از اصول دین، زیر نهیمی

داری، نگاه انتقادی به دین عرفی، انتقاد از مرجع دین عنوانبهال رفتن جایگاه روحانیت ؤس

مسبب اصلی علت و  عنوانبهکفایت دین در پاسخ به مسائل روز، فرض گرفتن دین عدم

 عنوانبهداران و تضاد ماهوی علم ماندگی از تمدن غربی، مناقشه با کردارهای اخلاقی دینعقب

واسطه تبدیل شدن به ابژهٔ تفکر و لذا موقعیت پیشین دین در جامعه به ؛راه ترقی و دین بود

که تا پیش از حالی پرسش و انتقاد ایرانیان تغییر کرد و از سریر قدرت پایین کشیده شد. در

مل بلکه شکلی از زندگی بود که أموضوعی برای تفکر و ت عنوانبهآن، دین برای عامهٔ مردم نه 

 عنوانبهکند و متوجه آب طور که ماهی در آب زندگی میهمان داد وجهان افراد را تشکیل می

زندگی داران نیز در جهان دینی با مناسبات خاص خودش شود، دینامری جدای از خود نمی

 مل کنند.أکردند بدون آنکه در مورد دین تمی

 ثر بود:ؤاجتماعی در ایجاد این موقعیت برای ایرانیان م یسه نیرو

گرایی، اندیشهٔ های رقیب دین مانند بهائیت، کسرویظهور و قوت گرفتن گفتمان (1
 .های داروینیستیگرایانهٔ مارکسیستی و بنیانمادی
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وضعیت متضاد خرافه و فساد با قرائت رسمی از  مناقشهٔ اشکال زندگی عامه در دو (2
 دین.

سالاری و منازعهٔ دولت مدرن با برقراری دستگاه کنارگذاری دین از طریق دیوان (3
 نهادهای مدرنی چون قوانین و قضاوت.

های دینی دارند، های قدرت و منازعاتی که با گفتماناین نیروهای اجتماعی با ایجاد شبکه

 ای از دانش دینی را رقم زدند.چندگانههای بندیشکلپهلوی دوم، رۀ های مختلف دودر دهه

وهفت سالهٔ پهلوی دوم، تحولات اجتماعی و تاریخی شگرفی رخ داد که در طول دورهٔ سی

دنبال های جدید را رقم زد. در اواسط دهه بیست، بههای تاریخی برای ظهور پدیدهگسست

با  رضاشاه و روی کار آمدن پسرش محمدرضا شاه،و برکناری  132۰وقایع تاریخی شهریور 

« جامعه تعلیمات اسلامی»اسلامی در شکل زنجیره مدارس آغازین لحظات ظهور مدارس

شوند. بعد از کودتای بیست و اسلامی محسوب میمواجه هستیم که اولین نسل مدارس

های ن سالهشت مرداد و تجربهٔ دولت ملی مصدق دو گفتمان دیگر از مدارس اسلامی بی

یگری دبه بنیانگذاری علامه کرباسچیان و « مدرسهٔ علوی»یکی  ؛متولد شدند 1335-1337

دست یدالله سحابی و حمایت مهدی بازرگان که نمایندگان این دو گفتمان هب« مدرسهٔ کمال»

اسلامی، گفتمان آخر سال پیش از وقوع انقلاببودند. در اواخر دورهٔ پهلوی دوم و ده

بود.  13۴7در سال « مدرسهٔ رفاه»اسلامی در این دوره ظهور کرد که نمایندهٔ اصلی آن مدارس

رسد این مدارس را نظر میاسلامی در این دوره بیش از این چهار مدرسه هستند اما بهمدارس

اسلامی در نظر آورد و سایر مدارس آل تایپ یا نمونۀ آرمانی از هر گفتمان از مدارستوان ایدهمی

 گیرند. ها قرار میاین مدرسهذیل 

دانش دینی با تمرکز بر انواع کتب تعلیمات دینی تدریس  گانۀچندهای بندیشکلبررسی 

 ترتیب: اسلامی صورت گرفت بدینشده در مدارس

1فهم کردن دانش دینیهمه» بندیشکل (1 از دهه بیست در مدارس جامعه تعلیمات « 
 نوربخش.الدین شرعیات کمال فقه و بااسلامی در کت

2اثبات عقلانی دانش دینی» بندیشکل (2 های علامه در مدرسهٔ علوی در کتاب« 
 .)ره(طباطبایی

                                                      
1. The generalization of religious knowledge 
2. Rational verification of religious knowledge 
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1تطبیق علمی دانش دینی» بندیشکل (3  در مدرسهٔ کمال در کتب بازرگان و سحابی.« 
2مند کردن دانش دینینظام» بندیشکل (4  در مدرسهٔ رفاه و کتب شهید باهنر.« 

بندی کلاسیک اسلامی در بخشهای مختلف مدارسدر گفتمان بررسی کتب تعلیمات دینی

بندی برای بخش دور های گذشته از اصول عقاید، شرعیات و اخلاقیات مورد بحث قرار گرفته که

مدنظر بوده  اسلام براساس نسبت میان انسان و دین بزرگ فقهای و دانش دینی نزد علما

 (.1387است )منتظری، 

درسی برنامه بندیشکلانواع کنیم به این پرسش پاسخ دهیم که در این بررسی تلاش می

بندی رایج یعنی اعتقادات، شرعیات و دینی در دورهٔ پهلوی دوم ذیل سه تقسیمتربیت

ای ثیر چه نیروهای اجتماعیأتها تحتاسلامی چیست؟ این مواجههاخلاقیات در مدارس

، هابندیشکلدانش دینی در مقایسه با سایر  از بندیشکلمایۀ هر ؟ دروناندبندی شدهصورت

جا هایی را جابهمایهو چه درون یتؤرقابل کند و چه عناصری را را طرد می هاییچه عناصر و فرم

 تواند برای تدوین کتب درسی تعلیمات دینیهایی را میبخشیچه الهامنماید؟ و در نهایت می

 وپرورش امروز داشته باشد؟در نظام آموزش

 فهم کردن دانش دینیهمه بندیشکل .1

3آموزش کتاب شرعیات در مدارس جامعه تعلیمات اسلامی ، آغازین تلاش در 

اسلامی دورهٔ پهلوی دوم برای از انحصار درآوردن دانش دینی از دست علمای واسط مدارس

داری در میان میان مراجع و اتصال به مرجعیت اصلی بود. این تلاش در راستای ترویج دین

و مبارزه با فساد صورت گرفت. اگرچه این دانش « ترقی»مردم از طریق آموزش دین با هدف 

جایی علم در این دانش، جابه بندیشکلدر تلاقی با علم جدیدی صورت نگرفت اما قاعدهٔ 

                                                      
1. Scholarly comparison of religious knowledge 
2. The systematization of religious knowledge 

قرآن و  یی:داتاب ۴تا  1 یهاکلاس یمواد درســــــ( 1 »ه تعلیمات اســــــلامی به شــــــرح زیر بود: درســــــی مدارس جامعبرنامه .3

 -شورز  -یعلوم طب -تعليم خط -ینقاشـــ -رســـم -هندســـه -حســـاب -خیتار  -(ءانشـــا، املاء ،)خواندن یفارســـ -اتیشـــرع

 -ایجغراف -تاریخ -(ءشــــانا ،املاء ،)خواندن یبه فارســــ اتیقرآن و شــــرع :دبســــتان ی پنجمهاکلاس یمواد درســــ (2 .اخلاق

)خواندن و  یفارســ :انســتر یکلاس اول دب یمواد درســ( 3ورزش و انضــباط  -بیعر -تعليم خط -یطبيع -حســاب هندســه

 -اسلام و اخلاق ( خیتار  -د یاصول عقا -فقه  اتیاز آ یآن و تفسير بعضقر )  ینید ماتتعلی -یعرب -انشاء ( ،املاء دستور

، )خواندن سیر اف -ی(سیگل)ان هزبان خارج -هندسه -حساب -ایجغراف -خیتار  -و بهداشت یعیطب خیتار  -شیمی -فيزيك

عين برنامه کلاس : رستانیدوم و سوم دب یهاسکلا یمواد درس(  ۴ . انضباط -ورزش -مرس -ینقاش -خط -(انشاء ء،املا

 (.132، ص: 1369)کلهر، « باشدیم رستانیاول دب
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فهم کردن دانش دینی توان گفت همهترتیب میحوزوی و انتشار آن در میان مردم بود. بدین

 ها بود. بافته شدن این دغدغههمصل بهحا
 کید بر قرآنأبا ت های رقیب دینمصاف با مبانی گفتمان

کید بر همگانی أسس مدارس جامعه تعلیمات اسلامی با تؤم عنوانبهعباسعلی اسلامی 

که عقد تا جایی کندکید میأبر آموزش اصول عقاید به مردم ت ،کردن دانش دینی در میان مردم

طرفین نکاح )زن و مرد( را در مورد افرادی که اصول عقاید دینی را مدلل و مستدل ازدواج 

مایه فهمی در درونمنظور رویکرد همه(. بدین323، ص: 139۴داند )اسلامی، ندانند، باطل می

ان هذا القرآن »کتب شرعیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی با تراکم استفاده از آیاتی چون:

بنی  -ترین راه استراهی که ثابته کند باقوم )همانا این قرآن هدایت مییهدی للتی هی 

پیغمبر عالی مقام در  وتربیتتعلیمای از کلام الهی که طرز تنها نسخه عنوانبه(« 9-اسرائیل

رجوع به »(. استفاده از تکنیک 132۴در این کتب پررنگ است )نوربخش،  شدهآن منعکس 

ز قرآن که مرتبط با توحید و نبوت و امامت است و ترجمه و تفسیر از جمله آیاتی ا« متن اصلی

 تعلیمات برنامه»فرهنگ در عالیآنها، از سوی نهادهای رسمی قدرت نیز با تصویب شورای

)شورای  132۴در سال « متفرقه مقدماتی سراهایدانش و هادبیرستان برای اخلاقی و دینی

 شود.( تقویت می132۴عالی فرهنگ، 

نفود »کند لزوم طرح مباحث عقیدتی را ایجاد می چهآناز دانش  بندیشکلدر این 

، ص: 139۴)اسلامی، « هاها و مکاتب مختلف و طرح اشکالات گوناگون از سوی مسلکفرهنگ

مارکسیسم موجب  گرایانۀهای رقیب دین از جمله مبانی مادیکه گفتمان جاآن( است. از 325

دین همچون اسلحه (، اصول325، ص: 139۴شود )اسلامی، عقل می شک و تردید در فطرت و

 (. 1324تواند مسلمانان را تجهیز کند )نوربخش، مبرزی می
 داری فقهیوسیله دینیانه و خرافات بهعام داریدین مقابله با

 در کتب شرعیات مدارس جامعه تعلیمات اسلامی، تبدیل مردم همهٔ به فقه و احکام آموزش

 حقیقت عنوانبه فقهی دین معرفی و خرافی و عوامانه داریدین مطرودسازی برای تکنیکی به

کرد،  یتؤرقابل خرافات و دین عوام را  ،ترین عواملی که در این دورهیکی از مهم .گشت دین

( بود. 1322زاده )گرایان و حکمی( و کسروی1323جریانات منتقدانه به دین از سوی کسروی )

ال بردن دین ؤبه نقد و زیر س« خرافه و خرافات»گذاری انتقادات خود به نام با ناماین کتب 

گشت، بخشی از که بخشی از انتقادات به دین عوامانه و غیرفقهی برمی جاآناقدام کردند. از 

حل پاسخ به انتقادات، در دیدنی شدن دین عامیانه و نقد آن و توسل به فقه برای رسیدن راه
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ترجمهٔ »و « سازی احکامساده»ترتیب در کتب شرعیات از دو تکنیک ین بود. بدینبه حقیقت د

 فقه و برای عامهٔ مردم استفاده شد. نوربخش در مقدمهٔ اول و دوم کتاب« فقه به فارسی

  :گوید( می132۴شرعیات )

 عبارات ترینساده با ... که شود، انتخاب کتابی دیدم شمسی...لازم 1314 سال در»

پس همان  ...باشد نکرده تجاوز لزوم حد و اختصار میزان از دربرداشته، را فقه مسائل

 ،ص:الف(. 1324)نوربخش،  «متن را به فارسی ساده و روشن تحویل دادم

فهم کردن دانش دینی برای عامۀ مردم دانش کلاسیک حوزوی در راستای همهترتیب بدین

 شود.میها همگانی و کودک و نوجوان با این تکنیک
 مواجهه با قوانین مدنی برای رفع فساد و رسیدن به ترقی

تاریخی دهه بیست، بخش اخلاق  -به دلیل وجود فساد گسترده ناشی از وضعیت اجتماعی

دستور هب»که طوریهای این کتاب شد بهترین بخشدر کتب شرعیات، تبدیل به یکی از مهم

و انداخت تا محصلین پیش از خواندن فقه، بعضی از بزرگان دانش قسمت اخلاق را ... جل

اخلاقی مدنی در مقابل قوانین(. منازعهٔ قوانین13۴۰)نوربخش، « بعلم الاجتماع دین آشنا شوند

باید توسط فکر بشر تدوین و به  اجتماعیآیا قوانیندر کتب شرعیات با طرح این پرسش که 

گردد؟  ۀ دین طراحی و با ایمان عملواسطشود یا آنکه از طرف خداوند و به نیروی زور اجرا

اسلامی در مواجهه با نهادهای ترتیب اخلاقشود. بدین، ص: ب( بیان می132۴)نوربخش، 

گیرد و بازی حقیقت و مدرن بنیان نهاده است، قرار میقوانین عنوانبهمدرن مدرنی که دولت

جامعه است. قوانین مدنی دوگانهٔ کارآمدی و ناکارآمدی سازد که معطوف به خطایی را می

 ،اخلاقی در مقابلزیرا فساد را در اشکال زندگی عامه ایجاد کرده است و قوانین ؛ناکارآمد است

1نظام جایگزین عنوانبهد نتوانبنا به دلایلی که مطرح شده است، می د. اما این نظام نبیان شو 

( زیرا 17، ص: 13۴۰، جایگزین بر معنایی جمعی نه فردی از اخلاق تکیه دارد )نوربخش

سازی اخلاقیات جمعی مبتنی بر ادراکی جمعی از دین است که فراتر از فردیت افراد و بیشینه

بیند که در مسیر اخلاقیات درونی هر کس، ملت را جمعی دارای سرنوشت مشترک می

 مشخصی به سمت ترقی در حرکت است.

 اثبات عقلانی دانش دینی بندیشکل .1

بندی شد. علامه مدرسهٔ علوی در تلاقی با دانش فلسفی صورتدانش دینی در 

های علمیه با زنده کردن میراث به بخشی از روحانیت رسمی حوزه عنوانبه )ره(طباطبایی
                                                      

1. Alternative  
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جدیدی از دانش دینی را برای  بندیشکلشدۀ علم قدیم یعنی فلسفه، توانست حاشیه رانده

1کودکان و نوجوانان ، «فطرت»تکامل منظور حفظ و با هدف اثبات دین با استدلالات عقلی به 

 به گفتار در بیاورد. 
 رویارویی فلسفی با مبانی مارکسیسم و بهائیت

 ایران، سنتی فلسفه احیای به علاقه و کربن هانری با ثر از جلساتأمت )ره(علامه طباطبایی

 چپ هایجریان برابر در که مقاومت جاآنبنا نهاد. از  فلسفه بر اسلامی را فکر ابتنای

ابزاری علمی استفاده کرد  عنوانبهمارکسیستی برای او اهمیت داشت، از علم فلسفه 

و عقلی  ویژگی مهم این دانش در اصول عقاید، فهم استدلالات فلسفی (.1396)جعفریان، 

ستی و نادرستی دین (، جهت اثبات در 1356صانع )طباطبایی،  پیچیده مثلا با استدلال اثبات

منطق حق  )ره(و غیر دین است. در واقع منطق حاکم در کتب تعلیمات دینی علامه طباطبایی

در که بتواند  عقل و منطق اهمیت داردآموز اثبات درونی از طریق و باطلی است. برای دانش

ی های فکری حاکم بر جامعه چون مبانآینده هنگام ورود به دانشگاه، در مقابل جریان

، کودک با )ره(های علامه طباطباییماتریالیسم مارکسیستی و بهائیت، مقاومت کند. در کتاب

 برای اثبات فلسفی دینشود و مخاطب اصلی کتاب بخشی میشدن، فردیتتوجه واقع  مورد

تر و تر، عقلانیبه همین دلیل سطح استدلال نسبت به کتب جامعه تعلیمات فلسفی است.
                                                      

 دینی مدعی است که کتب« سیاسی در ایران-مذهبیهای ها و سازمانجریان»( در کتاب 1396گرچه رسول جعفریان ) .1

تالیف شــده اســت اما اســناد  طباطبایی علامه توســط اســلامی تعلیمات جامعه شــشــم به ســفارش مدارس و پنجم کلاس

دیگر شـــاهد بر این مدعا اســـت که این کتب توســـط مدرســـه علوی ســـفارش داده شـــده اســـت. مثلا ضـــیایی در گفتگو با 

از همان ابتدا اهتمام بر آموزش دینی، همراه با اخلاق و تربیت دینی بود. همت » کندشـــــان میعلیرضـــــا رحیمیان خاطر ن

گیری از افراد باسواد و مسلط به مباحث دینی بود ... آقای علامه از مرحوم علامه طباطبایی درخواست مسئولین نیز بهره

های ایشــــان را که هنوز چاپ نشــــده بود، برای نوشــــتهتألیف کتابهایی برای ســــنین دبیرســــتان داشــــتند و حتی گاه دســــت

در سووایت فراروکه معرفی « آدم شووویم»ای با عنوان (.  همچنین در مقاله75، ص:1389خواندند )ضــیایی، آموزان میدانش

 روش های کتاب ، طباطبایی علامه تألیف دینی تعلیمات کتاب جلد پنج»طور آمده اسوووووت:علامه کرباسوووووایان اسوووووت این

 کاظم سید شهید و روزبه رضا استاد تألیف راهنمایی ی دوره عربی لدج سه و آسان عربی جلد دو ، قرآن ریستد در آسان

 صـــــــورت به – بود آن به آموزان دانش ی علاقه کمترین آن از پیش که – عربی آموزش در هایی کتاب تدوین ، موســـــــوی

 از و زبان این آموزش برای متحول هایی روش پیدایش ، جهان شــناســی زبان های روش آخرین به توجه با و فعال و جذاب

 به کرباسچیان علامه پشتیبانی با که بود خلاقیتی و ابتکار های میوه از بخشی دینی های آموزش در ها نوآوری دست این

رسد نظر میاست، بهطباطبایی تلمذ کرده  مهها نزد علابا توجه به اینکه علامه کرباسچیان سال (.1387)فرارو،« آمد وجود

لازم اســــت که علامه کرباســــچیان علاوه بر اســــتفاده از محضــــر علامه  جااینذکر این نکته در  باشوووود. مدعی دوم درسووووت

. بدین ترتیب بین مدرسۀ علوی با روحانیت رسمی، ارتباط شودطباطبایی از شاگردان آیت الله بروجردی نیز محسوب می

 گی روحانیون در این مدرسه نیز مشهود است.وثیق و محکمی وجود دارد که در حضور همیش
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 عنوانبهدرون کودک گردد. بنابراین فلسفه  چون باید در نهایت تبدیل به بینشی ؛تر استعمیق

 عنوانبههای علوم دیگر است، فرضکند و پایه پیشعلم درجه دومی که دیگر علوم را تبیین می

با استعداد  شود تا بتواند کودککار گرفته میترین آموزش دینی بهابزاری برای بهترین و عالی

وی را مجهز به بینشی کند تا در آینده از آلودگی و فساد محیط در امان باشد. مدرسه عل

ترتیب مدرسه علوی با اتخاذ گفتمان فلسفی تلاش کرد تا دینی استدلالی و عقلانی را بدین

 .کند بندیشکل
 داری عاقلانه برای مصونیت از اشکال زندگی مفسدانهدین

بندی که از همان فرم و دسته( در کتاب تعلیمات دینی خود با آن1356) )ره(علامه طباطبایی

، کند اما بنا بر موضوعکلاسیک دانش حوزوی در توضیح شرعیات و احکام استفاده می

ا  احکام اقتصادی و احکام مورد مناقشه  توضیحاتی همراه با استدلال در برخی احکام خصوصا

ا پیش از آن در متون دینی و کتاب شرعیات مدارس با وجودی که ت نماید.دیگر اضافه می

و تنها به  آوردندرا نمیجامعه تعلیمات اسلامی، دلایل و استدلالات عقلی در توضیح احکام 

، شد، در کتاب تعلیمات دینی علامههای آن پرداخته میبندیتوضیح حکم و ابعاد و تقسیم

هستیم تا برای خود کودک بینشی ایجاد شاهد استفاده از دلایل عقلی در توضیح این احکام 

ها در درون خود دلایل عقلی و فلسفی داشته باشد. این شود تا در آینده هنگام عمل به آن

ا  اول احکامی که در مقابل فلسفهٔ مارکسیسم مورد  ؛در سه حوزه مطرح شد احکام عموما

احکامی که مربوط ، دوم «مالكيت و اختصاص اصل»مربوط به مانند احکام  پرسش قرار گرفت

اسلام، اختصاص حکومت و قضاوت و  در زوجات زن، تعدد و مرد شهادت»به زنان بود مانند 

احکام مربوط به »گردید مانند ، سوم شبهاتی که برای تضعیف اسلام بیان می«جهاد به مردان

در مورد هر کدام از این احکام که  )ره(علامه طباطبایی«. بردگی در اسلام و جهاد و جنگ

برانگیز آنها در ذهن مسلمین های ایمان را سست کند و در آن زمان با طرح مناقشهپایه دتوانمی

که  جاآنپردازد. از در دین می کرد، به ارائه دلایل عقلی و توضیحات مبسوطشبه ایجاد می

، مفسدانه است و هازعم مذهبیبه تغییر شکل زندگی زنان، یکی از آشکارترین اشکال زندگی

در این بخش  )ره(شود، علامه طباطباییهای فساد در جامعه محسوب میگاهبدن زن یکی از گره

آموزان را در مقابل دارد تا دانشاستدلالات خود را ذیل بحث شرعیات بیان مییل صبه تف

استدلال  و تعقل ویت قدرتترتیب در این کتب با تقبدین اشکال زندگی مفسدانه مصون بدارد.

پاسخی عمیق و فلسفی و عقلانی در مقابل این مسائل  آموزدانششود به نوجوان، تلاش می

 عصری داده شود.
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 اجتماعی بشریعمومی زندگی در مصاف با قوانینبرنامۀ مثابهبهاخلاق اسلامی 

تعلیمات دینی های بخشی مبسوط و پر توضیح یکی از سه بخش کتاب عنوانبهاخلاق 

شرعیات در مصاف با  بداد. این بخش مانند کترا به خود اختصاص می )ره(علامه طباطبایی

لات در این کتاب هم بیان اجتماعی بشری طرح شده است و تا حدودی همان استدلاقوانین

ری اجتماعی بشناتیو قوانینآلتر عنوانبهاخلاقی شود. با این وجود در کتب شرعیات، قوانینمی

گردد اما در کتاب علامه کید میأشود و همانطور که بیان شد بر بیان اخلاقیات جمعی تطرح می

 و عمومیبرنامه يك»ای قوانین جمعی بلکه مجموعه اخلاق دینی نه صرفا   )ره(طباطبایی

 خاتم سویبه جهان دو هر در انسان زندگی برای متعال خدای جانب از که است همیشگی

علامه (. 1356)طباطبایی، « درآید اجرا مورد به بشری جامعه در تا است شده نازل پیغمبران

ی دارای «فرد» عنوانبه« خود»در این قسمت با توجه به ادراک نوینی از  )ره(طباطبایی

سه وظیفه بر فرد مترتب در آن کند که برنامه زندگی معرفی می عنوانبهتشخص، دین را 

(. 1356)طباطبایی، « دیگرانه ب نسبت خود؛ه ب نسبت خدا؛ه ب نسبت وظیفه»شود: می

ترتیب ضمن توجه به وظایف جمعی، بر وظایف الهی و وظیفه نسبت به خود و توجه به بدین

کند. بدن و تن مادی که در کتب شرعیات جامعه تعلیمات میکید أبدن و نفس فرد نیز ت

 بندیشکلشد، در این لحظه در نادیدنی بود و فقط به اخلاق جمعی و خدا پرداخته می

. با این حال توجه به بدن در شود می یتؤرقابل  )ره(در کتب علامه طباطباییدینی دانش

ترتیب راستای رسیدن به اخلاق معنوی و دینی است و بدن ابزار و واسطهٔ این هدف است. بدین

های جسمی توصیه بامرحلهٔ آغازین محافظت کودک از فساد با کسب اخلاق، در توجه به بدن 

آموز گردد. توجه به تن، در دانش« فطرت»ای برای به کمال رسیدن ها مقدمهاست تا این

ن آن به برنامه زندگی کودک در مقابل به تر شدن اخلاق و تبدیل شدجانبهدهندهٔ همهنشان

 حاکم بر جامعهٔ آن زمان است. رسمیت نشناختن قوانین اجتماعی
 دانش دینیتطبیق علمی  بندیشکل .2

سسان مدرسهٔ کمال از دل مسئلهٔ تطابق علم و دین، با عدم به رسمیت شناختن نهاد ؤم

تجربی، منبع اصلی معرفت و به حاشیه راندن آن و در مرکز قرار دادن علم عنوانبهروحانیت 

دینی با اتکا به ابزار مفهومی کردند. این دانش بندیشکلشکل نوینی از دانش دینی را 

تدریس و با عدم زیر سؤال بردجدایی دروس دینی و علمی اساس ، «طبیعت تکاملی»

تجربی به مدرسه آورد. شناسی را همراه با علمدرسی، خداشناسی و انساندینی در برنامهدانش

و بهترین  دشهای علمی پرداخته نمیترتیب در مدرسهٔ کمال جز به موضوع درس و بحثبدین
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کارد، در همان همان کس که بذر دانش در وجود شاگردی می»روش تعلیمات دینی این بود که 

( و همان کتاب 1377)سحابی، « تواند به او بشناساندخداشناسی و سنت خداوند را میحال 

های عام مهدی بازرگان و لذا با بررسی کتاب ؛شدتعلیمات دینی وزارت فرهنگ تدریس می

شود. بندی میاجتماعی صورتدینی در مواجهه با نیروهایدانش بندیشکل  سحابی،یدالله

 ها در سه بخش اصول عقاید، شرعیات و اخلاقیات بررسی خواهد شد.مایهدر ادامه این درون
 تطبیق علم و دین در مقابله با خرافات دینی و مادیون

« اثبات عقلانی»و « دینیدانش فهم کردنهمه بندیشکل»اصول عقاید در دانش حوزوی و 

یعنی توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت. در  ؛شدهای مشخصی طرح میبندیتقسیمدر 

دینی، منبع اخذ دانش بر قرآن و نه احادیث و روایات قرار تطبیق علمی دانش بندیشکل

های گفتمانجمله  های دینی، ازگاه بسیاری از گفتمانگرفت. قرآن در دورۀ پهلوی دوم، گره

کید بر أو سحابی با منبع قرار دادن قرآن از یک طرف و ت تجدیدنظرطلب شیعه بود. بازرگان

کردند که پیش از این در اصول عقاید  یتؤرقابل در دین، چیزی را « طبیعت تکاملی»مفهوم 

خلقت »بود. سحابی در کتاب « انسان»شد و آن به آن پرداخته نمی جزابخشی م عنوانبه

طبیعت، سیر خلقت تجربی و قوانینکند با تطبیق آیات قرآن با علم( تلاش می1351« )انسان

دینی در ضمن دروس علمی تدریس دانشترتیب انسان را از منظر تکاملی اثبات کند. بدین

ا  ؛درسیدرسی مجزا در برنامه عنوانبهشد نه می با آشنا کردن « تکامل»سحابی در درس  مثلا

ِ آیات شگفتن با آموزادانش ون بسته، ل نخستین، سلول خانگیز قرآن مانند خلقت انسان از گ

ها و طبیعت او به خدا و عظمت او را در عین شناخت علمی پدیده»گوشت و استخوان و ... 

 (.226، ص: 1377)سحابی، داد نشان می« شاگردان

عقاید با های اصولخشعقاید، سایر بمایه جدید به اصولعلاوه بر اضافه شدن این درون

 عنوانبهدر مبحث نبوت بعد از استناد به قرآن، از تاریخ نه  تجربی ممکن شد.استفاده از علم

گردد و این تفاوت استفاده از علمی تجربی و مورد استناد استفاده می عنوانبهسیره نبی بلکه 

دینی در مدرسهٔ کمال دینی در مدرسه علوی و دانشدانشاثبات عقلانی  بندیشکلتاریخ در 

 فلسفی بحثهای»کید بر دوری از أدر مبحث امامت نیز این ت (.8 :، ص1338است )بازرگان، ب 

( 12 :، ص1338)بازرگان، ب « اطهار ائمه سرگذشت عمیق مطالعه و خواندن»و « عندی من

کید بر بعد تجربی أقرآن با ت اولیه هایوجود دارد. اثبات معاد بعد از نبوت باید با توجه به سوره

( آن بیان 1۰، ص:1338بازرگان، ب «)حیات تجدید و طبیعت کلی تکان و تحول یك صورتهب»

عقاید، شده اصولهای از پیش تعیینتوانایی بهم ریختن فرم بندیشکلترتیب این شود. بدین
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انسان و طبیعت کید بر أدینی با تمایه دانششرعیات و اخلاقیات را ندارد اما با تغییری در درون

 گردد.بندی میمنحل کردن دوگانهٔ علم و دین صورت جهت

توان اجتماعی میمسئلهٔ تطابق علم و دین را در گفتمان تطبیق علمی در مواجهه با دو نیروی

منطق بی»و توصیفاتی دهند دارانی که با رد کردن دینی علم، دین را خرافات جلوه میدید. دین

منکران  وسیله و حربهٔ بزرگی برای معاندان و»کنند تا می« آمیز از آنافسانهو غیرعقلی و 

ا »گردد. « الوهیت دین را مغایر علم و پیشرفت تمدن جلوه دهند و اسلام پاک را هم  تا اصولا

داران و مادیونی و غیردین( 1۰2، ص: 1351)سحابی، « از خرافات معرفی نمایند! ای... مجموعه

بینند میتوهم توده خرافات و تطابق دین با علم، دین را با عدمگرایانه علمرویکردی که با 

 (.21 ، ص:1379)بازرگان، الف 

 داری فقهیداری غیرتقلیدی در مقابل دیندین

 بازرگان با توجه به تغییرات تاریخی و اجتماعی، آموزش شرعیات را در گذشته که کودک در

محیط  به دلیل داند اما امروزجزو بدیهیات و عادات میکرد، زندگی می متدین مسلمان محیط

گونه گیرد و اینعقاید در نظر میدینی را در اصولداری اولویت آموزشعناد با دین و عقیدگیبی

شرعیات در دانش دینی کلاسیک حوزوی و  رودشرعیات به نفع اصول عقاید به حاشیه می

تعبد کورکورانه و تکرار کلمهٔ باید یا »زیرا دیگر  ؛(11 ، ص:1338)بازرگان، الف  شودطرد می

( مسئلهٔ شرعیات نیست و قرار نیست دانش به صورت 12، ص: 1338)بازرگان، الف « واجب

شود و مقصود می ذکر عملی هایرساله و شرعیات در کهچنانخشک و تشریفاتی ارائه شود آن

انسانی آزاد  عنوانبهاست؛ بلکه شرعیات امری است که به خود مکلف  دینی تعلیمات هدف و

دانش در بخش شرعیات  بندیشکل. پس قواعد (1328)بازرگان، شود ( واگذار می1328)بازرگان، 

 مؤمن که کسی باشد. خدا دستور خدا و هب اطفال مند ساختنهعلاق و کردن معتقد روی باید»

)بازرگان، الف « رفت خواهد جزئی و فرعی احکام گرفتن فراو  رساله پی در خودهشد خودب

1(. با این وجود بازرگان با رویکردی پراگماتیستی12، ص: 1338 احکام « اثر و فایدهٔ عملی»، به 

 استفاده پردازد که بامی (1379مطهرات در اسلام )معتقد است. به همین دلیل به نگارش کتاب 

 طبیعیقوانین سلسله یک بر مبتنی»است احکام  داده نشان بیوشیمی و فیزیک قوانین از

(. در توجه به اثر و فایدهٔ 2۰، ص: 1379)بازرگان، ب « باشدمی دقیق علمی نکات و صحیح

منظور که اجرای احکام بهآن آموز دید نهتوان شکلی از قبول و انتخاب در دانشعملی نیز می

 ِ وسواس، ریاضت و »یا به قول خود بازرگان برای  های انضباطیعمال شکلی از تکنولوژیا

                                                      
 از بازرگان. (1338« )پراگماتیسم در اسلام»نگاه کنید به مقاله  .1
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منظور نشان (. آگاهی به فایدهٔ تجربی احکام به13، ص: 1338باشد )بازرگان،  الف « تشریفات

)بازرگان، ب « محترم علمای و فقها»قدیم به  احکام ای ازگوشه با جدید علوم دادن تطابق ثمره

 شود.می ( و در مواجهه با دین فقهی مطرح2۰، ص: 1379
 مدرن از طریق اخلاق مبارزاتیتقابل با دولت

ابزار  عنوانبه« طبیعت تکاملی»پذیر شدن انسان و یتؤطور که پیش از این گفتیم، رهمان

محور و دینی، در کنار رویکرد فایدهتطبیق علمی دانش بندیشکلمحوری در  -مفهومی 

طور که هماندهد و از دانش می بندیشکلپراگماتیستی، بازتعریفی نوینی از اخلاق در این 

تطابق این دو را نشان دهد، در بخش اخلاقیات کند عدمبازرگان با تطبیق علم و دین تلاش می

، ص: 1379دوگانهٔ مادیات و معنویات را به نفع مادیات منحل کند )بازرگان، الف  کوشدنیز می

ت به اشکال زندگی واقعی انسان نزدیک همچنین برای بازرگان، اخلاق در نسبت با طبیع (.1۴5

 و وظائف هافعالیت طریق از كماله ب ارتقاء و خدا سویهب گیریهدف یعنی دینداری» :شودمی

اهمیت انسان و اشکال زندگی او در تلاقی با رویکرد  (.8 ص: ،1338 بازرگان، ب)زندگی 

اخلاقیات مانند ورزشی در نظر  گیرد وگرایی به خود میپراگماتیستی بازرگان، شکلی از فایده

 ،1338 بازرگان، ب)« ندنکمی تقویت را انسان شخصیت و روح و جسم»د که نشوگرفته می

 جاآنکند. از شخص اراده و قدرت خلاقه برای تلاش و کوشش پیدا می ( و با عمل به آن9ص: 

کند اجتماعی تعریف میاخلاق را « نیست خلق خدمت جزهب عبادت»بازرگان با تکرار گفتار که 

، این (1338ج   بازرگان،)د برو ابعاد فردی، درونی و شخصی دین و مناسک را به حاشیه می

 :آیدبرای مبارزه با ظلم به گفتار در میتلاش و کوشش 

 خاموش پوسیده صورت از باید است و جهاد کار و حرکت و رشد آئین که را اسلام»

 و متكامل به فعاليت قرآن نافذ آیات طبق را جوانان و کرده خارج فعلی مغلوب راکد

  («.16، ص: 1338و با شرك )بازرگان، الف  با فساد ظلم با مبارزه نمود؛ دعوت مبارزه

محور در مواجهه با سومین شکل محور و فایدهبا قرائتی انسانترتیب اخلاقیات بدین

ظلم خارجی و کسب استقلال، برای مبارزه با نیروهای اجتماعی یعنی دولت و حکومت مدرن 

 کند.قد علم می
 دینیمند کردن دانشنظام بندیشکل .3

در مدرسهٔ رفاه در کتب شهید باهنر، در تلاقی با  بندیشکلدینی در آخرین دانش

نوین از درون شناسی و تاریخ ممکن شد. این دانشجدید و همچنین جامعهشناسی و کلامدین

تکنولوژی  عنوانبهآن بخش از روحانیت رسمی حوزوی ظهور کرد که تشکیلات و سازمان را 
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، برگزیده بودند و شکل خلاقانه «عدالت»سیاسی قدرت برای تغییرات اجتماعی و رسیدن به 

برای منظور تبیین کارآمدی دین به اجتماعیهایدینی را مبتنی بر نظامنوینو پویایی از دانش

زندگی عادلانهٔ اجتماعی ابداع کردند. در ادامه با استفاده از تمامی کتب دینی رسمی در 

ها را در سه بخش اصول عقاید، شرعیات و مایهوپرورش از شهید باهنر، این درونآموزش

 م کرد.یاخلاقیات بررسی خواه

 دین از غیرعادلانه هایقرائت طرد برای جدید داریدین و انسان بازسازی

سزایی در تغییر ثیر بهأد، تنشوجدید که در این دوره وارد ایران میشناسی و کلاممباحث دین

کلی این بخش را نسبت به د و بهنعقاید دار دینی در اصولدانش بندیشکلمایه فرم و درون

 محوریت انسان و دینی بامایه دانشاین تغییر در درون کند.دینی دگرگون میکلاسیکدانش

 پذیرد.عقاید از جمله توحید، معاد، نبوت، عدل و امامت صورت میهای اصولعدالت در بخش

ای مستقل از انسان برای شناخت بود، اثبات فلسفی که دین، خود سوژه بندیشکل برعکس

، انسان، سوژۀ شناخت و دین ابژۀ شناخت انسانی است به همین دلیل بندیشکلدر این 

 مثلا   ؛باهنر نه معطوف به دین بلکه در مورد رابطه انسان با دین استدینی مایه کتبدرون

 و جهان شناختن ایمان آگاهانه، وابسته تردید، و شک مقابل در ایمان»موضوعاتی مانند 

مسئلهٔ اهمیت و  (1356در توحید )باهنر و گلزاده غفوری، « هستی و غیره مبداء به انسان

 نشان دادن آفرینشی اجتماعی که مبنای آن عدالت است نقش انسان در ارتباط با معاد برای

گر بودن انسان در موضوع اراده خدا یا انسان و انتخاب (119 - 116، صص: 1351)برقعی و باهنر، 

شود. همچنین  محوریت بحث عدالت ( در عدل طرح می22و  23، ص: 1351)برقعی و باهنر، 

اسلامی ( در تلاقی با ایدهٔ حکومت35، ص: 1351در نبوت و امامت )برقعی و باهنر، 

 هدف انبیاء و امامان عنوانبهاست که « حاکمیت حق و زمامداری موضوع»، )ره(خمینیامام

چیستی دین، »(. همچنین 122، ص: 1351گردد )برقعی و باهنر، مطرح می السلامعلیهم

مباحثی جدید  عنوانبه( 1351)برقعی و باهنر، « پیدایش دین، تعریف دین و تعریف از اسلام

این تغییر  .شوددینی اضافه میبه فرم دانش منانه به دینؤدینی و غیرمناشی از رویکرد برون

پردازان این دوره هم بتوانند در مقابل جایگاه انسان و سوژهٔ شناخت او، باعث شد تا نظریه

نه مانند نظریات فکراگرایانه و روشننظریات مادیهای رقیب دین مانند شبهات و گفتمان

دادند، بهتر پاسخگو باشند و هم بتوانند قرائت نوینی کاوی که دین را غیرعادلانه نشان میروان

 از دین ارائه دهند.
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 مدرناجتماعی کارآمد در مواجهه با دولت هایطرح نظام

اجتماعی )نظام اقتصادی، قضایی، خانواده و هایفرم نوین شرعیات در قالب نظام

 که ،شناسیبندی شد: نخست علم جامعهثیر دو منبع مهم صورتأت( تحتوتربیتتعلیم

شناختی به این ادبیات جامعه است و های علی شریعتیثیر سخنرانی و کتابأتتحت

های ی جهان عرب و اخوانیهااندیشههای دینی در دهه چهل و پنجاه وارد شد و دوم گفتمان

1جای امتبه« جامعهٔ اسلام»و  «جامعه»شدن مفهوم  یتؤرقابل همچنین مصر و پاکستان.   

ای جدید با محوریت مایهو اضافه شدن فرم جدیدی از دانش با موضوع چیستی جامعه با درون

شناسی و ثیرات تلاقی جامعهأحوزوی، یکی دیگر از تبا لحنی نزدیک به ادبیاتمفهوم عدالت، 

تبیین و  (.1355( و )باهنر و گلزاده غفوری، 1356ری، ب)باهنر و گلزاده غفودینی بود دانش

داری و اثبات فلسفی پاسخ به شبهات در دین بندیشکلاجتماعی مانند هایاین نظامتشریح 

اثبات حق و باطلی دین نیست بلکه استفاده از احکام برای نشان دادن چیستی 

 اسلام برای زندگی است.اسلامی جهت نشان دادن کارآمدی و ناکارآمدی هاینظام

دینی اول و سوم دانش بندیشکلمدنی که در اسلامی در مقابل قوانینطرح بحث قوانین

 بندیشکلگردد، در مدرن طرح میاجتماعی دولتنظام جایگزین در مقابل نیروی عنوانبه

، 1351هنر، عقاید )برقعی و باو ابتدا وارد بخش اصولجا شده بهدینی جامند کردن دانشنظام

و تبدیل به مقدمۀ استدلال در اثبات ضرورت وجود  است ( و بعد وارد شرعیات شده5ص: 

اسلامی توسط ترتیب گفتارهای مربوط به حکومتبدینگردد. یک ساختار اجتماعی عادل می

کند و بخش اجتهاد و تقلید را در می پیدا دینی تلاقیدانش بندیشکلبا  )ره(خمینیامام

، 1351)برقعی و باهنر، آورد معرفی واضع قوانین، رهبر کاریزماتیک و زمامدار عادل درمیخدمت 

کار از طرفی نیروهای مذهبی سنتی که تن به مبارزه و دخالت در سیاست  ( و با این65ص: 

از مرجعیت فاصله دارند را  که با تقلید دهند و از طرف دیگر نیروهای مذهبی غیرحوزوینمی

شود کید میأعقاید بر آگاهی و انتخاب انسان تترتیب اگرچه در بخش اصولبدین کند؛طرد می

شود اما چون انسان ابزاری برای رسیدن به عدالت است، در بخش اجتهاد و انسان دیدنی می

شود تنها یک مجتهد معرفی میاجتماعی هایدر شرعیات، با رویکردی متناقض، واضع نظام

 مدرن، از او پیروی کنند.باید در نزاع با دولتاجتماعی که همهٔ نیروهای

                                                      
ما شــــما را بدین صــــورت جامعهٔ نمونه کردیم تا برای همهٔ »و کذلک جعلناکم امهٔ وســــطا لتکونوا شــــهداء علی الناس...» .1

 (.۴، ص 1355)باهنر و غفوری، « بقرهسورهٔ  -1۴2قسمتی از آیهٔ « مردم الگو باشید...
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 سازی در مقابل اشکال زندگی فردیخودسازی برای محیط

با  دینیمند کردن دانشنظام بندیشکلدر های دانش، بندیشکلاخلاق به نسبت دیگر 

شود و انسان اسلام طرح می« سازیمنظور محیطخودسازی به»اهمیت کمتری به معنای 

  ؛هماون

 شخصی کمال مراحل ترینارزنده و بهترین به را او هم خودسازیش که موجودی»

 و خودسازی یعنی ؛کندمی ترآماده سازیمحیط برای را او هم رساند،می

( معرفی 151، ص: 1356)باهنر و گلزاده غفوری، « یکدیگرند مکمل اشسازیمحیط

  گردد.می

دینی مفهومی نزدیک به اثبات فلسفی دانش، برخلاف گفتمان بندیشکلاخلاق در این 

 از خود که اجتماعی است دینی این بر علاوه بلکه» فردی نداردنیز مفهومی تهذیب نفس و 

)برقعی و باهنر، « پرداخته مردم عمومی امور اداره و حکومت ایجاد و جامعه تشکیل به ابتدا

تماعی و تحول ساختارهای جامعه جگونه تکنولوژی قدرتی برای تغییرات ا( و این87، ص: 1351

 . است

و طرد اشکال زندگی فردی و « خودسازی برای کار دسته جمعی»ابزار این تغییر اجتماعی 

 : غیرتشکیلاتی دیگر برای اصلاح و تغییر اجتماعی است

هم پیوسته گردد، بیشتر خواهد بود. چه بسیار شک کارایی نیروها، وقتی بهبی»

شدنی نیست... شاید در گذشته، سرپرستی مجاانکارهای بزرگ که با نیروهای فردی 

از یک کودک یتیم، یا غذا دادن به چند مستمند، یا تعلیم چند کودک ... یا ارشاد و 

و پراکنده  آمد اما امروز این چنین اقدامات محدودتربیت فردی، کاری به حساب می

سسات وسیع آموزشی، ؤگیر به حساب آید. در عصر ما، ماقدامی چشمتواند ... نمی

علمی، تعاونی، تولیدی، امدادی و فکری و تربیتی لازم است تا ... بتواند در جامعه 

« دنم شوجاانها باید به صورت گروهی د. بنابراین ... این کوششنمنشاء اثری باش

 (. 144، ص: 1356، )باهنر و گلزاده غفوری

معرفی  دینی بهمند کردن دانشنظام بندیشکلمایهٔ اخلاق در ترتیب درونبدین

( 1۴9-1۴5ص: ص، 1356جمعی )باهنر و گلزاده غفوری،  دسته کار برای لازم هایخصلت

 کند.یابد و هرگونه تغییر اجتماعی مبتنی بر اشکال زندگی فردی را رد میاختصاص می
 های دانش دینی در مدارس اسلامیبندیشکلنگری جدول باهم

پاسخ به مسئله تطبیق علم و  تکیه بر دانش مفهوم محوری هابندیشکلانواع 

 دین

 نسبت با روحانیت
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فهم همه بندیشکل

 دینیکردن دانش

توزیع دانش و وسعت دادن  علم حوزوی ترقی

 علم و دین به صورت جمعی

حذف روحانیت 

مرجع واسط و اتصال به 

 اصلی

اثبات  بندیشکل

 دینیعقلانی دانش

اثبات فردی به صورت  فلسفه فطرت

 استدلالات عقلی

انتصاب به جریانی 

 از حوزهٔ رسمی

تطبیق  بندیشکل

 دینیعلمی دانش

طبیعت 

 تکاملی

عدم به رسمیت  تطبیق دین با علم علم تجربی

شناختن روحانیت 

منبع اصلی  عنوانبه

 معرفت

مند نظام بندیشکل

 دینیکردن دانش

شناسی و دین عدالت

 شناسیجامعه

تبیین کارآمدی دین برای 

 زندگی عادلانهٔ اجتماعی

تعلق به روحانیت 

 ذیل تشکیلات و سازمان

 گیرینتیجه

 ؛باشد تربیت فعلیوبرای نظام تعلیم اموری بخشالهامتواند های این پژوهش مییافته

 دینیتربیت در واقعی ایدغدغه که اسلامیمدارس در دینیتربیت درسیبرنامه ملاحظه

 صورتی در دینیتربیت درسیبرنامه که سازدمی مهم ضرورت این متوجه را ما اند،داشته

 گیرد، نظر در را خویش زمانه نیازهای که بگیرد خویش به واقعی شکلی و باشد ثرؤم تواندمی

 عنوانبه باشد قادر و باشد حساس اندیشه و عمل میدان در حاضر اجتماعی نیروهای شکل به

 مرور با توانمی راستا، این در. کند ایفا را خویش بدیلبی نقش میدان، این در مهم نیرویی

 ضرورت به است، بوده جریان در مسلمان ایرانی جامعه در سال 1۰۰ این در که مختلفی مسائل

 . گرفت نظر در آن برای سازوکارهایی و اندیشید روپیش هایچرخش اندیشیدن
 دینیبرون و عمومی زبان به دینیدرون زبان از چرخش

 به است، شده طراحی ،«دینیدانش کردن فهمهمه» بندیشکل از الهام با که چرخش این

 برخوردار عمومی توجه قابل سواد از جدید نسل آن، در که دارد اشاره معاصر دنیای از وضعیتی

 از ادعاها آن، در که اندکرده ایجاد را متنوعی و متضاد هایمحیط مختلف، هایشبکه و است

 مختلف اندیشمندان توسط که مطلب این. گیرندمی قرار ظرن و قدن مورد مختلف زوایای

 عبور ،(1391 حائری، صفایی) متضاد و ناهمگون هایمحیط چون مختلفی عناوین تحت معاصر

 چرخش ضرورت شده، بیان( 1379 باقری،) دینیتربیت در تبیین ضرورت و ایگلخانه تربیت از

 این بر. دهدمی قرار کیدأت مورد را دینیبرون و عمومی هایتبیین به دینیدرون هایتبیین از

 هایتبیین از مختلف امور در و کرد دینیتربیت عرصه وارد را عمومی عقلانیت باید اساس

 . جست بهره دینیبرون

ثر از نیاز جامعه ایران در أها پیش و مت، که در سال«دینیدانش کردن فهمهمه» بندیشکل

وارد ساختن دین به عرصه معرفت  نظر قرار گرفته، مستلزماسلامی مددینی مدارستربیت
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 بندیشکلرو عمومی و بنابراین نیازمند طرح آن در بستر عقلانیت عمومی است. از همین

منجر شد. این نیاز در عین پایایی تا « دینیی دانشاثبات عقلان» بندیشکلنخست به ظهور 

های معرفتی در فضای عمومی و درگیر شدن نسل ویژه با گسترش بحثامروز، در دوران اخیر به

مورد  چهانهای متعدد ناظر بر توجیه ادعاهای دینی، نیازی ضروری است و چنجوان با پرسش

ا ستیزی فراهم میگریزی یا دینهای دینغفلت قرار گیرد، زمینه  -در این طرح گفتگویی آید. قطعا

نحوی قابل دفاع در دنیای های مختلف دین و بازتعریف آنها بهلفهؤعقلانی دین، بازبینی م

 امروز، محوریت خواهد داشت. 
 عمومیفلسفه در ظنیزبان به مسلمینفلسفه در اثباتی زبان از چرخش

 ظهور به متعارض، ادعاهای طرح و اخیر هایسال در ارتباطی انقلاب اثرات از دیگر یکی

 خدا وجود اثبات هایبرهان عنوان تحت که است مختلفی هایبرهان فنی اشکالات رسیدن

 مورد را هابرهان همین از برخی مسلمان فیلسوفان برخی این، از پیش البته. شدندمی شناخته

 احمدی، سلطان و تورانی ؛1386 مروارید، جمله از) اندشده متذکر را آن اشکالات و داده قرار نقد

 را خدا وجود ها،برهان این مناقشه قابل هایفرضپیش به نظر با متفکران از بسیاری و( 1392

( 1392 احمدی، سلطان و تورانی) «مقبول فرض ترینالصدقمحتمل» بلکه تام قطعیت با نه

 شد، خواهد باعث ملاحظه این براساس دینیتربیت درسیبرنامه روزرسانیهب عدم. اندخوانده

 رفتن الؤس زیر با و هابرهان این بر وارد نقدهای معرض در گرفتن قرار از پس آموزاندانش

 وجود پذیرش که جاآن از و شوند مواجه جدی یهاتشب با خدا وجود لهأمس در ها،آن اعتبار

 مواجهه در را لازم هایآمادگی درسیبرنامه است ضروری است، مطرح تدین قلب مقام در خدا

 بر تمرکز جهانی، سطح در الهیات حیطه در مقبول هایراه از یکی. کند ایجاد اتشبه این با

. است ظن طریق از خدا لهأمس به ورود یا مقبول فرض ترینالصدقمحتمل عنوانبه خدا وجود

 به پرداختن برای را فضا قطعی، هایاثبات از عبور و الوقوعمحتمل امر بر کیدأت با ظنیزبان این

 از که امروز گرفته صورت حملات مقابل در تواندمی زیادی حدی تا و گشایدمی خدا وجود

 . باشد داشته آوریتاب شود،می مجاان خداناباوران سوی
 امکانی رابطۀ به دین و علم میان ضروری رابطۀ از چرخش

 تطبیق ما، سر پشت تاریخ در اسلامیمدارس هایتلاش از برآمده هایدغدغه از دیگر یکی

 گرفتن قوت و ظهور با دغدغه این شد مطرح که گونههمان. است بوده دینیدانش با علم

ا  و شد آغاز تجربیعلم  در. شدمی دنبال علم با دین تطبیق صورتبه دینی مدارس در عمدتا

 عرصه سو، یک از. است شده تغییراتی خوشدست تطبیق این مختلف هایلفهؤم میان، این
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 هاییافته ابتدا در گاه کهحالی در نمونه، برای ؛است شده هاییبسط و قبض دچار مدنظر علم

 بعدها است، یافته محوریت طبیعی تکامل و داشته قرار مدنظر شناسیزیست چون علومی

 تلاش داراندین و( 1377 حسینی،) شده تطبیق عرصه وارد هم شناسیروان چون علومی

 . کنند ایجاد سازواری علمی هاییافته و دینی هایآموزه میان تا اندکرده

 نحوه نمونه، برای ؛است گذرانده سر از هایینشیب و فراز نیز تطبیق این نحوه دیگر، سوی از

 تفسیر و توضیح -(1358 طالقانی،) قرآن از پرتوی تفسیر نیز و بازرگان آثار در - ابتدا تطبیق

 هایآموزه از جدید تفسیرهای در را تطبیق از دیگری نوع. بود علمی هاییافته با دینی هایآموزه

 آن پی در خلقت داستان از جدید تفسیری ارائه با مشکینی نمونه، برای ؛یافت توانمی دینی

 تطبیق نحوه انقلاب، از پس هایسال در. نماید رفع تکامل تئوری با را آن خوانیناهم تا است

 صورت دینی هایآموزه به توجه با علمی هاییافته اصلاح صورتبه گاه و شد دگردیسی دچار

 منجر بود مدنظر شناسیجامعه و شناسیروان عرصه در بیشتر که تطبیق نوع این. گرفتمی

 بحث این اخیر، هایسال در. شد فروید درمانیروان دیدگاه چون هاییدیدگاه به نقدهایی به

 برخی در که رفت پیش جایی تا و گرفت خویش به جدیدی شکل دین و علم رابطه قالب در

 دانسته محرز دینی متن در علوم اصول مستتر وجود المعارفی،هٔدائر رویکرد چون رویکردها

 برخی حال،عین در. گرفت قرار نوینپزشکی مقام در اسلامیطب جایگاه در سنتیطب یا شد

 ماهیت بر کیدأت با دین، و علم میان ضروری رابطه این بر وارد نقدهای ارزیابی با هادیدگاه

 صورت به انسانیعلوم حوزه در را دین از علم استنباط هدایت، بر آن تمرکز و دین گویگزیده

 علم، عینیت بر کیدأت با دیگر برخی همچنین(. 1382 باقری،) اندگرفته نظر در امکانی امری

 (. 1386 آملی، جوادی) اندآورده شماربه دین از جزئی و شناخته رسمیتبه را علمی هاییافته

 و علم میان وثیق و ضروری رابطه بر پافشاری پیشین، تجربیات به توجه با رسدمی نظربه

 امری تعارض بروز هنگام در دوطرفه تفسیر و توجیه دیگر سوی از. باشد ناممکن امری دین،

 دین به نگریستن همچنین. گیرد قرار مدنظر باید درسیهایبرنامه در ویژهبه که است ضروری

 حوزه در علمی هاینظریه تکوین جهت بخشیالهام برای پتانسیل دارای امری عنوانبه

 . گیرد قرار مدنظر کلی طورهب تواندمی که است ملیأت قابل امر انسانی،علوم
 وجهمنوخصوصعموم رابطه به اخلاق و دین مطلقوخصوصعموم رابطه از چرخش

 سویه این. است آن اخلاقی سویه دینی، تربیت درسیبرنامه مهم های سویه از دیگر یکی

 بندیشکل دغدغه که حالی در. بود خواهد اخلاق و دین رابطه از ثرأمت آن، بیان نحوه و اخلاقی

 اجتماعیقوانین و فساد با تقابل در و دین درون اخلاقی قوانین ساختن مستقر دوم، و اول
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 علمی -دینیبرون توجیهات اخلاقی،قوانین این تا شدمی تلاش سوم، بندیشکل در بود، بشری

 نیز میدانی و واقعی شرایط از ثرأمت فلسفی، هایبحث بر علاوه اخلاق، و دین رابطه. بیابند نیز

 دین رابطه نوع تواندمی داریدین سطح نظر از جامعه وضعیت تغییرات اساس، این بر. هست

 باشد، خویش میزان حداکثر در جامعه، در دینی بندیپای که هنگامی. سازد ثرأمت را اخلاق و

 کرد نخواهد ایجاد جامعه اخلاقی بندیپای در چندانی اشکال دین، حوزه در اخلاق گرفتن قرار

 رفتن میان از با تا شد خواهد باعث رابطه نوع این ،یابدمی کاهش حد این که هنگامی اما

 به رو نیز آن اخلاقی هایبندیپای جامعه، دینی بندیپای کاهش با زمانهم فرادینی، اخلاق

 مقام در عدالت مفهوم بر تکیه با چهارم، بندیشکل بر مبتنی گفت توانمی بنابراین .نهد افول

 را اخلاق از ابعادی و اندیشید نیز فرادینی اخلاق نوعی به توانمی فراگیر، و انسانی مفهومی

 .گرفت نظر در دین مرزهای از فراتر

دانستند، با این داران میاسلامی، مخاطبان خویش را جامعه دینکه مدارس جاآنالبته از 

صورت های بیان شده بهبندیشکلرو، هیچ یک از له مواجهه مستقیم نداشتند و از همینأمس

ای امروزین است که در لهأله حاضر، مسأمستوان گفت، . میندمستقیم به آن ناظر نیست

خواهد مدارسی برآمده از تفکر ای که میجامعه نماید؛های جامعه ما رخ میای با ویژگیجامعه

ا  من به اسلام در همه ابعاد و ؤهمگی م اسلامی داشته باشد اما مخاطبان این مدارس، لزوما

تواند امری باشد که مورد وثوق و قبول ای، میثاق مشترک نمیلوازم نیستند. در چنین جامعه

توان به رو، اخلاق عقلانی باید مبنا قرار گیرد. البته این اخلاق که از آن میهمه نیست. از این

دینی هم خواهد داشت اما از حیث محتوایی اشتراکاتی با اخلاق درون اخلاق فرادینی یاد کرد،

ا  شود. صورت عقلانی و عمومی توجیه میو بهکند از دین دریافت نمی توجیه خویش را منحصرا

نتیجه این اسلامی، به اخلاقی در کشورهایدرسی تربیتهای( با بررسی برنامه138۴شعبانی )

اخلاقی، فراگیر، عمومی و فرادینی است. اسلامی، نوع نگاه به تربیترسیده که در اکثر کشورهای

نظر کند. بهاخلاقی در دبستان دفاع میتدرسی مستقل تربی( از برنامه1395همچنین حسنی )

دارد تا مسیرهای گریزی در جامعه، ما را بر آن میگریزی و اخلاقرسد توجه به دو بحران دینمی

ها را نیز در نظر آوریم. طراحی و اجرای این مسیرهای لفهؤمستقل تقویت هر یک از این م

 های دیگر است.  مستقل، نیازمند پژوهش
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  پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه

 

1اخلاقیواکاوی سوبژکتیویه دیگری در اندیشه لاکان و لویناس با تمرکز بر سوژه  
2یستار علی                                          3بتول شاهی،  4مریم اصفهانیو    

 

 

  چکیده
 هایو دلالت اخلاقیسوژه بر تأکید با لویناس، و لاکان دیدگاه از« دیگری»سوبژکتیویته  مفهوم هدف بررسیپژوهش حاضر با 

بهره گرفته شد.  ایقایسهم –یابی به هدف مذکور از روش تحلیلیانجام شده است. جهت دست آن از مترصد تربیتی

زبانی،  ساختارهای در گفتمانی هایصورت بازآفرینی به ذاتی تمایل لاکان، باور نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در

مطلق و دیگریِ بزرگ تأکید دارد، از انگاری اخلاقِ سنتی که بر خیراو ضمن نقد همان. است «دیگری» پذیرش ساززمینه

نیز تقلیل  لویناس کند.یافته در نظام اخلاقی حمایت نموده و از برتری اخلاق دیگر محور یاد میهای تقلیلسمپتوم دیگری

پذیر کند که دیگر محور و مسئولیتو در تقدم اخلاق بر فلسفه، از اخلاقی یاد مینموده را محکوم « همان»غیریت بر امر 

درسی، روش تدریس و رابطهٔ معلم و تربیتی، در برنامهاست. دلالت تربیتی از سوبژکتیویته دیگری لاکان و لویناس در نظام

ز اآل و منِ فراتر، برآمده تربیتی مطلوب از دیدگاه لاکان با تکیه بر دو مفهوم منِ ایدهریافت است. نظامآموزان قابل ددانش

آموزان دانش معلم و انیم یتعامل و کنش اجتماع ازمندین یاخلاق تهیویسوبژکتای اجتماعی و اخلاقی است که در آن، سوژه

تربیتی مطلوب از دیدگاه لویناس در بستر نظام باشد. ینش اجتماعتعامل و ک نیچنهٔ تواند عرصیم یدرساست و برنامه

با محور توجه  درسیآموز نیازمند برنامهشود و با تمرکز بر غیریت دانشآموز و معلم حاصل میرابطهٔ چهره به چهره دانش

به تولید « دیگری»و « من»سازی رابطه هاست. ترکیبی از رویکرد لاکان و لویناس در برجستهشدهبه حاشیه رانده

 انجامد.می« سوبژکتیویته اخلاقی»

 

 

 

 

 اخلاقی سوژه لویناس، لاکان، دیگری، سوبژکتیویته، واژگان کلیدی:

                                                      
 ۰9/۰3/۴۰21تاریخ پذیرش:                              19/۰7/۴۰۰1تاریخ دریافت:  .1
تهران؛   ؛ دانشـــکده علوم تربیتی و روانشـــناســـی؛ دانشـــگاه الزهراء )س(؛گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشـــی اســـتادیار . 2

 Alisattri@alzahra.ac.ir)نویسنده مسئول(؛ ایران
 ؛الزهراء)س(دانشـــــگاه ؛ دانشـــــکده علوم تربیتی و روانشـــــناســـــی؛آموزشـــــیریزیبرنامهودکتری گروه مدیریتدانشـــــجوی .3

B.shahi@alzahra.ac.ir   
 Maryam.Esfahani@iau.ac.irتهران؛ تحقیقاتآزاداسلامی واحد علومتربیت دانشگاهوتعلیمفلسفه استادیار .۴
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 مقدمه

ثر فلسفی از أسو به دلیل تمدرنیسم از یکاندیشمندان پست عنوانبهلاکان و لویناس 

توجه به  ی دیگراز سو پدیدارشناسی هوسرلی و هایدگری و پرداختن به فلسفه استعلایی و

نقدِ مرگِ  سوژه هایدگری و تمرکز  گذاری نمودند.کوگیتوی دکارتی بینش فلسفی خود را پایه

های اخلاقی بودگی فلسفه هایدگر از ضرورتشناسانه مفهوم دازاین در اندیشه او و تهیهستی

گیری هویت و کانون شکل عنوانبهحاکم بر دازاین و نقد لوگوسنتریسم )خردورزی دکارتی( 

لویناس تقلیل سوبژکتیوسیم  ساخت سوژه; آنان را به مواجههٔ با تعابیر این چنینی متمایل کرد.

و با  داندمیتمایلات بشری در حوزه اخلاق  ه تقرر و هستی دازاین را فروکاهشهایدگر بر نحو

آن  گذارد که دربنیان می خلق مفهوم "دیگری" و تمایل سوژه آگاه بر آن سوبژکتیویته جدیدی را

ای اخلاقی مواجه هستیم که به شناسای دکارتی ملحوظ نیست بلکه ما با سوژهتنها فاعلیت

 ،همچنین لاکان با ترسیم ساختارهای زبانی حاکم بر انسان تر است.ماهیت حقیقی ما نزدیک

صرف ها بههستندگی تن جااینسازد که در زبان و تفکر را در پیوستاری واحد مجسم می

در حقیقت خودِ  زبان و گفتار بر ما عارضند و منورزی دکارتی مدنظر نیست بلکه اندیشه

 یابد.دیگری است چون یکی از کارکردهای ساختار زبان در گفتگو و گفتمان با "دیگری" معنا می

و  است اخلاقی دانسته هٔه دارد و توجه به آنها را مقولها توجاو همچون لویناس به غیریت

های هر دو فیلسوف بر اشتراکات بنابراین اندیشه ؛داندرا ارجمند می «فهم دیگری» تلاش برای

 .خوانندهای اخلاقی و تربیتی خاصی را فرا میتبع آن دلالتاخلاقی واحدی اشاره دارد که به

ا  زبان، مرگ سوژه کارکردیماهیت  داری ازلاکان با جانب مفسران، زعم بسیاری ازبه   صرفا

ئوری پساساختارگرایی لاکان نه تنها تست. در اندیشمندی پساساختارگرا ،دکارتیعقلانی 

ا  زبان است، ساختار ناخودآگاه همانند ساختار سان سازد. بدینناخودآگاه را می بلکه زبان اساسا

های حامل ارزش مثابهبهزبان شود. ابزار اساسی در شناخت از سوی او مطرح می عنوانبهزبان 

 یابد.خلاقی بر عقلانیت دکارتی تقدم میا

بایدها و نبایدها را در از ای مجموعه اخلاقی تدوین کند وخواهد یک نظامنیز میلویناس 

، گوید. بنابراین سرشت اموراو از تقدم اخلاق بر فلسفه می .قالب احکام اخلاقی بیان کند

مواجه  «یدیگر » که با گامیاست. هن «یدیگر »زیرا مبتنی بر لحاظ  ؛سرشتی اخلاقی است

 «دیگری»ست که جاایندر  توانم او را درون خود جای دهم و به خود تقلیل دهم.شوم نمیمی

، 1378، )لویناس به نقل از لچت خواندمیفرا برد و به چالش ال میؤتوان و شناخت مرا زیر س

 .(99ص: 
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آورد و از جهاتی دیگر درصدد میهایدگری روی  - لویناس از جهاتی به سوبژکتیویسم پیشا

 انگاری اخلاقنادیدهاشکال هایدگر را  ترینهایدگر است. وی عمده هٔنقد اخلاقی فلسف

ا امکان یاخلاق هرگز موضوعیت نمی ،هایدگر هٔزعم او در فلسفشمرد. بهبرمی ابد؛ چراکه اساسا

 دازاین با دیگری وجود ندارد.  هٔمواجه

 متفکران منتقدِ پساساختارگرایی با پرداختن به مفهوم عنوانهبرو لاکان و لویناس از این

در نظر هر دو مرگ سوژه به تعبیر  باب جدیدی در حوزه اخلاق گشودند. «سوبژکتیویته دیگری»

شناسانه و رویکردهای اجتماعی و در دیدگاه لویناس از هایدگر در دیدگاه لاکان از منظر زبان

در بنیان خود درصدد شناخت و تعامل با  سوژه نیست. به دیگری قابل پذیرش توجهمنظر 

ا مشتاقِ  دیگری نظر میبه دیگری  است؛ حال از منظر گفتمانی و یا اخلاقی. رسد سوژه اخلاقا

  .سازدمی است و خود را در مجاورت با دیگر متجلی

 مبانی نظری 

قرار گرفته است، مقوله پردازان هایی که در چند دهه اخیر مورد توجه نظریهیکی از پدیده

نظریه فرهنگی، فلسفه،  گفتمان است که در عرصه نظریه ادبی، نقد ادبی، نظریه اجتماعی،

 )نوذری، شناسی اجتماعی کاربرد زیادی یافته استکاوی و روانشناسی، روانسیاست، جامعه

گفتمان  کاوی وشناسی، روانهایی در خصوص رابطه زبان( و لاکان نیز بحث29۴: ص، 1379

صورت داده است. لاکان با نوعی چرخش پساساختارگرایانه به این نتیجه رسید که برای نیل 

کاو و روان»هیچ راهی جز از طریق ایجاد و برقرار ساختن بستر گفتمانی بین  «ناخودآگاه»به 

 ست.از ساختاری همانند ساختار زبان برخوردار ا «ناخودآگاه» او باوربه  .وجود ندارد« بیمار

1«تراکم»لاکان عقیده دارد که فروید مفاهیمی چون  2«جاییجابه»و   واره و را از گفتمان ماشین 

وی از این طریق سعی  .(295: ص ،1379 )نوذری، مکانیکیِ رایج در زمان خود اقتباس کرده است

3هاحوزه سائق عنوانبهدر بازگرداندن ناخودآگاه به شکل اصلی و مناسب آن  و مبادلات مجازی  

 دارد.

گیری و رشد سوژه نقش پردازد که در پیدایش، شکلاو در تئوری دیگری به سه نظم می

 مهم است جایگاه اساسی دیگری در این سه نظم است. چهآناما  کنند.مهمی را ایفا می

                                                      
1.  condensation 

2.  displacement 
3.  drives 
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 اخلاقیگیری سوژهرسیدن به فهم کاملی از مفهوم دیگری به منزله کانون شکل منظوربه

فردی با آغاز ی در تعاملات بیناگیری فاعل شناسا به منزله صورت اثرگذار انسانمراحل شکل

ای در رشد کودک است پدیدار گیری من یا خود؛ که از دیدگاه لاکان مرحله آینهمرحله شکل

 گیرد.ای شکل میآینه گشته و سوژه در کودک از رهگذر رابطه با چیزی بیرون از خود یا تصویر
 .است ر او فاعل شناسا، فاعلی اخلاقیاز نظ
 سوژه فعالمقولات اساسی دیدگاه او پیرامون انسان در ساحت  های اندیشه لاکانگانهسه

 ساز نسبت به یکدیگر برخوردار هستند.است که از ارتباط منطقی و هم

له همانندسازی من یا ایگو أترین مسست مهماواندیشه  ءدر نظم خیالی که اولین جز 

اساس یک تصویرِ از آن غیر یا دیگری است. یک هویتی که معرف رابطه دوتایی است. هویتی بر 

گیرد. می با دیگری بلکه براساس تصویری از دیگری شکل «من»که نه براساس صرف ارتباط 

1کند این شِماگیرد ولی گمان میاست که رنگ می «دیگری»از طریق  «من»زیرا  از آن خود  

تصویر سوژه را یافت.  «دیگری»توان اولین نقش و کاربرد می ایآینه هٔرحلماوست. در تحلیل 

بنابراین از طرفی ما برای شناخت خود محکوم به وجود کند. جستجو می خود را در دیگری

: ، ص139۴ زاده،)احمد شودهستیم که در نظم خیالی با تصویری از سوژه آغاز می «دیگری»

9). 

 شود. زبانتبیین می «دیگری»جایگاه  ؛گیری سوژهومین جزء شکلد عنوانبهدر نظم نمادین 

شود. ما با زبان سخن کند و جزء اصلی نظم نمادین محسوب مینقش مهمی را ایفا می

 کند و از جایگاه برتری برخوردار است. گوییم بلکه این زبان است که از طریق ما صحبت مینمی

آورد که به نظم نمادین وارد دست میهشرطی بانسان فردیت خویش را تنها به»

 :ص، 1977ر، )لمای« بخشدشود، نظمی که بر انسان حاکم است و او را تعین میمی

67). 

 خود، تواند سوژه،از نظر لاکان ضمیر من می در گفتگو همیشه در زبان متغیر است. ،«من»

نظم نمادین با نظم واقعی  ارتباط زبان سوژه همانند ارتباط باشد. «دیگری» ناخودآگاه یا حتی

هستی » چراکه باید نقش جایگزین را ایفا نماید: ؛شودنماد همیشه باعث غیاب ابژه می است.

نشانه  ک، ناخودآگاه تنها یگامدر آخرین  .(263 :، ص1977لاکان،«)هاستزبان نیستی ابژه

ن انسانی را از این منظر تنها حیات و جها عینیتی زبانی دارد نه ذاتی. ،است و حقیقت

                                                      
1.  Schema 
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یک ساختار زبانی  عنوانبهلاکان، ناخودآگاه  به باورسازد.ها، قوانین و نظم نمادین مینشانه

 شود. ارائه می

باشد؛  «دیگری»اگر ناخودآگاه توسط زبان سازمان یافته، پس تمایل در ناخودآگاه باید تمایل 

رسیم: عبارت پیچیده در لاکان میجا به این وجود آورده است. از همینچون دیگری آن را به

 «دیگری»سوژه به آن تمایل دارد  چهآن .(158 :، ص1979 )لاکان، «تمایل، تمایل دیگری است»

ای از سوژه رویه «دیگری»است. در لاکان، همواره   «دیگری»است و ناخودآگاه، جایگاه گفتمان 

است،  «دیگری»سوژه وابسته به که  جاآنشکل یافته و از  «دیگری»سوژه در برخورد با  .است

های مفهومی گراف تکوینی را گانهداند. در حقیقت لاکان با طرح سهخود را بخشی از آن می

ها و حرکات طراحی کرده که مراحلی برای آن قابل تصور است. حرکات عمودی ناظر بر دال

 د.نشودهی میافقی بر پایه تمایل جهت

گیرد که ضمیر ناخودآگاه با زبان مقایسه کرده و نتیجه می در این نظریه ضمیر ناخودآگاه را

در واقع همانند نوعی زبان است. در هر یک از این سه نظام، سوژه با تصویری خارج از خود 

زبان یا قانون  «دیگری»باشد. در نظام نمادین خود می «دیگری»یابد: در نظام خیالی ارتباط می

 کند. مایل ایجاد میاست و در ناخودآگاه دال است که ت

بخشد که سوژه گانه اندیشه لاکان میوجهی اخلاقی به سه «دیگری»گفته شد  چهآنبنابر 

های درونی )خصوصی( و های زبانی در قالب گفتمانیابد و صورتمی با درک وجودی آن معنا

و سوژه و ابژه در  است های بیرونی )کنش زبانی بینافردی( در خدمت اخلاق قرار گرفتهگفتمان

 سازند.می سوبژکتیویته دیگری را تقدیم ،تلفیقی خلاقانه

مقوله اخلاق را بررسی  ،توان گفت او از سنت پدیدارشناسانهمی در خصوص لویناس

ا پدیدارشناسی است هٔکند، فلسفمی شناختی خود چه لویناس در حوزه روشاگر  .لویناس ماهیتا

ا داند اما بدار هوسرل میرا وام مانند رویکردش به سوژه و دیگری  تعارضاتی با تفکرات او عضا

داند ولی در مورد هایدگر او را از جمله بزرگترین فیلسوفان هزاره می دارد. یک منِ دیگر هٔمثاببه

 ترین تأثیرات را بر او نهاده است. ترین و عمیقو معتقد است هایدگر بیش

لویناس از جهاتی  هٔشمار آورد. فلسفوفی هایدگری بهتوان فیلسبا این همه اما لویناس را نمی

 هٔآورد و از جهاتی دیگر درصدد نقد اخلاقی فلسفبه سوبژکتیویسم پیشاهایدگری روی می

هایدگر هر چیز را باید با عینک هستی  شناسیِ زعم لویناس در هستیبه آید.هایدگر برمی

به گمان لویناس در هستی و زمان هایدگر، نوعی  بیند.دیگری را نمی ،مشاهده کرد و این عینک

حالات بنیادین دازاین است و  هٔسوبژکتیویسم وجود دارد و آن این است که فهم و درک در زمر
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بنابراین . (۴1-39: صص ،2۰11  )لویناس، رو فهم و هستی از هم قابل تفکیک نیستنداز این

. لویناس سوبژکتیویته هایدگر را بر این هستی در هایدگر با سوبژکتیویته دازاین پیوند دارد

 د.یک امر واقعی باید به سلطه دازاین درآی عنوانبهزیرا دیگری  ؛کنداساس نقد می

انگاری اخلاق است. دازاین هایدگر یک ترین اشکال هایدگر نادیدهلویناس عمده باوربه 

معنای اصیل « دیگری» او در جهان خود تنهاست. برای دازاین ت.رفته اسدر خود فرو هٔهستند

ست جاایندهد انسان را تابع هستی کند تا اینکه تابع انسان دیگر؛ و ندارد. هایدگر ترجیح می

شناسی هایدگر ادامه همان به این معنا هستی ؛شودکه لویناس از هایدگر جدا می

غرب حکمفرما بوده است و حاصل این امر  هٔشناسی پارمیندسی است که در کل فلسفهستی

اخلاق هرگز موضوعیت  ،هایدگر هٔرو در فلسفاست. از این« همان»یا « خود»طرد دیگری توسط 

ا امکان مواجهه دازاین با دیگری وجود نداردنمی   .یابد؛ چرا که اساسا

 روش پژوهش

 در شده منتشر اسناد کلیه از پژوهش جامعه گرفته صورت ایمقایسه –در روش تحلیلی 

 هایی که به آن داده شدهلاکان و لویناس و تعریف آنان از واژه دیگری و نسبت دیدگاه مورد

گیری دیگری گانه فکری او در ارتباط با نحوه شکلانتخاب شد. ابتدا اندیشه لاکان و سه است،

گیرد که با نقد دیدگاه ملحوظ مورد تحلیل قرار می در این خصوص و در ادامه اندیشه لویناس

مرگ سوژه درصدد احیای نقش و جایگاه سوژه در صورتی جدید و با عنوان  لف وؤاز مرگ م

بر این مبنا در این پژوهش به دو پرسش اساسی ارتباط  شود.جواری با دیگری مطرح میهم

های تربیتی چون لاکان و لویناس و دلالت یگرایسوژه و ابژه از دیدگاه پساساختارگرایان اخلاق

 شود. ابی میها پایمعطوف از منظر آن
 شود؟پرسش اول: رابطه سوژه و ابژه در نزد لاکان و لویناس چگونه تبیین می

 «سوژه مفروض به دانستنِ  دکارتی»ثر از أدر خصوص رابطه میان سوژه و ابژه لاکان مت

سوژه »پایان یا مرگ این نوع سوژه را اعلان کرد. لاکان و دیگر پساساختارگرایان براساس مرگ 

، شناختییا سوژه شناساگر و همراه با آن مرگ کل سنت معرفت «دانستنِ  دکارتیمفروض به 

های رمزآلود های زبانی و جناسبازی اعلان لاکان و دیگران با . مابعد دکارتی را اعلام کردندِ دوران

دیگر در خانه خود حاکم نیست، ناخودآگاه دارای ساختاری  «من»قصد دارند بگویند که 

 .(3۰2: ،ص1379 )نوذری، همانند ساختار زبان است

بر این اساس برخلاف سوژه دکارتی که در آن فاعل شناسا بیرون از زمان و مکان است، سوژه 

سترش روابط عنوان جزئی از زبان در جریان گهو به آن ب داندآگاه را مقید به زمان و مکان می
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ها بخشد. فلسفه باید با انسانای میگیرد اهمیت ویژهما با دیگران که در جامعه شکل می

)برخلاف  آگاه نیستها برای خودشان شفاف و خودهای آنچون افرادی برخورد کند که اندیشه

 شان توسط ساختارهای فکری زیربنایی وهایبلکه رفتارها و واکنش (cogitoنظر دکارت در 

 کند.کاوی را وارد ساختارگرایی میست که لاکان روانجااینگیرند و در ای شکل میناآگاهانه

را فرا  «من»شود که گفتن گاه فاعل شناسا میهمچنین از نظر او، برخلاف گفته دکارت، آن

 ای مشترک در یک زبان است، در جمع و از طریق رابطه با دیگرانواژه «من»که  جاآنبگیرد. از 

غلط است. توجه به روابط با دیگران  و بر این اساس تصویر دکارتی سوژهشود فرا گرفته می

اشاره  ،کاوی او نقش بنیادی داردمنجر شد تا لاکان علاوه بر زبان به اصلی که در تئوری روان

به تدریج مفهوم کاملی را در تئوری لاکان یافته  «دیگری»واژه  است. «دیگری»کند و آن مفهوم 

نماید و آن هنگامی دکارتی عرضه می هٔاست. در حقیقت لاکان رویکرد دیگری در مورد سوژ

ای گوید: هیچ تفکر و اندیشهاین ترتیب که می کشد. بهرا پیش می «زبان»است که بحث 

اندیشم، این اتفاق خود وقتی من می خارج از زبان وجود ندارد. زبان، نام دیگر اندیشه است.

در تبیین  با این تفسیروجود زبان یعنی امری محال. نمایاند. اندیشه بیزبان می هٔرا در عرص

 م.بر کار میزبان را به اندیشم چونیعنی می ؛هستم م پساندیش: من میبه باور او حکم دکارت

ست که زبان در تمل ک جاایننکته  د. امانبدون وجود زبان وجود ندار  من و اندیشیدنیعنی 

عالم وجود بگذارم، وجود دارد. در  که من پای بهمن نیست. زبان، نظامی است که پیش از آن

ای نشانه، سمبل و نماد که پیش از شوم. زبان، یعنی مجموعهواقع من به درون زبان پرتاب می

این امر این است که زبان بر معنی  ؛در تکوین و تشکیل آن نقشی ندارم من وجود دارد و من

سازم که متعل ق به من خود را با چیزی می منی تبیان دیگر، من  من تحمیل شده است. به

 ؛شوددچار مشکل بزرگی می اندیشممن می هٔی دکارتی و گزارکوگیتو  جاایننیست. بنابراین در 

است که در داخل زبان مأوا گزیده است. از  دیگریاندیشد، من نیستم کسی که می زیرا آن

سوژه  من وجود ندارد، سوژه وجود ندارد.« من، دیگری است»: گویدروست که لاکان میاین

ا ابزار بیان من، ابزار چرا؛ است« دیگری»محل ظهور  بختیار علی، ( است« دیگری»که اساسا

 (. 91 -9۰ص:ص، 1395

های خود به آن پرداخته است، مفهوم سوژه نظریهدر حقیقت مفهوم دیگری که لاکان در 

که به وجود دیگری در قالب زبانی هویت  است.آن هم در وجهی اخلاقی یا فاعل شناساگر 

 کنددیگری در مجاورت سوژه معنا می مثابهبهبخشیده و فاعلیت را مواجهه اخلاقی میان زبان 

گانه دیگری را در وجهی مقولات سه سوژه با قرار گرفتن در مسیر .(3۰۰: ص ،1379 )نوذری،
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صورت جلوه تخیلی از دیگری و در ادامه در قالبی نمادین و هاخلاقی فراخوانده و در ابتدا ب

سوژه از فاعلیت شناختی به فاعلیت در این زمان و  به آن دست یافتهم در وجهی واقعی جاانسر 

 بخشد.آن را تداعی میهای ناظر بر استحکام اخلاقی مبدل گشته و دیگری و گفتمان

در  کند.شناسی را نقد میمعرفت یته،محور مدرنسوژه هٔدر انتقاد از فلسف نیز لویناس

تقلیل  «همان»دکارتی امور دیگر را به امر  ییتوگشناسی نیز فیلسوف با تکیه بر کومعرفت

های بیرونی ابژهکه انسان خود را ناظر عالم تصور کند و فکر کند که پدیدارها و هنگامی دهد.می

گویی  جاایندر  .ها، جهان را بشناسدتواند با تجزیه و تحلیل آنشوند و او میوارد ذهن او می

بنابراین، هنگام  ها مسلط شود.خواهد متعلقات شناسایی را از آن خود کند و بر آنانسان می

دهد و مطابق با ر میهای انتزاعی قرابندیامور گوناگون و متفاوت را در دسته ،شناختن جهان

با  جااینلویناس معتقد است که در  کند.ها براساس ذهن خود قوانین و قواعدی ابداع میآن

 )لچت، شودتبدیل می «همان»به  «دیگری» بخشی،پردازی و عینیتسازی، نظریهمفهوم

 .(182: ص ،1378

با فروکاهش محوریت سوژه  لویناس نیز در ابتدا با نظر بر اندیشه دکارتی امارسد نظر میبه

شناسی مدرنیته توجه به غیریت را بنیان آفریننده سوژه دانسته خودبنیان و نقد نظام معرفت

گیرد. حوزه اخلاقی را در فلسفه اولی در نظر می جایگاه «دیگری»که با این فرایافت برای مبحث 

هدف  ،گریز از تجمعحیهکید بر مفهوم دیگری و برجانشاندن آن بر فردگرایی و روأهمچنین ت

به واقع هر دو فیلسوف در وجهی پرداخت سوژه  .(۴1-39ص:ص ،2۰11)لویناس،  اصلی اوست

و در وجهی دیگر با نقد و فروکاهش این مفهوم نه مرگ سوژه  انددکارتی را ارجح دانسته

 «دیگری»آن ها با ابداع مفهوم ؛گیرند و نه محوریت سوژه مدرنیته راهایدگری را در پیش می

شناسی هایدگری که در آن سوژه شناسا مغفول مانده است به تبیین و نقد جدی بر هستی

اند و با اتخاذ غایت استعلایی پرداخته ،های اخلاقی که بالضروره با سوژه همراه هستندبنیان

بیان شد لاکان و  چهآنسازند. بنابر فلسفه پدیدارشناسانه هوسرل عینیت ابژه را ترسیم می

گیری یند شکلآسو با استمداد از معارف شناختی دیدگاه کوگیتوی دکارتی فر ویناس از یکل

نمایند. در این خصوص لاکان تنها تبیین می «دیگری»اندیشه را در پردازش و پذیرش 

کند بلکه با حفظ تقید زمانی و مکانی دانستگی و اندیشیدن را معرف سوژه آگاه تلقی نمی

ابژه برخاسته  بخشد.با دیگران معنا می وار در حفظ و گسترش روابطری زبانام مثابهبهسوژه را 

و رویکردی  است های انسانی عینیت یافتهاز چنین تعریفی در تجانس و هماهنگی با دیگری

تفسیر  رهٔبایتوی دکارتی را در و لویناس نیز دیدگاه کوگ شودستی بر آن عارض مییسوبژکتیو
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دنبال گرایی صرف هایدگر بهو به موازات آن با نقد هستی داندمیرابطه میان ابژه و سوژه عقیم 

ها در پایداری رابطه میان ابژه و سوژه، اخلاقیات را که در فلسفه مغفول مانده فهم غیریت

ول قبش و فهم دیگری به معنای امری اخلاقی قابلو تنها فلسفه را در ذیل پذیر  زدسامیمتجلی 

 داند.می
 ناظر بر آن کدام است؟ های تربیتی. سوژه اخلاقی حاصل از این تبیین و دلالت2پرسش 

 های تربیتی مفهوم دیگری از منظر لاکاندلالت 

احیای جایگاه سوژه در قالب گفتمان زبانی و در ارتباط با او، گانه اندیشه با توجه به سه

و پذیرش حضور و  جواری با دیگریینافردی همگیرد که این تعامل زبانی بدیگری شکل می

های تربیتی را به دلالت و این موضوع گیرددر نظر می بخشتربیت باور عنوانبهرا اثرگذاری او 

با  «من»ترین آنها ساخت هویتی است که نه براساس صرف ارتباط همراه دارد که از مهم

اولین توان می ر تحلیل نظم خیالیگیرد. ددیگری بلکه براساس تصویری از دیگری شکل می

ا  «دیگری»نقش و کاربرد  جنبه توهمی دارد با دخالت و حضور  را یافت. این مرحله که کاملا

شود غیر از خود سازی میعنی تصویری که باعث پروسه همانندی ؛گیردمی صورت «دیگری»

بنابراین در بیان تفاوت  ؛شودمحسوب می «دیگری»است و برای نفس سوژه همان  واقعی سوژه

ای که ترتیب در مرحلهبدین را دارد. «دیگری»بینیم که خود برای سوژه حکم سوژه و خود می

سازی نه تنها نقش مهمی  را در این جدا «دیگری»شود، سوژه از نفس حقیقی خود بیگانه می

 .(9 :ص ،139۴ )احمدزاده، گیری استکند که بخشی از پروسه ساخت و شکلایفا می

شود، سوژه خود را با تصویری خارج از خود در نظم خیالی سوژه که در مرحله آینه آغاز می

ا وسیله ارتباط نیست بلکه در نظم نمادین ما با زبان تنها  جاایندر  زبان .شناسدمی صرفا

کند و از جایگاه برتری برخوردار گوییم بلکه این زبان است که از طریق ما صحبت میسخن نمی

باشد؛ چون  «دیگری»که در آن تمایل باید تمایل  قرار داردناخودآگاه نیز است. در جزء سوم 

تمایل، »رسیم: جا به این عبارت پیچیده در لاکان میوجود آورده است. از همیندیگری آن را به

پذیرد که ژه انسانی چیزی را میسو جاایندر (. 158 :، ص1979 )لاکان، «تمایلِ دیگری است

است و ناخودآگاه، جایگاه گفتمان  «دیگری»سوژه به آن تمایل دارد  چهآن است. «دیگری»میل 

دهد و از آن را شکل می سوژه، بخشی از هستی «دیگری»عبارت بهتر، به ؛است «دیگری»

  .(13: ،ص139۴ )احمدزاده، ناپذیر استجدایی

های پذیری در قبال او و دیدن و درک اندیشهیگری یعنی مسئولیتتوجه به درسد نظر میبه

ها که تمام این موارد پاسخی آشکار در تقابل جدی با مرگ متفاوت و اهمیت قائل شدن به آن
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که دانست در حالیسوژه ناشی از باورهای منفعل است که ساختارها را بر کنش فردی مقدم می

او را در پذیری فاعل شناست بلکه آشکار با روحیه انفعالتوجه به دیگری نه تنها مبارزه 

یک روش  عنوانبهبنابراین گفتگو خواند. پذیری فرامیمجاورت با دیگری به اثرگذاری و باور 

سوژه به  جاایندر  بخشد.می سوژه اخلاقی را با دیگری غنا عنوانبهتربیتی رابطه میان من 

ا موقعیتی است معنای دقیق زمان با هم شود.می که در نسبت با دیگری اختیار کلمه اساسا

 )میل مادر، اتخاذ موقعیتی در نسبت با میل دیگری هٔمنزللاکانی دیگری، سوژه به هٔتحول اید

 کند یاکه میلِ مفروض میل سوژه را بیدار میچرا؛ شودپردازی میوالد یا والدین( از نو مفهوم

 .(15: ص ،1397د )فینگ، کنعبارت دیگر، در نقش ابژه عمل میبه

شود. او مسئولیت یند، موقعیت فرد در نسبت با میل دیگری به کلی وارونه میآدر این فر 

دیگری لاکان، . گیردمی وجود آورده است، را به گردنای که او را بهمیل دیگری، آن قدرت بیگانه

ا چنین فرض چون می؛ ترین سطح خود، با نوع دیگرِ سخن مرتبط استایدر پایه توانیم صرفا

ا از دو موقعیت روان کنیم که نه تنها دو شناختی نوع سخن مختلف وجود دارد، بلکه این دو کلا

های زبانی و عاملیت )یا خود( و دیگری. لاکان بیگانگی در بروز لغزش ایگو شوند:می ناشی

مان یا زبانی که بر گفت شویم.ما در دنیای  گفتمان زاده می کند:دیگری را چنین توجیه می

ها پیش از ولادت مدت دهد.ولادت ما تقدم دارد و پس از مرگ ما به حیات خود ادامه می

 هٔوالدین دربار ؛شودشناختی والدین او، جایی برایش در نظر گرفته میکودک، در جهان زبان

 هنحو هٔربارگردند، دمی دنبال نام مناسبزنند، برایش بهکودکی که هنوز متولد نشده حرف می

ها هنگام های مورد استفاده آنواژه کنند.می پردازیزندگیِ خود پس از ورود عضو جدید خیال

ا بهبوده صحبت درباره کودک، ولو نه چند قرن، چند دهه مورد استفاده رغم اند و والدین عموما

ها ها در رهگذر قرناین واژه کنند.ها را تعریف یا بازتعریف نمیها آنها کاربرد این واژهسال

گر . اسازندزبان را میدیگریِ سنت در اختیار آنان قرار گرفته است: این واژگان به قول لاکان 

توانیم آن را به تعبیر ای بکشیم و آن را نماد مجموعه واژگان یک زبان فرض کنیم، میدایره

بنابراین است؛  زبان تمام واژگان و اصطلاحات هٔمجموع هدیگری به منزل بنامیم. دیگریلاکان 

 .شودشناختی والدین خود متولد میشده در جهان زبانتعیینکودک در مکانی از پیش

 1-1شکل    
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ناخودآگاه آکنده از  دیگری است.؛ دیگری است، ایگو ؛خود کند:لاکان به صراحت ابراز می

کنند که ش میکنند در راه هدفی تلااغلب مردم گاهی اوقات احساس می امیال بیگانه است.

یا اهدافی  ییدشان نیستأکنند که مورد تخواهند، به نیت آرزوهایی زندگی میواقعاَ آن را نمی

از این  ها ندارند.یابی به آنای برای دستدانند هیچ انگیزهکنند که خوب میلب زمزمه میرا زیر 

ا، میل پدر و؛ لحاظ، ناخودآگاه آکنده از امیال دیگر مردمان است مادر به تحصیل شما در  مثلا

های خاصی ا فشار همکاران به مشارکت در فعالیتی فلان مدرسه و دنبال کردن بهمان حرفه

دانید می «متعلق به خودتان»در این موارد میلی در کار است که آن را  ها علاقه ندارید.که به آن

ها دیدگاهشکل بدین .(۴۰: ص ،1397 ،)فینگ کنیدوپنجه نرم میو میل دیگری که با آن دست

لاکان را  هٔتوانیم این گزاراز این لحاظ می یابد.و امیال دیگران از طریق گفتمان در ما جریان می

که ناخودآگاه گفتمان دیگری است به شکل ساده و روشن تعبیر کنیم: ناخودآگاه آکنده از 

 .ای افراد دیگر استهالهامات و فانتزی سخنان افراد دیگر، مکالمات افراد دیگر و اهداف،

ای است که باید آن را بیاموزیم و با ترین سطح، زبان بیگانهایبنابراین دیگری در این پایه

، زبان مادری، این زبان گفتمان عبارت دیگربه؛ یاد کنیم «بومیزبان» هٔمنزل تعبیر از آن بهحسن

در خصوص پیامدهای . (۴2: ،ص1397 ،)فینگ اندو امیال اطرافیان ماست که درونی شده

سازی سوبژکتیویته دیگری در قالب پردازش ذهنی و در عمل تربیتی این بینش، برجسته

برداشتن در جهت باورهای دیگری؛ خواست فاعل شناسا را از تمایلات دیگری آکنده گام

که منجر به ابهام و سرگشتگی از  گرددمیترین سطح خود به دیگری بدل که در پایین سازدمی

1ایترین صورت؛ تفکر مراقبهحال در متعادلشود و در عینگری سوژه میود و انتخابوج را در  

 سازد.های موجود در زندگی فردی فراخوانده و هویت فرد با دیگری را منتظم میتوجه به دیگری

 های تربیتی مفهوم دیگری از منظر لویناسدلالت

 هٔفلسف .کندمقوله اخلاق را بررسی می ،لویناس فیلسوفی است که از سنت پدیدارشناسانه

ا پدیدارشناسی است و  «دیگری»رو از این .او در پی تقدم اخلاق بر فلسفه است .او ماهیتا

منزله به «همان»بر  «دیگری»مظاهر حضور فراتر از خود است و لفظ  پرداختن به آن توجه به

دیگر  عبارتهب ؛عارف اخلاقی استگاه مامر نامتناهی است که جلوه مثابهبهتنزل معنای آن 

توانم او را در درون خودم جای نمی شومکه با دیگری مواجه میهنگامی بر من. «دیگری»تقدم 

برد و ال میؤتوان و شناخت مرا زیر س «دیگری»ست که جاایندر  دهم و به خود تقلیل دهم.

 «دیگری»ندیشه لویناس، در ا(. 99 :ص ،1378خواند )لویناس به نقل از لچت، به چالش می

                                                      
1 . thinking care 
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گیری او درباره سوژه این مفهوم در بیان شکل همچنین با مفهوم نامتناهی پیوند خورده است.

 گیرد و تفسیری نو از تصور نامتناهینیز نقش محوری دارد. او این مفهوم را از دکارت وام می

او بر این باور است که  گیرد.کار میهب «دیگری»دهد و این مفهوم را برای دریافت خویش از می

ترین قطعات فلسفه غرب است گوید یکی از درخشاندکارت درباره تصور نامتناهی می چهآن

را  «دیگری»لویناس،  را دریافت. «دیگری»یگاه جا ناتوگشاید که از آن طریق میمی و افقی را

نامتناهی را سرمشقی برای  دهد و رابطه سوژه با تصورجایگزین خدا در مقام نامتناهی قرار می

سوژه در مجاورت دیگری . (13: ، ص1387)لویناس،  دهدمی نشان «دیگری»رابطه سوژه با 

و نادیده گرفتن  «دیگری»هایی است که به سرکوب لویناس در پی احیای ارزش گیرد.شکل می

شناسی شناسی و معرفتآن در فلسفه غرب صورت گرفته است. در همین راستا به نقد هستی

پردازد از آن جهت که همگی درصدد انحلال استقلال دیگری در ذیل در فلسفه غرب می

مدعی آن است که تفکر فلسفی دکارتی  شناسیاو در نقد معرفت اند.ای مسلط بودهسوژه

شناسی با انحلال فردیت معرفت دهد.جهان را به درک عقلانی سوژه از جهان تقلیل می ،غرب

گرداند و شناختن می هٔمعین، جهان را ابژ ها ذیل مفاهیمی از پیشگنجاندن کلیتدر کلیت و 

یی جا آنافکند که فردیت در وسیله سایه تسلط سوژه را بر جهانی برساخته فهم او میبدین

1و همه امور تحت عمومیت ردندا 2و کلیت    ءمبدا عنوانبهتبع این نگاه، سوژه به گیرند.قرار می 

انگارد و دیگری را ها را نادیده میجهان و فهم فراگیر از جهان، غیریت و تفاوت ویسبهحرکت 

 آورد.ای قابل شناخت، تحت تملک خود در میابژه عنوانبه

شناسی بر شناسی نیز از این قرار است که کوشش هستیانتقاد لویناس به هستی

3سازیسانهم شناسی همواره دیگری، هستی طوری که در مواجهه باهب خود با دیگری است. 

سازی دیگری با خود غیریت او را سانکاهد و با هم)همان( فرومی مفهوم دیگری را به خود

جویانه، ای سلطهگونهکند و بهکه دیگری به منِ دیگر تنزل پیدا میتا جایی انگارد.نادیده می

گیرد و هیچ فرد دیگری شکل میترتیب تمامیتی از همان و بدین یابد.دیگری در من انحلال می

ا   .(3:، ص1395)خبازی و سبطی،  از من متمایز است دیگری نیست و دیگری مطلقا

های مختلف، به مفاهیمی کلی و قابل شناخت بدل سنت فلسفی غرب، دیگری را به شیوه

های دیگر برای سوژه ای همانند ابژهدر این حالت دیگری ابژه سازد تا آن را به فهم درآورد.می

                                                      
1.  university 
2.  totality 
3.  resemble 
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بر دیگری مسلط گردد. او درصدد است تا نشان دهد  ،شناسنده بوده و قادر است با شناخت

 .(7 :، صهمان) شناسانهنه معرفت شناسانه است ورابطه من با دیگری نه هستی

سوژه با دیگری را از منظری متفاوت  هٔزمان با انتقاد از تفکر فلسفی غرب، رابطلویناس هم

1و آن را با مفهوم نامتناهی کندف میتوصی سازد که از دایره شناخت من خارج است. قرین می 

من است و در تلاش است تا نسبت اخلاقی میان سوژه و دیگری  هٔعبیر او دیگری همسایتبه 

  را نشان دهد.

 رسد و مجاورت با دیگری ارتباط اخلاقی بنیادینیاخلاق در مواجهه من با دیگری به ظهور می

اخلاق »یعنی  ؛به دیگری مقدم بر هر اختیاری استنهد که در آن التزام و تعهد را بنا می

غیرقابل تقلیل به منطق و عقل و تصمیم است. سوژه در مجاورت با دیگری  «مسئولیت مثابهبه

خواند فرا می «پاسخ»او قرار دارد. مسئولیتی که سوژه را به  «مسئولیت»همواره در معرض او و 

له اصلی تقدم اخلاق أبرای لویناس مس بخشد.گی خود را تداوم میگویی سوژدر همین پاسخو 

مدگویی سوژه آاخلاق بنیادین، خوش مثابهبهمسئولیت برای دیگری، . شناسی استبر هستی

گردانی از دیگری، پا پس کشیدن از سوژگی رویو غیریت است  سویبهبه دیگری و قدم نهادن 

 مرهون جانشین دیگری شدن هستند و، فضایلی چون رحم، شفقت و احتراماز دید ا است.

ری دیگ»یعنی  ؛جانشینی است ،زعم لویناس، مادریبه. (926-925: ، صص1391)اشپیلبرگ، 

ا از این .«را در خود حمل کردن خاطر دیگری زندگی به رو، دیگری را بر خود ترجیح دادن و صرفا

 .(1۰2: ، ص1996 )لویناس، کردن است

است چیزی که یکپارچگی من را  «برگذشتن از خود»سان، مواجهه با دیگری تجربه دینب

ست که لویناس از جااینگردد و دیگری به من بدل می گرداند.اش میهم شکسته و گشادهدر 

 .(28 :، ص2۰۰3)آلفرد،  کندیاد می «جانشینی»این رخداد با تعبیر 

ایده جانشینی از تجربه اولیه و بنیادین دیگری  جانشینی یک گزینش اخلاقی نیست.

، 1393گیرد )صیاد منصور، ای که از رابطه من با خودش پیشی میتجربه گیردسرچشمه می

 بودن برای اوست. «جانشین»نحو بنیادین، به معنای مسئول بودن در قبال دیگری به. (171: ص

خوان کردن قرار دادن، نه به قصد همجای دیگری خود را به که جانشین بودن به این معناست

از سطح نیازهای اولیه مادی شروع  که سازی حوائجوی با امیال خویش بلکه به قصد برآورده

بال من حتی در ق اکنون باید اذعان نمود برای من بودن باید جانشین دیگری بود. گردد.می

عذاب منی است درست همان  «مسئولیتِ مسئولیت» ؛مسئولیت دیگری نیز مسئول است

                                                      
1.  infinity 
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تواند سوژه نمی .(155 :، ص2۰۰3برگو، ) خاطر استپریشان« جرم مرتکب نشده» خاطرکه به

مسئولیتی که  .(219-218 صص:، 2۰11 )لویناس، نادیده بگیرد مسئولیت خود را در برابر دیگری

زند، مسئولیتی محول شده یا عرضی نیست که بتوان آن را سلب کرد. لویناس از آن دم می

ا در برابر دیگر  مسئول است. مسئولیت سوژه، مسئولیتی ازلی و ابدی است و با این  یسوژه ذاتا

1شود. در این رابطه مایکل مورگانمسئولیت است که سوژه، سوژه می  نویسد: می 

گوید که خود در قبال دیگری مسئول است یا خود را جانشین دیگری نمی لویناس»

گوید که سوبژکتیویته یا سوژه بودن، مسئولیت تر میکند؛ بلکه به شکلی دقیقمی

 . (158: ص، 2008 )مورگان، است

پذیری را در انسانِ خودمدار دوباره زنده ، لویناس قصد دارد فرهنگ ایثار و رنجسوی دیگراز 

کند و در فاده رابطه میارو، فرهنگ برای لویناس از این. (16۰: ، ص1998)لویناس،  کند

لویناس فرهنگ را به معنای  یابد.های میان من و دیگری است که فرهنگ قوام مینسبت

 انگارد و معتقد است فرهنگ از اساس با خودمحوری در تعارض است.می اخلاقی زیستن

2«دپرستیگسستِ  خو»به تعبیر لویناس  محوریِ  نفس، همان میل به دیگری است. خود 

 دیگری، وضعیت در .شودنمی روهروب جهان در حقیقی چیز هیچ با زیرا ؛غیرگفتمانی است

3طرح فکنی بیرون چهآن شویممی گفتگو وارد وقتی .است دانش از شکلی ،گفتگو کاوی یا روان 

شناسی انواع مختلفی از ها و سنخبندیطبقهریزی زیرا از طریق طرح ؛دهیمم میجااناست 

وقتی وارد گفتگو  .های دیگریهای زندگی با شکلهمانندی شکل شود.دیگری ساخته می

شخصیت منطقی یگانه، فراتر از تمایز »( 1987شویم که لویناس )شویم، وارد آن چیزی میمی

فردی بهشخصیت منحصر در این هنگام ما قادر به شناخت نامد.می «میان جهان و فردیت

 زمانی که گسست خودبینی و خودپسندی من خواهیم بود که دیگری مطلق و متعالی است.

انفصال »گوید، طور که لویناس میبنابراین گفتگو، همان ؛کنیمدهد، ما دیگری را درک میمی رخ

نظر به عامل ارتباط اخلاقی است. ،قلب هموارهاست و  «و گسست نظم طبیعی )غریزی( بودن

ای از عنصر ذاتی انسان است که با گسست آن فرآیند )من( جلوه رسد پرداختن به ایگومی

که در این اتفاق قلب واسطه میان ارتباطات اخلاقی میان  شودمیگفتگو و کشف دیگری فراهم 

طور که دیگری همان (.115 :ص ،1987لویناس، ) هاستمن و دیگری و جلوگیری از انفصال آن

                                                      
1.  Morgan, L. Michael 

2 . rupture of the egoist I, 
3 . withdrawing the projection 
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یک دستور  عنوانبهکند به یکی دیگر از اشکال دانش، روی نفس بیان می( پیش1987اس )لوین

 کند :های عمیق اشاره میاخلاقی اصیل، غیرارادی برای توجه، مسئولیت و مراقبت

ا  شما ؛«مسئولیت در برابر دیگری»   این و بود خواهید مسئول دیگری زندگی برای مسلما

ولیتی اخلاقی ئصورت مسرا به« دیگری»لویناس این جستجوی فرد است. لیت منحصربهمسئو

ولیتی در قبال ئای است که دارای مسسوژه کند. منِ اخلاقی از دیدگاه لویناسبررسی می

ول دیگران هستیم ئما همگی مس»کند: معروف آلیوشا را تکرار می هٔاست و این جمل« دیگری»

بیشتر به فکر دیگری بودن است تا به فکر  این به معنای ؛«ولمئو من بیشتر از دیگران مس

را مبنای فلسفه اخلاق خود قرار « دیگری»و « خود»لویناس این عدمتوازن میان . خود بودن

بایستی پیدا کند، سوژه می معنا اخلاق این کهاین برای لویناس نظر ازبه عبارت دیگر،  ؛دهدمی

ولیت سوژه به درجه آگاهی ئمس ول خودش و اگر حسئباشد تا مس« دیگری»ول ئبیشتر مس

   (.1۰8 :، ص2۰15)کنِدی،  ول تمام جان خواهد بودئآلیوشا برسد، سوژه مس

من اکنون در حال بازسازی و  هٔزمینه سوبژکتیویت اکنون دیگری برای من غیر از من نیست.

 شود. یا به عبارتی واسازی در سراسر مرزهای شخصِ  من است که دیگری را  نیز شامل می

 گیرینتیجه

های لاکان و لویناس را به خود اختصاص محور دیدگاه ،طور که بیان شده واژه دیگریهمان

)که  موجود انسانی هٔاز طریق تحلیل نحوه هستی ویژسوبژکتیویته در فلسفه هایدگر  .دهدمی

مرگ و سرنوشتِ تاریخی  - سویبه - نامد( با مضمون در مقابل هستیآن را دازاین می

گرایانه هدفِ اندیشیدنِ خر، هایدگر در جهتی ضد انسانأدر دیدگاه مت و شودمیمشخص 

مداریِ ویژه تفکر مدرن و تسلط تکنولوژی بر جهان گرایی و انسانهستی را به معنای طرد ذهنی

لویناس و لاکان در تقابل با تقلیل سوژه انسانی هایدگر و تقرر ظهوری او در  نماید.تعبیر می

در این  اند که یک مفهوم پساهایدگری است.ای از سوبژکتیویته ارائه نمودهم تازهمفهو ،هستی

گردد که برخاسته از نحوه مواجهه با دیگری و تمایل خودآگاه اخلاقی استخراج می هٔقیاس، سوژ

در « نوعهم»يا  «تروما»رسد مفهوم نظر میبه و حتی ناخودآگاه در مجاورت با دیگری است.

در انديشه لويناس است. که از اين مواجهه، « یديگر »عرض با مفهوم انديشه فرويد و لاكان هم

شناسانه لاکانی بر پایه خودآگاه در اندیشه زبان هشود. سوژ ساخته می یسوژه اخلاق کي

ان معنا ذهنی مجاور با سوژه مدنظر لاکعنصر بینا عنوانبهفاعلیت اخلاقی و انس با دیگری 

اما در انديشه  سم و مرگ سوژه را اعلام كرده بودهايدگر پايان سوبژكتيوي یابد در صورتی کهمی

 یاخلاق یاکه اين سوژه جديد، سوژه شویمیاز سوژه مواجه م یالويناس و لاكان با مفهوم تازه
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گیری صمیمگونه تبیین شد که دیگر مرجعی برای تبا اعلام مرگ سوژه توسط هایدگر این است.

های دیدگاه سردرگمی ناشی از مرگ سوژه، دیگر حتی فضایی برای ارائه و انتخاب وجود ندارد.

اما بارقه نویدبخش احیای سوژه در قالب موازین اخلاقی  .ربوط به انفعال سوژه باقی نگذاشتم

ه از نبود استگرایی برخاین مفهوم ایراد نسبی ای به مفهوم سوبژکتیویته داد.رنگ و جان تازه

بخشی وجود نخواهد حضور سوژه مرجعی برای قطعیتبر عدمزیرا بنا ؛سوژه را برطرف نمود

اما  بلکه هر تصمیم و فعلی با دیگری تفاوتی ندارد. ؛داشت تا ارجحیت و تقدم ملزم باشد

قطعیت رها گرایی و عدملاکان و لویناس با تعریف سوژه جدیدی که اخلاقی است ما را از نسبی

گونه محوریت و این یابندسازند. در این باب من و دیگری در یک تمایل ذاتی با هم معنا مییم

رداخت سوژه حقیقی نخواهد شناسی دکارتی ناظر بر پشناسی هایدگری و یا معرفتهستی

ا  بود  شود.در مجاورت با دیگری فهم می و سوژه اخلاقا

اشاره پنهان در ضمیر ناخودآگاه پنهان و نیمهتعبیر لاکان از دیگری به ساختارهای زبانی 

یابد که در مرحله اول توسط نظم گونه معنا میکه براساس آن تمایل به دیگری این کندمی

گیرد و در ثیر عامل اثرگذار دیگری از نفس حقیقی خود فاصله میأخیالی و در ادامه تحت ت

نمادین جایگاه دیگری تبیین و تثبیت  پردازد و در مرحله نظمگیری میدیگری به شکل جااین

ساختار زبانی به گفتمان دیگری با کمک بازنمایی  عنوانبهم در ناخودآگاه جاانشود و سر می

در حقیقت لاکان در مواجهه  .یابدقوام و التزام می ،تمایلات درونی سوژه از طریق گفتگو و زبان

سوژه از ضمیر و حذف  کندمیخاذ با مفهوم مرگ سوژه هایدگری، رویکردی پساهایدگری ات

داند و بر همین اخلاقی و متضاد با ساختارهای زبانی موجود در آدمی میانسانی را فعلی غیر 

زیرا حضور و بروز  ؛است انساناساس در پی تعدیل این فرضیه ناملموس با حقیقت ذاتی 

یگری و رشد های زبانی موجود در انسان برای درک حضور دکارگیری کنشهسوژه یعنی ب

سوژه مورد نظر  جااینتوان گفت در طور موجز میهتعاملات بینافردی در قالب افعال اخلاقی. ب

و این بینش  یابدای اخلاقی است که با درک دیگری و تمایل به امتزاج با او معنا میلاکان سوژه

در خصوص تبیین لویناس از دیگری، . کندای از سوبژکتیویته اخلاقی را ترسیم میمفهوم تازه

در برابر مرگ سوژه متفکرین پساساختارگرایی چون  «رجوع به موضوعیت سوژه»با طرح نظریه 

 کند.فوکو و هایدگر این بازگشت به عالم سوبژکتیوته را دریچه ورود به ساحت دیگری معرفی می

ه و مجاورت با دیگری اخلاق و این مواجه پذیرد که در دیگری ممزوج شودسوژه زمانی تعلق می

شرط امکان  مثابهبهزیرا پذیرش دیگری یعنی پذیرش مسئولیت و دیگری  ؛آوردوجود میرا به

یا  دیگری غایی»جان کلام لویناس، دیگری نه به معنای صرف بلکه  در است. نیاخلاق پذیرفت
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ه چهره فیزیکی و زیرا در ارائه مفهوم چهره، ن ؛است «امر خداوندی»یا همان   «نامتناهی

متناهی منحصر در ساختارهای زبانی اندیشه لاکان بلکه به فراسوی جهان فیزیکی اشاره 

همواره انسان را در آزمون اخلاقی ارتباط با دیگری قرار  ،کند که یادآوری چهره در ذهنمی

نقطه مشترک  عدم استقلال آن و حقیقت محض دیگری است. ،پیام چهره به سوژه دهد.می

ژه در نظر این دو محوریت و موضوعیت اخلاق است که در مواجهه با دیگری صورت سو

بخشد و در اندیشه در دیدگاه لاکان پدیداری زبان و گفتمان به سوژه و دیگری تعین می گیرد.می

های لویناس حضور دیگری و احساس این حضور مسئولیت، گذشت و ایثار در برابر دیگری

 .و نامتناهی دارد که صورتی خداگونه سازد،وم غایی آن را مجسم میانسانی و دیگری در مفه
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 شناسیِ تحول انسانسوی بوماخلاقی، بهتربیتمعرفی کتاب: 
1یصطفی مرادم  

 

 شناسیکتاب
Scherto Gill & Garrett Thompson, Eds. 

Ethical Education. Toward an Ecology of Human Development. 

Cambridge University press: Cambridge, 2020, 200 pages.  

 
 

گیل اسکرتو و  هٔ(، ویراست2۰2۰« )شناسیِ تحول انسانسوی بوماخلاقی، بهتربیت»کتاب 

هایی گرت تامسون، از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده است. این کتاب از جمله کتاب

2تربیت هٔطور مستقیم موضوع اخلاق را در حوزاست که به مورد توجه قرار داده است. این  

ه است، مجموعه مقالاتی است از سوی نه تن از صفحه منتشر شد 2۰۰کتاب که در حجم 

زار شده بود، گردآوری شده برگ  2۰17نظران، در همایشی که به همین منظور در سال صاحب

 ای برخوردار است.دست و پیراستهوجود نویسندگان متعدد، کتاب از متن روان، یکاست. با 

سه فصل، درآمده است. کتاب در یک ساختاربندی منطقی به سه بخش و هر بخش حاوی 

ا با مقدمه نیز کتاباین ، بکت سایرهمچون  ( آغاز 8-1 فحاتجامع )ص ای فشرده و نسبتا

موضوع و دیدگاه نظری موردنظر کتاب و خلاصه مربوط به هر فصل در این مقدمه  .دشومی

کتاب نیز از این است که در ابتدا و انتهای هر بخش  حاضر ه است. از امتیازات کتابآمد

طور خلاصه فصول آن بخش را دیگری از سوی ویراستاران آمده است که به هٔخرؤمقدمه و م

. آمده استجا یکصورت بههای مربوط به آن فصول گیریدهد و نتیجهمورد اشاره قرار می

طور ؛ در این فصل بهشودبیان میفصل دهم و پایانی کتاب، مدعای اصلی کتاب در سرانجام، 

و امتیازات دیدگاه مورد اشاره در کتاب، در رفع  ذکر شدهآموزشی ی نظامهامستقیم، چالش

 تفصیل بیان شده است.ها، بهاین چالش

                                                      
 ut.ac.ir484mmoradi@تهران؛  دانشگاهعضو هیأت علمی  .1

 نظر گرفته شده است. در education، معادل «تربیت»، واژه حاضر در نوشته . 2

 کتاب رورم 
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بدیل در رشد انسان دارند؛ بدون اخلاقی نقشی بیاز نگاه نویسندگان کتاب، اخلاق و تربیت

1اعتنانوعان خویش، بیاخلاقی، انسان، نسبت به رنج و درد همتربیت ­خواهد بود و این بی 

2توجهیتفاوتی و بیگیری فرهنگِ بیاعتنایی موجب شکل خواهد شد؛ فرهنگی که در آن فرد،  

دهد و حتی نسبت به دیگران و نقشی که تعامل با آنان، در خود را در محور هستی قرار می

دهای کنند، دچار غفلت خواهد شد. از نگاه نویسندگان، نهادهی شخصیت وی ایفا میشکل

3تربیتی کنند؛ این تفاوتی ایفا میدر سراسر جهان، نقشی اساسی در بسطِ این فرهنگ بی 

متربی،  جانبهٔجای توجه به نیازهای همهکید افراطی بر انتقال دانش و اطلاعات بهأنهادها با ت

4کید بر اهداف ابزارانگارانهأت 5کید بر فردگراییأآوردهای مالی( و ت)یادگیری برای دست  )رقابت  

 اند.ثر بودهؤتوجهی متفاوتی و بیگیری فرهنگ بیبر سر نمره( در شکل

ایجاد شده میان  هٔهمچنین نویسندگان بر این باورند که وضعیت مورد اشاره، به دلیل دوگان

بدتر شده است؛ در این دوگانه  در بسیاری از نقاط جهان، اخلاق سنتی دینی و اخلاق سکولار،

ا  6 نظریکوته ، اولی بهمعمولا 7و جمود  گردد که از نگاه آنان، و دومی به نسبیت متصف می 

کاری برای حل این تنش میان اخلاق سنتی دینی و اخلاق اند راههای تربیتی نتوانستهسیستم

 سکولار بیابند.

8ارتباطیرویکرد مبنایی نویسندگان در این کتاب اخلاق نام گرفته است. نویسندگان  

اخلاق یعنی  هٔتمایزات رویکرد خویش در نسبت با دیگر رویکردهای مطرح در حوزاند تا کوشیده

مراقبتی را برجسته نمایند. نقد نویسندگان فضیلت و اخلاقوظیفه، اخلاقگرایی، اخلاقفایده

 . شدخواهد  بیانبه این رویکردها در خلال اشاره به بخش نخست کتاب، به اجمال 

دانند که موجب درک بهتر ارتباطی را واجد امتیازاتی میاخلاقاخلاقی مبتنی بر آنان تربیت

ا شود و فردگرایی و فاصلهزیسته دیگران می هٔتجرب اخلاقی موجود، هایدر تربیت ای را که معمولا

دارد. نویسندگان برای نشان دادن امتیاز رویکرد موردنظر میان متربیان وجود دارد را برمی

                                                      
1. unconcerned 
2. culture of apathy and uncaring 

3. educational institutions 

4. instrumentalisation 

5. individualism 

6. insular 

7. dogmatic 

8. relational ethics 
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آموزشی فعلی جهان را هایاخلاقی در نظامجریان مسلط تربیتاخلاقی، سه خویش در تربیت

 :انددهبیان کر 

درسی که هدف آن انتقال عنوان برخی موضوعات اخلاقی در برنامهاخلاقی بهتربیت :نخست
 ل اجتماعی و وظایف شهروندی است.هٔ مسائاطلاعات دربار

استدلال اخلاقی متربیان  چه، بر توان شناختی و پرورش قدرتناخلاقی چناتربیت دوم:
 کند.کید میأت

اخلاقی در متربیان و شکوفایی هایگیری فضیلتسی به ارسطو، شکلأرویکردی که با ت سوم:
 دهد.اخلاقی آنان را در کانون توجه قرار می

دهند. نویسندگان هر سه دیدگاه را به تناسب بحث در جای جای کتاب مورد نقد قرار می

است: دیدگاه نخست، تربیت  ذکر شدهگونه نقدها در مقدمه اصلی کتاب اینشکل فشرده این 

کاهد؛ درسی فرو میهایشناختی در کتاب هٔهمه پیچیدگی و گستردگی را به چند گزاربا آن

گیرد و دیدگاه سوم نیز با نوعی وم، ابعاد احساسی و ارتباطی انسان را نادیده میدیدگاه د

ا  اخلاقی رافردگرایی، تربیت کاهد و های اخلاقی در فرد، فرومیبه ایجاد برخی از فضیلت صرفا

 گیرد. جریان ارتباطات تنگاتنگ انسانی را نادیده می

اجتماعی، این  هٔفردی و تعاملات پیچید - های اخلاقیاز نگاه نویسندگان، در چالش

ویژه در فضای تربیتی کنند؛ به یابی به زندگی خوب، کمکتوانند به افراد در راهرویکردها نمی

1هنتیججهان امروز که  نقش اساسی در پیشرفت تحصیلی دارد و نوعی رقابت کاهنده میان  ،

ها به یکدیگر را ندارند و متربیان در مدارس جاری است این رویکردها توان نزدیکی انسان

رهگذر، برای  و از این نددیگر را فراهم آور همتوانند موجبات تعامل متربیان با مربی و با نمی

2بهروزی  آورند. وجودبهمتربیان زمینه لازم را  

اخلاقی را به نویسندگان در نقدی دیگر، دلیل به خطا رفتن هر سه رویکرد در فهم تربیت

3اخلاقخلط 4و مورالیتی  5نددانمی  واقع به نظر آنان این سه رویکرد، تلقی خویش از . در 

زعم نویسندگان، در . بهشده است بنا نهاده بیشتر بر مورالیتی است که اخلاقیتربیت

                                                      
1. result 

2. well-being 

3. ethics 

4. morality 

ترجمه شـــــده اســـــت. نگارنده این نوع از « بیرونیاخلاق»به  moralityو « درونیاخلاق»، به ethicsدر آثار مربوط، گاهی  .1

 کار برد.ترجمه را مبهم دانست و همان واژه اصلی را در متن به
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1مورالیتی، بایدهایی کند چه چیزی وجود دارد که مبتنی بر وظایفی است که مشخص می 

2صواب اگر فرد به این بایدها یا همان کارهای  به بیان دیگرنیست؛  صواب است و چه چیزی 

 کندچه کوتاهی و چنانده است کر فراهم  برای خویش صواب تن دهد، امکان زندگی بهتر را

ز اهمیت است که در اخلاق، آن چیزی که حائسرزنش و تقبیح خواهد بود. در حالی هٔشایست

است. اهمیت دارای بلکه کیفیت خود زندگی است که در درجه نخست  ندنیست« بایدها»

ماید یا رابطه بهتری با نتوجه بیشتری به دوست خویش « باید» ،واقع فرد در اخلاقدر 

ن نکند، مستوجب سرزنش است بلکه یکه اگر چنهمکلاسی خویش داشته باشد، نه برای این

طور به ؛به این دلیل که این کار موجب افزایش کیفیت زندگی خود فرد و دیگری خواهد شد

برخی  هستخلاصه از نگاه نویسندگان، در اخلاق، هیچ اجبار و سرزنشی وجود ندارد، آنچه 

3های اخلاقیتوصیه 4ست و نه دستورا   (.8-1  :)صص 

 بخش نخست کتاب

اخلاقی مورد کاوش قرار گرفته های نظری در رابطه با تربیتدر بخش نخست کتاب، دیدگاه

که اشاره شد از سه فصل تشکیل شده است که در هر سه فصل، با است. این بخش چنان

توجه قرار  ارتباط را مورد هایی تا حدودی متفاوت از یکدیگر، موضوع اصالتِ اجتماع واستدلال

­به دیدگاه اجتماع ، اشاره مستقیمداده است. نکته جالب توجه این است که نویسندگان

5گرایی های مشابهی، همچون فیلسوفان این نحله، از جمله اند ولی استدلالدر کتاب نداشته 

6اندمایکل سندل و چارلز تیلور در باب اصالت اجتماع داشته اینکه دیدگاه البته نظر به  .

مورد « ارتباط»م اجتماع، موضوع وارتباطی است، بیش از مفهاخلاقی مبنایی این کتاب، اخلاق

است؛ اما روشن است که اجتماع و ارتباط مفاهیمی بسیار وابسته هستند و  واقع شدهتوجه 

ا   از ارتباط قابل فهم و تعریف نیست.  هیچ اجتماعی بدون درکاصولا

ا  اندیشهٔ ، همه مفاهیم، اجتماعی هستند و هیچ محوری این بخش، این است که اساسا

 بارهٔخر در این کتاب در أویتگنشتاین مت تواند خصوصی باشد؛ همچنین، اندیشهٔمفهومی نمی

                                                      
2. ought 

3. right 

4. recommend 

5. command 

6. communitarianism 
های مطرح شـــده در این های تیلور در چند جا مورد اســـتناد قرار گرفته اســـت ولی نکته آن اســـت که دیدگاهالبته دیدگاه .7

 صورت مستقل موضوع اجتماعی بودن مفهوم ارتباط را مورد توجه قرار دهند.اند بهمقالات، کوشیده
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1(. گرگن2۴و  13 :ه است )صصذکر شداجتماعی بودن زبان و لذا اجتماعی بودن معنا  طور ، به

کند که همه مفاهیم از اعمال اجتماعی انسان این، تصریح میمشخص و با الهام از ویتگنشت

2به یک امر خیر رسیدناعمال انسان برای  هٔ. در واقع هماندت گرفتهأنش و دوری از یک امر  

3شر   (. از نگاه آنان ارتباط یک امر اجتماعی است 23-15 :و در ارتباط با دیگری است )صص 

شود حسن، حسین را رای نمونه وقتی گفته میب ؛که قابل فروکاهش به دو طرف آن نیست

توانند، حامل این ارتباط باشند. این دوست داشتن، دوست دارد، نه حسن و نه حسین، نمی

ا  یابد؛ باید فردی به نام حسن در شکل خاصی از ارتباط میان هر دو طرف ارتباط، معنا می صرفا

ا وجود داشته باشد تا دوست بدارد  حسین وجود داشته باشد، که دوست نام ، فردی بهلزوما

ا (. از این11: داشته شود )ص امری اجتماعی و در ارتباط با دیگری است.  رو، اخلاق نیز دقیقا

ا  اخلاق امری ارتباطی است و در رویکرد برگزیده نویسندگان این کتاب، همه  بنابراین اصولا

ا بودهاند، برخطا هایی که نگاه فردگرایانه به اخلاق داشتهدیدگاه  اند، حتی رویکرد نسبتا

4مراقبتیاخلاق هٔدیگرگزینان . 

5گراییآنان در نقد رویکردهای اخلاقی مطرح دو دیدگاه فایده کانتی، را  یگرایو اخلاق وظیفه 

ا  دارداخلاقی فردی تکیه فردگرایانه فایده و دیگری بر وجدان هٔکه اولی بر محاسب با  را کاملا

 :اند )صبینند و خیلی گذرا به نفی این دو رویکرد پرداختهرویکرد اجتماعی خود در تضاد می

6فضیلت(. اما از نگاه نویسندگان، دو رویکرد اخلاق13 مراقبت بیشترین شباهت را با و اخلاق 

ا  وجود،با این  ،دیدگاه مختار آنان دارند  یانه دارند. ، رویکردهای فردگرااین دو رویکرد نیز نهایتا

گیری برخی فضایل اخلاقی را ملاک فضیلت ارسطویی، شکلطور خلاصه رویکرد اخلاقبه

شود، آنچه محل توجه است فرد چه ملاحظه میداند و چناناخلاقی بودن اعمال یک فرد می

د یافت و نه ارتباط وی با دیگری و بهبود روابط و نو فضایلی است که در وی پرورش خواه

ا ساختن ز   ندگی خوب در تعامل با دیگر افراد. همچنین اخلاق مراقبتی نل نادینگز نیز عمدتا

. درواقع در است هایی به فرد برای توجه به دیگری نه توجه به نفس ارتباط و تعاملتوصیه

توانم از دیگری مراقبت کنم و این چگونه می منشود که الی مطرح میؤمراقبتی چنین ساخلاق

                                                      
1. K. J. Gergen 

2. good 

3. evil 

4. care theory 

5. utilitarianism 

6. virtue theory 
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تواند میافراد میان  روابطگردد: چگونه ی است که در اخلاق ارتباطی مطرح میمتفاوت از پرسش

کید بر فرد برای توجه و مراقبت از دیگری است در أدرواقع در دیدگاه نخست، ت مراقبتی گردد؟

1یابدکه در دیدگاه دوم خودِ ارتباط اهمیت میحالی . 

یت نامتقارن ( وضع52-5۰ :یکی از نکات جالب توجه در بخش نخست )صص

2شناختیمعرفت شناختی لحاظ معرفتعنوان یک فرد، همواره، بهیعنی انسان به ؛انسان است 

تقارن، ضرورت توجه مضاعف به موضوع ارتباط بین تقارن است. همین عدمدچار یک عدم

طور خلاصه این دهد. تامپسون بهچه در این رویکرد مطرح شده را نشان میفردی، چنان

 (:51 :شناختی را در چهار گزاره خلاصه کرده است )صتقارن معرفتعدم

3هایالف( ما تمایل داریم که خودمان را با نیت خوبمان }و نه نتایج اعمالمان{ و دیگران را  
4با نتیجه شان بلکه{}نه با نیات  اعمال آنان قضاوت کنیم. 

فهمند، چه آنان ما را میآن ب( ما تمایل داریم که مفروض بگیریم ما دیگران را، بهتر از
 فهمیم.می

 کم بگیریم.هایمان با دیگران را دستپ( ما تمایل داریم تفاوت
5مانث( ما تمایل داریم تا نسبت به غفلت  های دیگران با ما{ غافل باشیم.}نسبت به تفاوت 

شناختی، موجب بدفهمی دهد که این چهار گزاره معرفتتامپسون به تفصیل شرح می

مناسب و بنابراین ساختن یک زندگی  هٔعمیق ما در درک مقاصد دیگران و ساختن یک رابط

دنبال آن است که ما بکوشیم بر این ارتباطی بهگردد. از نظر تامپسون اخلاقخوب می

ق آییم و روابطمان را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم. غلبه بر ها در حوزه شناختی فائنامتقارنی

کند تا با فهم بهترِ دیگران به همکاری و همیاری با های شناختی، به ما کمک میاین نامتقارنی

 و بر موانع غلبه کنیم. آوریمآنان روی 

های متنوعی را برای افزایش توان ما برای غلبه بر این تامپسون در همین فصل فعالیت

گویی از جمله داستانهای گروهی، کارگاه مانندهایی فعالیت ؛غفلت مورد اشاره قرار داده است

 (.58 :این موارد است )ص

                                                      
 ببینید. 21تا  2۰و یا  6تا  3 فحاتتوانید در صنقد مفصل این دو رویکرد را می .1

2. the epistemological asymmetry 

3. intentions 

4. results 

5. ignorance 
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 بخش دوم کتاب

1در این بخش، رویکردهای پداگوژیکی اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. هر به تربیت 

اند تا در کنار طرح و نقد رویکردهای مطرح در این حوزه، به بسط سه فصلِ این بخش، کوشیده

طور مشخص پرسش این بخش بهه پداگوژی بپردازند. ارتباطی در حوز های رویکرد اخلاقدلالت

2از کتاب از نگاه آلما 3و آنبیک  تواند ملاتی در تربیت همگانی میأاین است که چه تجارب یا ت 

تر شوند؟ از نگاه این دو، جهان تر و با انگیزهلحاظ اخلاقی آگاهتا به به افراد جوان کمک کند

توجه به رشد اخلاقی متربیان، بسیار ضرورت یافته ست که روهامروز با شرایط سختی روب

برند که همه به نوعی با آن درگیر هستند و این زمینه اجتماعی نام میاست؛ آنان از چهار پس

زمینه این چهار پس .ها، توجه به رشد اخلاقی متربیان را ضروری نموده استزمینهپس

سیار تکثرگرای امروزی، باور به یک نوع گرایی در جامعه باجتماعی عبارتند از: رشد نسبیت

تفاوتی یید کند، رواج بیأپذیرند که دیدگاه آنان را تهرمنوتیک کاذب که افراد تنها چیزی را می

ا  وکار در آنای که منطق کسبتوجهی در جامعهو بی ، سخت شدن موضع حاکم است و نهایتا

 (.79 :بینند )صفعلی در خطر میگرای ها که هویت گروهی خویش را در جامعه کثرتاقلیت

طور خلاصه، نکته نخستی که هر سه فصل این بخش، به شکلی آن را مورد توجه قرار به

4اند، این است که تربیت در مدارس باید زمینه تحول عمیقداده مربی و متربی را فراهم آورد؛  

5این تحول بنیادین از طریق مواجهه و تعامل با یکدیگر صورت  مربی با متربی و متربیان 

، معیارهای لازم در این دیدگاه 6گو و دادوستدهای خودمانیوچه گفتدر واقع، چنان پذیرد.می

تواند زمینه بروز تحول عمیق مورد اشاره را ایجاد کند. آنان تحول عمیق را را برآورده کند، می

های خویش را مورد فرضگو و تعامل، پیشواند که متربیان پس از گفتکرده چنین تعریفاین

و  وندبینی شخصی خود فراتر ر بازنگری قرار دهند و سپس هر یک از آنان از مرزهای جهان

 (.1۰5 :تر را فراهم آورند )صامکان ایجاد یک معنای مشترک تازه با مرزهایی وسیع

                                                      
(، برخی برابرنهاد  ,p2008Winch & Gingell ,: 152دارد )« تدریسعلم»معنایی مشابه با این مفهوم در ادبیات مرتبط،  .2

ه و نظر نگارنده، واژه پداگوژی، به زبان فارسی راه یافت(. ولی به۴1 :، ص1۴۰1)سیف،  اندکار بردهرا برای آن به« گریآموزش»

 معنای آن قابل حصول است.
3. Hans Alma 

4. Christa Aanbeek 

1. transformation 

2. interaction 

3. informal exchange 
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نکته دیگر اینکه، برای ایجاد یک تعامل مناسب، تعاملی که امکان ایجاد ارتباط را فراهم 

1، لازم است حساسیته استآورده و به متربیان برای خروج از خودمحوری یاری رساند متربیان  

یعنی متربیان باید بتوانند  دیگران، تقویت شود؛ و مربیان نسبت به واقعیت و تجارب زیسته

تری از درک و تجربه دیگران از واقعیات پیرامونی داشته تر و واقعیتا حد ممکن، درک نزدیک

صورت . این شدت بخشیدن به حساسیت متربیان، موضوعی نیست که بتوان آن را بهباشند

درسی و مکانیکی به متربیان آموخت بلکه موضوعی است متکی به بافت مدرسه و 

2آموزشی که ماهیتی بسیار ظریفنظام بندی دارد. همچنین توجه به این موضوع، تقسیم 

زیرا در تقویت حساسیت  ؛داردید را از میان برمو احساس وجود دار قاطعی را که میان شناخت 

متربیان نسبت به دیگران، تمام وجود فرد درگیر خواهد شد نه توان شناختی یا احساسی وی 

 (1۰5 :ص ،77-72 :به تنهایی )صص

هایی، موضوع حساسیت یافتن نسبت به دیگر متربیان در مقاله نویسنده دیگری، با تفاوت

3عاملیت اخلاقی ( نام گرفته است. الکساندر در این مقاله بر این باور است که 1۰1-79 :)صص 

 گیرد.  قرار یند مکمل تربیت مورد توجهآبرای ایجاد عاملیت اخلاقی لازم است دو فر 

4پداگوژی امر مقدس 5و پداگوژی تفاوت  های برتر سری از ارزشدر پداگوژی امر مقدس، یک ؛

6«برترخیرهای »زندگی یا به تعبیر نویسنده  گیرد. این یند تربیتی مورد توجه قرار میآ، در فر 

ها، به زندگی تواند، حتی از باورهای دینی اخذ شده باشد؛ آننظر نویسنده می خیرهای برتر، به

از نگاه نویسنده، پداگوژی  داند.ها میبخشند و فرد خود را متعهد به تحقق آنفرد معنا می

ا خصوص در مدارس امر مقدس، به تعلیمات مذهبی به دلیل ماهیت  عمومی که عموما

لازم است که مورد توجه قرار گیرد. وی این پداگوژی را  ،شودبرانگیز آن کنار نهاده میمناقشه

7«هوش معنوی»  نام نهاده است. 

ها یا اهدافی بینیاما در پداگوژی تفاوت، متربی باید دیدگاه خویش را به مصاف جهان

از زاویه دید آنان، به باورها و رفتارهای خویش بنگرد. خویش ببرد و تلاش کند با دیدگاه متفاوت 

                                                      
4. sensitivity 

5. nuanced 

6. moral agency 

1. pedagogy of sacred 

2. pedagogy of difference  

3. higher goods 

4. intelligent spirituality 
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وی از مرز باورها و  کند که امکان فرارمند با همراهی مربی، به متربی کمک میاین تلاش هدف

رفتارهای خویش را داشته باشد. از نگاه نویسنده این فصل از کتاب، پداگوژی امر مقدس در 

 (.1۰۴-1۰1 :کنند )صصاوت، عاملیت اخلاقی را تقویت میکنار پداگوژی تف

ک، برای رشد هوش کار مشخصی است که آلما و آنبیاهپایانی در معرفی این بخش، ر  هٔنکت

1«راهبردهای تفکر بصری»کار بردن شیوه اند. آنها از طریق هنر و با بهمعنوی به دست داده   

کنند. در واقع متربی با ایجاد را تقویت می توان تصور کودک به یک اثر هنری انتخاب شده،

2یک فضای امن آورد. در این روش، برای نمونه، زمینه مشارکت فعالانه متربیان را فراهم می 

تا درک شود شود و از آنان خواسته میتصویر یک نقاشی به همه متربیان نمایش داده می

هد بود که آنان ملاحظه کنند چقدر آور خواه کنند. بسیار شگفتخویش را از این تصویر ارائ

وگوهایی درک و تفسیر آنان از آن تصویر واحد متفاوت خواهد بود. این تفاوت موجب بروز گفت

و موجب  شودمیوگوها با هدایت مربی در مسیر مناسبی هدایت خواهد شد؛ این گفت

خواهد شد. به نظر دید هر یک از آنان از آن تصویر واحد  گسترش مرزهای فهم و توسعه زاویه

ای باشد که تواند تمرین مناسبی برای موضوعات واقعینویسندگان، کاربست این شیوه، می

 (.89-86 :تفاوت و اختلاف برانگیز هستند )صص

 بخش سوم کتاب

ارتباطی اخلاق بارهٔ، کاربست دیدگاه نویسندگان در 9تا  7بخش پایانی کتاب، حاوی فصول 

 مورداند تا ایده آنان در این بخش، نویسندگان کوشیده در فضاهای تربیتی است. در

اخلاقی در سطح یک نظریه باقی نماند و کاربرد آن به شکل تجربی مورد ارتباطی و تربیتاخلاق

3هایینظر خویش، البته با تفاوت رو، نسبت به اجرای رویکرد موردآزمون قرار گیرد. از همین و   

4سازی ارتباطیحوزه غنیکم در سه سنجش اثربخشی آن دست 5، تحول کلی فرد 6و بهروزی    

 اند.مبادرت ورزیده

های یکی دیگر از نکات قابل توجه در این بخش، اجرای این رویکرد در مدارسی با فرهنگ

بازیادگیری اهمیتِ تجربه مستقیم؛ مدارس، همچون »کتاب با عنوان  7مختلف است؛ فصل 

باره ریتانیا به اجرا درآمده است و جزئیاتی کاربردی در ایندر جنوب آفریقا و ب« جوامع اخلاقی
                                                      

5. Visual Thinking Strategies 

6. safe atmosphere 

 مبنایی انتخاب رویکرد نه اجرا در تفاوت البته .1
2. relational enrichment 

3. holistic development 

4. well-being 
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شکوفا نمودن کیفیات درونی؛ مورد پژوهشی از »کتاب با عنوان  8دست داده است. فصل به

ا «تحول روابط اخلاقی در مدارس چین زیاد و دقت بسیار قابل توجه، این  ، با جزئیات نسبتا

های آموز در بخشدانش 2۰۰۰۰۰و متوسطه و بیش از مدرسه ابتدایی  5۰۰رویکرد را در بیش از 

دست داده های مناسبی را برای الگوگیری بهمختلف این کشور به اجرا درآورده است و سرفصل

 است.

روابط اخلاقی در مدارس متوسطه؛ مطالعه موردی اقدامات »کتاب با عنوان  9سرانجام فصل 

اشاره شده است در دو  صراحتر عنوان آن به چه د، چنان«پداگوژیکی در بریتانیا و کلمبیا

ا کشور با فرهنگ ای اجرای این مختلف به اجرا درآمده است. برای اشاره به نکته های کاملا

ای که مربیان در اجرای این رویکرد بدان توجه داشته لفهؤتوان به چهار م، می9رویکرد در فصل 

اقبت کردن، گوش کردن، حضور داشتن، التزام ها عبارتند از: مر لفهؤباشند، اشاره کرد. این م

1وجودی داشتن تمام ها، به ایجاد فضای ایمن، جهت لفههٔشده، رعایت این م. در تجربه بیان

 رشد اخلاقی و غیرابزارانگارانه متربیان یاری رسانده است.

اطی اجرا و کاربست رویکرد تربیت اخلاقی بر مبنای اخلاق ارتب رهٔاشاره به این نکته دربا

تواند قابل توجه باشد که نویسندگان مانع اصلی اجرای این دیدگاه در مدارس مورد نظر می

2های مختلف را وجود موانع ساختاریخویش در فرهنگ اند. در واقع، ( اعلام نموده169 :)ص  

های آموزشی، پذیرش عام رویکرد ابزارانگارانه به پدیده تربیت، مانع از آن شده است که نظام

 نعطاف لازم برای پذیرش رویکردهای متفاوت از جمله همین رویکرد را داشته باشند.ا

 فصل پایانی کتاب

گویی به این پرسش است: دنبال پاسخبه« مندسوی تحول عمیق نظامبه»این فصل با عنوان 

 توان مبتنی بر تربیت اخلاقی اشاره شده در این کتاب، اقدامات تربیتی را در نظامچگونه می

توان گفت در این فصل، که به قلم ویراستاران کتاب نیز تربیتی موجود، بهبود بخشید؟ می

کارهای نهایی آموزشی فعلی رفته، تا راهنگاشته شده است، تمام توان نظری آنان به مصاف نظام

دست داده رفت از وضعیت ابزارانگارانه آن، بهآموزشی و برونبرای تغییر و تحول ساختار نظام

 شود. 

براساس آموزشی لازم است منظور، نویسندگان نخست، به چهار مبنای نظری که نظامبدین

دوم اینکه، تحول وجودی  ؛اند: نخست اینکه، ابزارانگارانه نباشداشاره نموده ،متحول شود هاآن

                                                      
5. whole-person engagement 

1. structural obstacles 
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ی سوم اینکه، بهروزی مورد توجه باشد و آخر اینکه، ماهیت یادگیر  ؛نظر قرار دهدمدانسان را 

بر این چهار مبنا، پیشنهادهای بنا(. 178-173 :نظر قرار گیرد )صص صورت کیفی موردبه

یتی مورد اشاره قرار گرفته تربمفصلی در رابطه با ایجاد تغییرات ساختاری و محتوایی در نظام

برای نمونه، یکی از پیشنهادهای نویسندگان در حوزه تربیت، توجه به تنوع و پیچیدگی است؛ 

نقش معلم، در نظام تربیتی است که در وضعیت موجود، نسبت به آن توجه لازم صورت  هٔدربار

1تواند پنج نقش داشته باشد: مشاورنگرفته است. در نگاه نویسندگان یک معلم می ­، تسهیل

2گر 3، مربی 4و متخصص  جایی که معلم در رویکرد نویسندگان، با تمامِ شخصیت متربی . از آن

ا  درستی های مرتبط را بهابعاد شناختی یا مهارتی، لازم است بتواند نقش مواجه است نه صرفا

نگری در تعریف سویه(. نگاه جامع به معلم، یک18۴ :کار گیرد )صبیاموزد و در زمینه خویش به

 گذارد.نقش معلم را کنار می

اید سکویی تواند اشاره به این نکته باشد که نهاد آموزشی همچون مدرسه، نبدیگر می نمونهٔ

هر هدف  آموزی یا پیدا کردن شغل و جایگاه اجتماعی و یایا مهارت برای رسیدن به دانشگاه

باشد و البته یادگیری در « اجتماع یادگیرنده»باید یک بلکه مدرسه  ابزارانگارانه دیگر باشد

ا  همههٔ یان در مربیان و مترب هٔهای شناختی. در اجتماع یادگیرنده همیادگیری ابعاد نه صرفا

حال یادگیری هستند و کسی نیازی به شکست و کنار گذاشتن دیگری برای موفقیت فردی 

ا احساس نمی برای تحول و اهداف درونی است  کند. تعاملات میان اعضای این اجتماع، صرفا

 (.187-186 :سسه آموزشی )صصؤنه نوعی نزدیکی مکانی براساس حضور در یک مدرسه یا م

 چند ملاحظه پایانی

گرفت. منتها، این نکته نخست اینکه، شاید بهتر بود کتاب مورد نقد و بررسی نیز قرار می

ا  ترتر و دقیقتر و استناداتی مفصلموضوع نیازمند به مطالعه عمیق  بود که معرفی کتاب معمولا

 های دیگری این موضوع را مورد توجه قرار داد.توان در موقعیتچنین امکانی را ندارد و می

و عواملی، چندان مورد توجه  به دلایلاخلاقی کته دیگر اینکه، در کشور ما موضوع تربیتن

های . البته کتابستنبوده است. فقر منابع موجود در این حوزه خود شاهدی بر این مدعا

به معنای دقیق کلمه، که حاوی « اخلاقیتربیت»اخلاقی در کشور ما بسیار زیاد است ولی 

جا از تربیت در حوزه اخلاق است چندان جدی گرفته نشده است. در اینراهبردهایی برای 

                                                      
2. mentor 

3. facilitator 

4. coaching 

5. specialist 
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از  اماشود پرهیز می ،و مقالاتی که در این حوزه نگاشته شده است هااشاره به معدود کتاب

نیز حاوی رویکردهای شناختی و برخی رویکردهای  آثارموارد استثنایی که بگذریم غالب این 

 اند.اب مورد نقادی قرار گرفتهفردگرایانه است که در این کت

ده کر ایرانیان را چنین توصیف  ،نکته سوم اینکه، ایرانیان مردمانی خاص هستند. کاتوزیان

 است: 

لیستی در زندگی عمومی با آهایرانیان، ترکیب دیدگاه بسیار اید هاییکی از ویژگی»

ر دیگر مردم ای دگرایانه در رفتار فردی است که بعید است نمونهگیری عملجهت

1«داشته باشد  ( 7 :، ص2010کاتوزیان، ) 

در واقع این که ایرانیان توان ارتباط و تعامل مناسب با یکدیگر را ندارند تبدیل به یک 

ه نیز همین ای دیگر فراستخوادر نمونه .شده است هدر حوزه مطالعات اجتماعی مربوط واقعیت

ضعف بسیاری از ایرانیان وگوی مناسب از نقاطگروهی، انتقادپذیری و گفتنکته که فرهنگ کار 

کید بر این أ(. با این مقدمه و با ت21 :، ص1395فراستخواه، است را مورد اشاره قرار داده است )

ا های ترجمه شده در حوزه تربیت و تربیتنکته که بسیاری از مقالات و کتاب  اخلاقی، عموما

ی تواند زمینه بسیار مناسباند، پرداختن به این کتاب مینگاه فردگرایانه را مورد توجه قرار داده

 برای ایجاد گفتمان مرتبط با این موضوع و تغییرات احتمالی بعدی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
کتاب در زمان نگاشــــتن این ســــطور، از متن  بهعدم دســــترســــی نگارنده این کتاب به فارســــی ترجمه شــــده ولی به دلیل  .1

 .کرده استنظر را ترجمه مدانگلیسی، بخش کوتاه 
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A Comparative Study on the Concept of Other’s Subjectivity from the 

Perspective of Lacan and Levinas Focusing on the Educational Implications 
Ali Sattari1 

Batoul Shahi2 

Maryam Esfahani3 

Abstract 

The present study aims to investigate the concept of the other’s subjectivity from the perspective 

of Lacan and Levinas with emphasis on the moral subject and their educational implications. In 

order to achieve this goal, the analytical-comparative method has been used and the results of the 

research indicate that in Lacan's belief, the innate human tendency to dialogue and recreation of 

discourse forms in linguistic structures, paves the ground for the acceptance of the other. Criticizing 

the sameness view in the traditional ethics that emphasizes absolute good and the great other, he 

points out the symptom of reduced others in the moral system and mentions the superiority of other-

oriented ethics. Levinas also condemns the reduction of otherness to the "same" matter and in the 

priority of ethics over philosophy, he talks of an other-oriented and responsible ethics. Some 

implications can be obtained from the other’s subjectivity for the educational system, in the realms 

of curriculum, teaching method, and teacher-student relationship. The ideal educational system 

from Lacan's point of view, based on the two concepts of the Ego-ideal and the Super- ego, arises 

from a social and moral subject according to which moral subjectivity requires interaction and 

social action between teachers and students particularly in the realm of curriculum. According to 

Levinas, the ideal educational system is achieved in the face-to-face relationship between the 

student and the teacher, and having the focus on the otherness of the student, it requires a curriculum 

focusing on the marginalized persons. A combination of Lacan's and Levinas's approach in 

highlighting the relationship between "I" and "the other" leads to the notion of "moral subjectivity". 

 
Keywords: Subjectivity, Other, Lacan, Levinas, Education 

. 

 

                                                      
1. Assistant Professor, Department of Educational Administration and planning, Faculty of Education and 

Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran (corresponding author); alisattari@alzahra.ac.ir  
2. Ph.D student, Department of Educational Administration and Planning, Alzahra University; 

B.shahi@alzahra.ac.ir 
3. Assistant Professor, Department of Educational Science, Islamic Azad University, Science and Research 

Branch of Tehran; Maryam.Esfahani@iau.ac.ir 

mailto:B.shahi@alzahra.ac.ir


 

 

The Multiple Formations of Religious Education`s Curricula Against Social 

Forces in Islamic Schools During the Second Pahlavi Period 
Irandokht Fayyaz1 

Zahra Minaei2 

Narges Sajjadieh3 

Mohammad Reza Javadi Yeganeh4 

Abstract 

This article illustrates how the curricula of religious education were formed vis-a-vis social 

forces in the Islamic schools during the second Pahlavi reign. Utilizing historical discourse analysis 

and examining four schools as case studies, we argue that these encounters led to four kinds of 

knowledge formation: "the generalization of religious knowledge" in the schools of the Islamic 

Education Society, "rational verification of religious knowledge" in Alavi School, "scholarly 

comparison of religious knowledge" in Kamal School, and "the systematization of religious 

knowledge" in the Refah school. The first formation faced the foundations of other rival religious 

discourses by emphasizing the Qur'an, the confrontation of jurisprudence against popular religion 

and superstitions, and confronting civil laws to eliminate corruption and achieve progress. The 

second formation was shaped along with a philosophical approach in encountering with the 

principles of Marxism and of Baha'iism, and providing a  wise religion for immunity from 

corruptive lifestyles and using Islamic ethics against human social laws. The third formation was 

shaped by looking for compromise between science and religion versus religious superstitions and 

the materialists, a chosen jurisprudence versus the formal jurisprudence, and  the confrontation with 

the modern state through a militant religion. The final formation was formed by using theology 

against other competing discourses, designing efficient social systems versus the modern 

government, and self-making for providing a good environment as opposed to isolated individual 

life forms. According to the results of each formation, there can be four inspirations as follows: 

turning from the internal religious language to the general and extra-religious language, turning 

from the affirmative language in Muslim philosophy to the speculative language in general 

philosophy, turning from the necessary relationship between science and religion to a possible 

relationship, and turning from the absolute inclusion of morality in religion to mutual partial 

relationship between them. 

 
Keywords: School of Social Islamic Education, Alavi School, Kamal School, Refah 

School, Foucault, Discourse Analysis, Second Pahlavi era 
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The Dichotomy of Autonomy and Authenticity in Education;  

An Autonomous or Responsible Person? 

Jalal Karimian1 

Narges Sajjadieh2  

Khosrow Bagheri Noaparast3 

Mehdi Montazer Ghaem4 

Abstract 

Autonomy, a widely recognized ideal in the realm of education, has been subject to diverse 

interpretations. In its broadest sense, autonomy pertains to adhering to one's own laws. Imbued with 

significance by Kant, the progenitor of this notion within contemporary philosophy, autonomy is 

regarded as a descriptor of human volition, crucial for the establishment of an absolute moral code. 

This term finds a profound association with modern rationality. In contrast to autonomy, 

authenticity emerges as a concept that, while acknowledging human freedom as the aim of 

education, directs attention toward the actualization of freedom throughout the educational process 

and human development. In the contemporary era, educational conceptions of autonomy have 

presented various definitions attempting to elucidate the nexus between rationality and authenticity. 

However, the philosophical profundity of authenticity has received limited attention within these 

delineations. Within this context, Heidegger's explication of authenticity (or Eigentlichkeit) 

possesses the potential to deepen the ideal of autonomy within education. In his ontological 

existentialism, Heidegger conceives of authenticity as humanity's capacity to engage in spiritual 

contemplation, aligned with a profound understanding of existence as a meaningful totality, while 

acknowledging an ongoing connection with truth. Being authentic, therefore, implies openness 

toward Being itself and an earnest quest for truth within human life. Authenticity arises from a 

departure from the prescribed paths laid by others, leading toward a more fulfilled existence and 

facilitating an existential consciousness concerning Being-towards-death. The pursuit of this path 

necessitates an acceptance of the inner calling of human conscience, embracing fully one's 

ontological responsibility. Hence, authenticity and its concomitant truth-seeking nature become 

profoundly intertwined, ultimately serving as a complement to existing definitions of autonomy. 

Therefore, as a consequence, authenticity emerges as a foundational principle, serving as a guiding 

light that elevates human responsibility to the forefront as the central objective and primary pathway 

within the realm of educational pursuits. 
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The Place of Sacred Art in Modern Education 

Hamid Armani1 

Abstract 

In an era in which the face of the one-dimensional world is depicted, materialistic attitudes have 

been cultivated and have led to the desanctification of the world, also the religion that teaches the 

correct way of living has now taken on an unattractive appearance in the conditions of modernity, 

traditionalism seeks to show the true face of the world through art and the truths of religion. The 

questions of the current research are: While the conditions of the modern society, including 

education and art, are influenced by modern values, for what reasons should the thought and 

practice of traditionalism be revived? What are the goals, principles and methods of art and 

education arising from traditionalism? The research method is practical syllogism based on 

inference from the content of traditional sources. Sacred art is considered as one of the principles 

of traditionalism, and the following educational goals and methods are derived from it. As for 

educational goals, these are the candidates: Resolving internal gaps; providing harmony and balance 

of the outside and inside world; restoring the correct functioning of existential dimensions; 

cultivating metaphysical ethics; restoring the sense of sanctity of things; transcendence from within; 

and peace with oneself. Educational methods suggested consist of: Teaching how to think and, as 

a result, change in thinking, speech, and behavior; teaching wisdom; introspection; prayer; using 

artistic tools. Some of the outcomes of this view are as follows: freedom from the conflicting 

opinions and hopes, disparity of thoughts, and, as a result, the lack of identity; attracting the human 

eye to the levels and layers of the beauties; providing a more beautiful interpretation of religion; 

expressing and conveying the truth or sacred reflection; calling to unity, the formation of a sacred 

character. 
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Analysis of the Role of Aesthetic Experience in Children's Education 

 
Fatemeh Benvidi1 

Abstract 

According to the views of education experts, aesthetic experience and understanding of art is a 

vital part of a flourishing life. The main purpose of this research is to investigate the role of aesthetic 

experience in children's education. To achieve this goal, the first step is to defend the necessity of 

aesthetic education for children based on the analysis of existing philosophical justifications. For 

this purpose, the descriptive-analytical research method has been used. Several philosophical 

justifications have been proposed for the necessity of aesthetic education, whose critical evaluation 

shows that the only answer is based on aesthetic experience, which makes it possible to defend art 

based on its distinctive value. Therefore, aesthetic education for children can be taken as justifiable 

and necessary independent of art's contribution to expression and its role in moral promotion. This 

is because the aesthetic experience and understanding of art is a vital component in flourishing life, 

and being exposed to the aesthetic experience opens up ways for human growth that no other type 

of experience can do. The findings of this research indicate that even if art education does not lead 

to innovation and improved skills that can be measured with quantitative methods, it should have 

an important place in schools and curricula. A curriculum without aesthetic training and proper 

appreciation for the arts ignores our goal of raising flourishing human beings worthy of meaningful 

aesthetic experiences. Also, aesthetic education should not be limited to people and subject-matters, 

but should cover the entire curriculum. 
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Abstract 

In the current study, the problem of peace in the education of Afghanistan, based on the official 

documents of Islamic Republic period has been analyzed. But because the use of language has 

different complexities and is related to external areas, this study has used the method of critical 

discourse analysis according to Fairclough's approach along with considerations of Laclau and 

Mouffe. The main source of this analysis is the document of The Constitution of Afghanistan in the 

period of the Islamic Republic. At the same time, other authoritative documents and texts have been 

used to develop and deepen the analysis. The result obtained from this analysis shows that the 

official documents do not have a single discourse; rather, they contain various discourses without 

having a specific central signifier, in the form of a discourse order. The most important discourses 

identified in these documents consist of "Islamism", "democracy", "racism", and "nationalism", 

which are formed around the main signifiers of "Islam", "people", "race" and "nation". This 

multiplicity of discourses causes the construction of the identity of peace in the documents to be 

composed of various signifiers and multiple and incoherent constructs, that cannot be actualized 

because of the antagonism involved among these signifiers and constructs, consequently, it does 

not fulfill peace education. 
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